


اعتی له انم : ا حمد شاملو 
با همکاری شورای نو یسندگان 


مکاتبات با صندوق ستی ۱۵-۲ (نهران  )‏ 


مرکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 
مطالب رسیدهة باز گردانده نخو اهد شد. از 
دوستان و همکاران خراهش می کنیم نسخه 
افنلی اترهنان: را پرأی ها نفزستند. 
شورای نویسندگان در حك و اصسلاح 
مطالب آزاد است. 
نقل و استفاده از مطالب کتاب جمعه بی 
ذکر ماخذ ممنو ع است, 
فتو کپی اصل مطلب همراه ترجمه باشد. 
بهای اشت ال 
برای ۵ شماره ۲۰۰۰ ریال 
برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در اروبا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۲۵ شباره در آمریکا نیال 
کد قبلا در یافت. می‌شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند میلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها به‌حساب 
شمارة ۴۲۰ بانك سبه (شعبة ائو بانك باشگاه) 
وار یز کنند ورسید آن را به‌ضمیمة نشانی خود و با 
قید این که مجله را از جه شماره‌نی می‌خواهند 
به‌نشانی بستی «کتاب‌جمعه» بفرستند. 





شماره‌های كذِشته هفته نامه را می‌تو اند از 
کنا بقر وشی‌های مقابل دانشگاه تهرآن‌تهیه کنید. 


بها ۱۰ ریال 











اکیاز تانب ۳ ۱ سس ا قسام ۵ حو 3 ۳ 


برای تعك ۲ احبانا ععر قی دز اخشار ذفجرز 
مجله بگذارند. 





















قابل توجه خوانندگان و همکاران 


کتاب‌جمعه هستیم, به‌ترئب!؛ 
۵ و ره فلسطین 
*ویر؛ افربقا 
ویر حاشیه‌نشینی 

حنانجه نطالب ۳ اسشتاد 3 بر رسی‌ضا ۲ 
تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در اختیار 
داریبد. ما را به‌فرجه بربارشر کردن این 
يك از این ویژه‌نامه‌ها بعدا اعلام خواهد شد. 





برای تکمیل بایگائی کتاب‌جمعه. در 
زمینه تصاویر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سیاست. و علم و هنر ه‌باری شما نیازمنديم. 
جثانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما بفر ستید. 












ال لول 
۱ اردیبهشت ۰۲۳۵۹ ۰ ۳ 
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آخرین صفحذ تقویم 

م. مراد. ۰ 8ب ی یه پشج دستخظ از ثاصر الدبن شاد... 
4 بین الملل ۳ روز ارل انم | انتضاپ از کتاب «امس کییر و ابران» یس وود و وت 2 ی ٩۲۳۵‏ 
گرد؟ قط رقطر و 
و کیانوشض یداوم یوس کاب جوم 2 و وم ص م - -۱9[۲ 
تکوین و گسترش چتبش کارگری اپرات شطرنج 
خسر و شاکری ۱ 1ات۳ .اي ۸ ۱ هه ی و ما و ره مس ۱۱۱۳۹۵ 
2 مادی طبقة کارگر ایران ۲ 
راد شا ار + ۰+۰ تا ۱۲۱ ۴ 2 
خعیندی از رفتار در اعتصماب ام یی یه ود مهبم مس و۱ ۱۳۲۱۲۱۵۰۰۹۱ 
كِ. دپلماعی,... یز 





دز کمال تأسفه هگامی که آخزین ضفحات این شمازه بسته می‌شد خر یافتیم 
که سهراب سیهری, یکی از چهره‌های درخشان شعر معاصر فارسی پدر ود حبات گفته 
است. همکاران کتاب جمعه در گذشت نابهنگام سهراب را به‌خانواده و دوستان و جامعه 
ادبی ایران تسلیت می گو یند و بحت در آثار او را به یکی از هفته‌های آینده 
می گذ ارند. 







سر ود بین الملل 


ز: اورن پو تیه 2 
0 اژ: پیر دو گیته 2696۷۱۵۲ ۳۱6۲۲۵ 


برخیزید. دوزخیان زمین! 
برخیزید. زنجیریان گرسنگی! 
عقل از دهانة اتشفشان خویش تندروار می‌غرد 
اينك! فوران نهائی‌ست این. ۱ 
به‌پا خیزید! خیل بردگان, به‌پا خیزید! 
جهان از بنیاد دیگرگون می‌شود 
هیچیم کنون, «هقه» گردیم! 

به‌هم گردائیم 

و فردا «بین‌الملل» 

طرّیق بشری خواهد شد. 
رهاننده برتری در کار نیست. 
به اسان ره قبصر؛ نه خطیب. 
خود به‌رهائی خویش برخيزيم. ای تولید گران! 
رستکاری مشترك را برپا داریم! 
۳ راهزن؛ آنجه را که ربو ۵۵ رها کند 

تا روح از بند رهائی یابد. 





خود به کورة خویش بردمیم 1 
_ و آهن را گرما گرم و 
برد نهائی‌ست این. 
تعنص گردائيم 
و فردا «بین‌الملل» 


کارگران. برزگران 
اور او 
جهان جز از ان ادمیان نیست ۱ 
مسکن بی‌مصرفان جای دیگری است" . 
تا کی از شیرة‌جان ما بنوشند؟ ت شاج 
اماء امروز و فردا, 
چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند 
آفتاب. جاودانه خواهد درخشید. 

نبرد نهائی‌ست این. : 

بههم گرد آئیم 

و فردا «بین‌الملل» 

طریق بشری خواهد شد. 


۱ ترجمه ا.ش 
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آخرین 
۲۴ درد 4 


یم 
الفار «انقلاب فرهنحی» - یا به‌روایت رئیس جمهو ری «بعئت فرهنگی»۱- همچنان ۶۸ داتشگاه و دانشکده و مدرسة 
عالی ایران را در می‌نو ردد. تفنگجی‌های مردان برگزید؛ خداء تنها در دانشگاه تهران و فقط در يك بعد ازظهر بیش از 
يك دوجین مرتد فطری را سلاأخی کردند. جای زخم چاقو, ساطو ره میلة آهنی, سنگ و چماق. تاپایان عمر بر چهره و بدن 
هزاران دانشجوی عصر «بعثت فرهنگی» باقی خواهدماند. اما حاصل تجریه‌نی که روز ارل اردیبهشت (روز راقعی 
دانشجو) به‌دست آ مد, با التیام زخم‌ها و فرو نشستن دردهای جسمانی فراموش نخواهد شد. 





درهجوم به‌دانشگاه‌ها که - گذشته از درگیژی‌های دهقانان در کرستان و گنبد - خشوئت‌بارترین مود نبرد 
طبقاتی در سراسر اپران پس اژ قیام بهمی است چند نکته ررشن شد رچند نتیجه به‌دست امد. 

اول این که دمو کراسی - در تعر یف در عفهوم: و درعمل - جدا از قدرت و خواست حکرمت مطرح یست. 
صرف‌انظر از پيشینة دانشجویان در میارزات سیاسی؛ امروز اگر قزار شود که آزادترین محیط اجتماعی يك سال 
گذشته راشال بیاوریم: ثمرنة ما بی‌تردید نمی‌تواند جز دانشگاه باشد. در تمام سالی که گذشت: گزارشی حاکی از 
رواح اعتکساپ و زدزخررد در وان اه و یا و بر دیوار ذانشگاه‌ها هر شعاری را می‌شد ذیله. آیامصداق بت آز اه 
که تکیه کلام بنی‌صدر است, روش جاری وحاکم پر دانشگاه‌ها نیست؟ حتی خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران 
به‌محلی برای بحت‌های مازاتون تبدیل شده است. ۱ 

مشکل از آن جا آغاز می‌شود که افکار جناح‌های حاکم. در چاردیواری دانشگاه بُردی ندارد و «انجمن‌های 
آسلامی» قبة جا در افلیتند. رئیس مستهفی دانشگاه تبریز, که نخستین میدان عنگ و تصفیه بود به‌اشاره گفت که 

آژندگی ۰ نفر را نمی‌توان تابع احساسات ۲۵۰ نفر کرد. 

بنی‌صدر بر مقاله‌ئی پیرامرن فضای دانشگاه‌ها این گونه نظر می‌دهد: 

,..ها که خود۳۰ ال جر به کار و فقالیت در محبط‌های دانشموئی داریم می‌دائيم گه در محیط دانت‌هوئی استقادال در 
تصمیم‌گیری: کاری به‌غایت مشکل بلکه مخال انت: توضیح آم که وجود گروه‌های متعدذ و جرسازی از مشخضات محیط 
دانک‌جوئی است. کسانی که بخواهند این محیط را در اختبار داشته باشند باید گزارند جر را دبگزان بسازند: بتابراین هر گر وه 
می گوشد جو دانشجوئی را عود بسارد... فزانن وقت است که کار از مجرای صحیح خارج می‌شود و در مجرائی که فشارها 
ابجاد می‌کتند می‌افند.., بنا براین باید بعهوش بود و با تمام قوا گوشید نا کارها ازمجرای قائونی انجام پذیرند, وگرنه دانشگاه را 
از دست رفته بآبد شمرد. پرای ما جای تردبد لیست که اگر تصمیم شورای انقلاب بهاچرا در نیاید دانشگاه دبر با زود سنگر 
مخالفان خواهد شد.پاید همه این ضرورت را دراد و قهم کنند |که] متکل چپ با این شبوه‌ها حل تمي‌شود.... 

(انقلا نب اسلا هبی: ۲ فروردس 0۹ 

پس الا دیگر این بحت مطرح است که «یحث آزاد» باید از «سجرای قانونی» بگذرد و طرفی که علی‌الاصرل: 
مجری قانون است خود خصاً «عه را بسازو. حال اگر اي کار با زبان خوش ممکن نشد با اتکا به اختیارات 
قالونگزاری عی توان چماق راهم وسیله‌ئی «قانونی» برای از دست ندادن «جو» دانشگاه جر و ور رئیس 
جمهر ر درست به‌انداژة تاریخ پیدايش حکومت است؛اما احتنالا پرای بیش‌تر مردمی که شایش دربارة دانشگاه - 
پسی از شکست دولت تظامی ازهاری- را جشن می گبرند و ابو الحسن بنی صدر را با ده میلیون رأی سر کار می گذارند 





۸ این تبز تعبیر ناژه‌ئی است برای «انقلاب فرهنگی» از ز بان رئیس جمهوری؛ #وقتی رهیری را به‌رهبر ی قبورل می تسه 
حتی ار او را قبول هم تداشته باشند باید از او اطاعت کنید - این را می کو بشد انقلاب فرهدگی»: [ بامداد: ۶ اردبهشت )۵٩1‏ 
۴ 


جای تأعل دارد. تدریس رباضیات, خود به‌خود همنوع نیست! اما اگر آموختن هندسه (همانند آکادموس افلاطون) 
بتو اند به ایجاد محیعلی كمك کند که اعضای آن از حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجاتی بخواهند برای آنچه می گو بد دلبل 
علعی ببار رده راء‌های «قأنرتی» پرای ممانعت از تسلیط زر باضیدآن‌شا بر جر 1 دانشگاه رحرد و محر ای 
قانوئی»همان سوراخ دعانی نیست که معمولا با استفاده از آن برای «تجات میهن» اعلام حکومت نظامی می کنند؟ 

«مجرای قائونی» رئیس جمهر ری در این جا مقهرمی مشخص‌تر از این می‌یابد. با آن که بنی‌صدر از آغاز مرج 
هجوم به‌دانشگاه‌ها کید وائمود کند که پا این کار مخالف است, عملا در تأئید آن افدام گرد.حرف او تنها این بود که 
جچه مرجعی باید این کار را بکند. «مجرای قانونی» برای تضیر «جو» مسلط بر دانشگاه - به اعتقاد بلی صدر - خود ارست 
و دت‌گاهی که به‌عنران رئیس قوه مجر یه در اختیار دارد. ۱ 

در اين حرکت بتی‌صدر چند مشخصه بارز را می‌تران دید. یکی زیگزاگ میان جناح رقیپ درون حکرمت و 
چنام مخالض ببرون از آن.تا از هر يك رسیله‌ثی پرای تخطنة دیگری بسازد و خود از برخورد فرساینده اين در جان 
به‌سلاامت برهاند. پلی صدر وانسود می کند که روحانیان شورای انقلاب مخالفان سر گند خورده؛ُ ار هستند و پازی را تا 
آن حد بزرگ جلوم می‌دهد که, بی‌توچه په‌تفارت‌های پنپادی: انقلاب فرهنگی مائو و طرد لیرشائوجی زا مشال پزئد و با 
این کار بگوشد تا خوه را قربانی تنگ‌نظری و دسیسه‌چینی نمابندگان خرده بو رژوازي شريك حکومت معرفی کند. 
اماء درهسین حال, از کو پیدن لبر وهای رو به‌رو هم غافل لمی‌ماند: با شعید پازي لفظی باو رنکردنیش رفتار جناح رقیپ 
در په‌راه انداختن «اتقلاب فرهنگی» را در خط منافم آمریکا معرفی می کند و بی‌درنگ می‌افزاید که ادامة همین 
سیاست در برخر رد مردم کردستان و ارتش ئیزوجود دارد. برنامة «جوسازی» بنی‌صدر این است که مهلت دهد تا 
شنوند گانش بپرسند که" پس در این حالت» حزپ جمهوری اسلامی باید طرفدار کردهاباشد. 

احتمالی جدی است که بنی‌صدر در بندبازی ظلاهر ماهرانة «نه حسینی ه بهشتی» یکسره سفرط کند, این 
مقوط الزاماً به‌معتای فر ود آمدن در طرف راست و کنار آمدن با سران حزب لبست- آن گونه که. ملاء سران, حزب ‏ 
باز رگان را پالین کشیدند اما او را په‌عنوان پلد شریاد در شو رای انقلاب نگه داشتند, پنی‌صدر این خطررا تجر به 
می‌کند که گره‌های سست طناب محبو بیت ناشی از کاهش پهرة بانکی و امید به پشتیبانی ار و پای غریی, پیش از 
رسیدلش به‌تعادلی حتی موفتی باز شود واز جمهرری ارل ایران جزئامی در تاریخ نماند. 

خصوضیت دیگر سیاست: پنی‌ضدر نواو شدن بر موجی است که. هر چه پاشد یا باشد, دیگران به‌راهشن 
انداخته‌اند. بنی‌صدر از این که موضو ع برچیدن دفاترسیاسی را دستاو یزی برای حمله په‌دانشگاه‌ها کرده اند وحالاا آن 
را در براب‌تخییر نظام آموزشی «موضوعی انحرافی» می‌خوانند, پا طعنه و تسسخر پاد می کند (سرمقاله انقلاب 
اسلافی. .۲ اردببهشت ٩‏ اضادر هبان چا این فرصت را از دست می‌دهد که با مرع عبر گوبی چپ شبراه شو ۵. 

- حرف بنی‌صدرمی‌تراند این باشد که موح را دیگران به‌راء انداخته‌الذ و اگر در برآپر آن مقارمت کند روی پوست 
خزبزه پا گذاشته است: دفانر سیاسی را -در هر حال - می‌بندند. دانشگاه‌ها زا ریران می کنند, بیش از آنچه لازم است 
وست به کشتارمی زنند و اء را؛ با فلج 3 بی‌اعتبار گردنش» پائین می کشند و وادار به کتاره گیری ی کنند. اما رفتار 
بنی‌صدر در التهاب در سه روز آبندای پررش به‌دانشگاه‌ها: آشکارا چیزی بیش از يك همراهی اجباری بود. بنی‌صدر 
دلیلی نمی‌دید که فرصت‌طللانی بستن دذاتر سیاسی - و جات «جو دانشگاه»-را از دست بدهد. مهم نیست که حر کت 
به کدام سوست, مهار را باید محکم نگه داشت», بلی صدراگر می توائست به‌جای «ما» بگو ید «من», بی‌تردید ر وزی که 
۳ مخروبه و درهم شکستذنهرآن را فتح کرد پا خود می‌اندیشید که آبا هنو ز هقف آرای پنجم بهمن را در جیپ 
۳ 

در براپر اعتراض بدرفتار تهاجمی و خشونت‌بار حکومت. بنی‌صدر شائه بالا می‌اندازه: 

«چه تسی نمی‌داند که نه شورای انقلاب و له دولت حاضر بر گزید؛ رئیس جمهوری یستند, پنابراین مسوژولیت خوب با 
پداموو, با شورای انقلاب و دولت منتخب اوست. 

۱ (م‌حید جعفری: سرملاله «انفللاب اسلامی». اول اردنبهشت. :)۵٩‏ 

آنگاه که بتی‌صدر درلت منتخب خردش را سر کار بگذارد چگوثه در برابر مرج‌هائی که رقیبان به‌رام می‌انذاژند 
مقارمت خواهد کرد؟ لنگری که می ثو اند بنی‌صدر را اژ کشیده شدن به این سو و آن سو حفظ کند پشتیبانی هردم است. 
فرض کنیم #مردم» عاملی باشد که هم از سران حزب جمهر ری اسلامی په کلی جدا است: و هم از شیخ عزالدین حسینی: 
دراین حال تلقی شخص بنی‌صدر از «مردم» چگونه است؟ 





۲ سوال؛ آیا این جنجالی که جدیداً در دانشگاه په‌وجود آنده است» فکر می‌کنبد نهدبدی برای درلت شماست؟ 
رئیس جمهوری: حالا" که شد تثببت. سابقا تهدیدی بود ولی پعد از این که عکس‌العمل مردم معلوم شد. هدید شد 


و 
تا و و و ود 


.دیش دوستی رضعیت را این چور برای من تعییر کرد که یكك لوکونوتیوی به‌خرکت در آمد و داشت سرعث می‌گرفت 
و تما (بلی‌عدر | بر یدید درون او گوموئیو و آن را مهار کردید... 
(از مصاحبه خبرنگار شبکة تلوپژیونی سی,بی,اس آمریکا) 
[ انقلاب اسلامی. ۶ اردببهشت ]۵٩‏ 
۵ 


پس از اعلام قطع ررابط سیاسی آمریکا با ابران و رسمی شدن تحریم آفتصادی, بنی‌صدر ضمن اعلام حالت 
فوق‌العاد؛ جنگی کت از این بس #شورا پوراشی در کار نیست. چند روژی پیش از آن, در سخنرانی سال و در 
بهشتزهرا, از مردم خواست که به‌سحض فراخران «رئیس جمهوری منتخب‌شان, اگر ال دست‌شان است زمین 
بگذارند و بدوند.»-و روز دوم آردیبهشت, با تعطیل آدارات و حمل مردم په‌دانشگاه همین کار را هم کرد. بلی‌صدر چه 
تصوری از مردم در ذهن دارد و چگونه مردمی می‌خواهد؟ - روشن است: مردمی بدون «شو را پورا» اما آمادة دو یدن 
به‌جائی که ریس جمهو ری منتخب تعیین مل کند رسرت می‌زند, مهار در دست رئیس جمهو ری خواهد ماند و خواهد 
کوشید که آن را به‌دست رقیبان توطه گر ندهد. 
بنی صدر گاهی فراموش می کند که ری صحنه‌ثی در برابر ۲۵ میلیرن تماشاگر ایستاده است و گاهی این توقم 
را پیش می‌آورد که خو د: حرف ای سعترشی وا که می ز ند پاو ر ذارذ. فپ نو بصد: ۱ 
... این‌ها: این گروه‌های جب‌نماء در دم روز گذشته «ابتکار عملبات قهرآمبزه را در دست گرفتند. چرا؟... بهانه این بوده 
می خواهند دانشگاه زا تعطل کنند!| غافل از این که خودا شان ] دانشگاه‌قا را تعطیل گر ده اند در دانشگاه درس و بحثی در کار 
نیست و عملا به‌مرگز فعالیت‌های تخرببی و صدور ابن فعالیت‌هاتبدبل خده است.... بدیتقرار همانطوز که تعطیل دانشگاه‌ها 
دلبل نداهت؛ ابجاد برغوردهای خونین از سوی چب‌نمابان نیز دلیل نداشت» 
(انقلاب اسلامی, ۳ اردیبهشت )۵٩‏ 
[علامات تعجب و کبوبه‌ها از متن اصلی]: 
به‌این ترتیب. بنی‌صدر پرست گردو را به‌طرفین منازعه می‌دهد و مغز آن را برای خود برمی‌دارد: 
«آن‌ها که به‌راستی خواهان این اتقلات هستند از من پشنوند که لحظه‌ها بغتتم هستند. کتاب کیش خی [توشتة 
خود بنی‌صدرا روش این انقلاب بزرگ است که ريشة آن از قرآن پددست آمده است.۷* 
(انقلاب اسلامی, ۶ اردبهنت ۵٩‏ 
در هر حال, بتی‌صدر تازه نفس تمام مساعیش را په کار خواهد بست تا رقیبان لجباز و بهائه گیری را که در کنار 
سرمایه‌داری بزرگ احساس آرامش نمی کنند به گوشة میدان پرالد و. آنچنان که ازاو انتظار می‌رود نظام اقتصادی 


مستقر را پیش از انهدام کامل آن نجات دهد. از خطراتی که رسالت تاریخی او را مورد تهدید قرار می‌دهد یکی این 


است که به‌راستی باور کند در وجود خود ار - و در کتایش «کیش شخصیت» - راهی برای صیاست «نه حسینی ثه 
بهشتی» تجر یز شده که بشر یت تاکنون از آن بی‌اطلاع برده است. چنین صیانستی, اگر اساسا تضو رپذیر باشده 
معجرن «کمی دمو کراسی کمی دسیسه» است که ماهرترین کیمیا گران هم از تهية آن در می‌مانند.میان ترطله‌چینی و 
پاسداری از دمو کراسی راه میائه‌تی نیست. پشتیبانی مردم از يك مذیر, معنیش این نیست که تسمه قلادا خودرا 
بی‌قید و شرط به‌دست او سپرده باشند. بنی‌صدر احتمالا برای کشف دوبارة این وافعیت‌ساده بهائی کزان خراهد 
پرداخت: ۱ 
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تیه دیگز بو رشن به‌دانشگاه‌ها این ره که گزخاتن از آنچه در پشت پرده گذشته است: و می گذرد: بیر ون 
افتاد. در کنار مدارکی که سازمان مجاهدین خلق پیش از آغاز هجوم از نقشه اشفال دانشگاه‌ها منحشر کرد شواهد 
فراران دیگری بیدا شد که عمق ور ابعاد ماجرای بستن دانشگاه‌ها رانشان می‌داد. مثلا: اعضای انجمن اسلامی 
دانشکدة غلرم ارتباطات اجتماقتی به‌ر و زنامة «انقلاب اسلامی» گفتند که «ما قبلا با امام و چند نقراز اعضای شو رای 
انقلاب در این باره سحبت گرده بور ام و برای مشال آقایان خامته‌ای؛ بهشتی وبافتر در حریان کار سا بو ده اند...۷ در 
ادامذ همین گزارش توضیح داده شده است که «در دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی بعضی از گر وه‌ها.... په‌قدری پا 
را از گلیم خود درازاتراکرده‌اند که با نوشتن يك بیانیه, نمایندة انجمن اسلامی و حزب توده را فاقد صلحیت برای 
شرکت در شررای هماهنگی,دانسته‌اند و گفته‌اند این دو گروه طرفدار رژیم حاکم می‌باشند.»۳۱(۲ فر وردین )۵٩‏ در 
جای دیگره در دانشکدة تربیت معلم» اعضای انجمن اسلامی در برابر درخواست تخلية دفتر خردشان گفته اند که «ما 
تحویل گيرنه‌ايم. نه تحویل‌دفندهه ۱ 

در کنار همه آین‌ها, اگر برای کسائی تردیدی وجود داشت. مرضوع کاملا رشن شد؛ خط حزب جمهو ری 
تصفیه, خط تعطیل دانشگاه‌ها: خط یورش, خط کتابسوزی: خط نارنجك انداختن در میان جمعیت پی‌سلاح, و خط 
واحد نیست, 


۳ بنی‌صدر در بایان همین مقاله می نو یسد: «رادیو و تلو یز پون و همة زوزنامه‌ها مجازند ابن مقاله رابرای آگاهی هر جه 
بیش ‌تر مردم مختشم مبازند.» -مطبوعات مقل‌اد ایران که به بوژه‌بند خو گرفته‌اند می‌دانند که دز برابر آن هحه «نبایده: وقتی کاری 
«سجاز» اعلام. شود معنیش جیست, 

۴ سازمان جرانان دمررگرات (وابسته به حزب توده) فرصت را برای تسوبه عساپ با گرزه‌های مخالف مفتتم یافت وء ب 
جش هرک بز اصل قخه, در اغلامیدئی آن‌ها زا مسوول وقایع دانت‌گاه‌ها دانست. در اعلاسة اعضٌای آنند؛ حرزپ توده: 
روخی‌بینی وصداقت. رهیران آن را به‌عیان می‌تران دید 





6 ۵ 
اکنون که کار پستن دفاتر سا مان‌های سباسی بایان بافته: محر ر بحت, تغییر نظام آمو زش عالی شده است. در 
هو رد از برنامة شش ماده‌ئی انچسن‌های اسلامی ( که قرار آست مجریان اصلاعات باشند) این‌فاست: «حذف راحدهای 
درسی ضداسلامی و ضدانقلابی و بیفاید:۸ و «اخراج استادان خدانقاد ب ۴ ضد اسلام./ 


در فاصلة ۱۵ خرداد نا اول مهرماه جز اخراح و استعفای دشتجمعی استادان و تصفية دانشجریان هیچ تغییری 
در نظلام آعووزشی روی نخواهد داد و توجة جدی به‌ر گبار خطابه‌ها و سیل الفاظظ, سیب غفلت اژ مسائل اساسی می‌شود: 
کسانی که فرار است پنیاد آموزش عالی را دگرگرن کنند. پس از يك سال ونیم هنوز برای حزب‌شان اساسنامه‌ئی 
ننوشته‌اند و حتی برای اصلاح ادارة ثبت اسناد هم برنامه‌نی ندارند. این‌ها در آینده نیز همچنان سر گرم دادوستد گرسی و 
ضندلی خراهند ماند. 

در هر حال, قضبه بسیار جدی‌تر از بهبود نظام آمرزشی است. همزمان با هجوم به‌دانشگاه‌ها و تیراندازی په‌مردم 
رکشتن دانشجویان زندانی در اهراز, سر پرست وزارت کشور اعلام کرد که «آئین‌نامة‌احزاب و گروه‌های سیاسی در 
شورای انقلاب در دست تهیه و بررسی است.» به این ترتیب بسیاری سازمان‌ها غیرقائوئی اعلام می‌شوند. آیت‌الله 
خمیلی پار دیگر گفت که «حرف آخر را می‌زنم.» این تهدید نخستین بار روز ۲۱ بهمن ۵۷ خطاب به‌ارتش شاهنشاهی 
مطرح شده برد. در جای دیگر, دانشجویان خط امام و سپاه پاسداران سوگند خرردند که «خط امام را تا آخر ادامه 
دهند.» (اطلاعات, ۲ اردیبپشت ۵), 

روز اول اردییهشت «ستاد هماهنگی آمو زش و سازماندهی ارتش بیست میلیونی» در روزنامة «جمهر ری 
اسلامی» اعلام گرد که «اعضاء آمر زش دید ارتش بیست میلیون.... آماده اند...: که هر چه زودتر په كمك دانشچو یان 
و دانش گاهیان متعهد رمسزول شتافته و ستاد عملیانی گروه‌ها... را.... ازمراکز آمز زشی برچیند.» - فردای آن روز 
«ستاد پسیج ملی جمهو ری اسلامی ابران» صحت این اعلامیه را تکذیپ کرد و مند گر شد؛ «ستاد بسبج ملی با مو ضع 
ضدامپ, یالیستی که دارده در «امور جزئی و فرغی ر موضع گیری‌های گروهی» دخالتی نخواهد کرد «په استشناء مواقع 
ضروری و آن هم فقط به‌دستور فرمالدة کل قوا عمل خواهد کرد.» (کیهان, ۲ اردیبهشت )۵٩‏ 
۱ يلك روز بعد. #ررزنأمة چمهو ری اسلامی» خبری چاپ کرد که برمپنای آن «سسزول فعلی سناد بسیج ملی 
په‌خاطر به‌خدمت گرفتن افراد ساراکی و نیز پشت کردن به اساسنامة پیشنهادی و عدرل ازاهداف اصلی ستاد بسیج 
ملی و ضعف شدید مدیر یت بخصوعی انجام کارهای پدون ضابطه. شایستگی ادار؟ چنین نهاد مهمی را به‌هیج وجه 
نداشت,» 

پیداست که چاله زدن بر سرگم و کیف نظام آموزشی مفروشی ومجهول, مقدمات رو یدادهای مهم‌تری را که 
م‌تواند به‌پهای زندگی صد‌ها هزار نفر تسام شود در انار نگاه می‌دارد. 
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ادامة یررش‌های خونین به‌داتشگاه‌ها با اعلام عزای عمرمی برای محمدباقر هدر در آمیخت پیش از آن که 
افکار غمومی فرصت یاید تا از ده‌ها کشته و هزاران خمی وخسارات هنگفت عالی به‌دانشگاه‌های سراسر کشور 
تصویری کامل په‌دست آورد از واشینگتن خبر رسید که قشرن شیطان بزرگ چند ساعتی در کویر لرت بوده است,تا 
اپن لحظه, که نزديك به‌چهل ساعت از ورود و خروح تفنگداران دریائی آمر یکا می گذرد. ته شو رای انقلاب بیائیه‌ی 
منتشر کرده و ته اعضای آن خودی نشان دادر‌اند. 

مقام‌های آمرپکائی گرشه‌ثی ازعملبات به‌ظاهر عقیم‌ماند؟ پیاده شدن تفنگداران دریانی در خالد ایران را فاش 
گزده‌اند. بخش دیگراحتمالا در آیندهة نزديك روشن خواهد شد و رسیدن په‌جزئیات عاجرا شاید چندین سال په‌درازا 

نی صد ر در برخررد با این خر نه حیرتی. نشان داد نه ترسی نه خشمی, و گفت که به«توصية» خلبان هراپیمالی 
که او را از اهراز به‌تهران می‌آر رده به‌محل فرود تفتگداران آمریکائی رفته و پس از شمردن پرة هلیکر پترها نتیسه 
گرفته که «آنهاه از ما نیستند و «داخل ما شدءاند.» بنی صدر در مصاخبهةٌ مطبوعانی شنبه هم بالحن سرزتش‌بار آدمی که 
همه چیز از پیش برایش-روشن است اما دیگران بحرفش گوش تمیدهند, بورش به‌دانشگاه و درگیری کردستان و 
عملیات آمر یکالی‌ها را اجزانی از يكك برناعة راحد دانست. ژقیباتی که برنامة هجوم به‌دانشگاه‌ها وا تدارلد دیده بودند 
این بار به‌بنی‌صدر باختند: اگلون قائم کردن افکار عمرصی که تخته کردن دانشگاه‌ها جزم مقدمات و رود آمر یگائی‌ها 
لبوده اسان به نقل نع رعطم, 

شواهدی هست که بنو آن حدس زد بلی صدرانتظار حادثه را داشته است. جدا از مقالة رو زناسه اوه که چهارشنية 
گذشته (۲ اردیبهشت) طرح کلی عملیات را از زبان مایلز گربلند, یکی از مأموران سیا (بدون ذکر خبر گزاری منبع 
خبر) چاپ کرد. سقرهای صادق قطب‌زاده را تباید از قلم انداخت. از مدت‌ها پیش مطبرعات غربی خبر می‌دادند که 
هامبلترن جوردن - رئیس ۳۵ سالة کار کنان کاخ سفید پا کلاه گیس خاکستری و عينك دردی وسبیل مصنوعی په‌ار و پا 
می‌ر ود و در وبلاهای حومة پار یس پنهانی با کسائی علافات می کند. بی‌هیج اصراری در آسرار آمیز جلوه ذادن پاره‌ثی 

۷ 


روابط, می‌ثوان استتباط کرد که سفر اچیر قطب‌زاده به‌پار پس در همین زمینه انجام شده استه. منطفی است که 
تصور کنیم هکترر ربلالون, باز رگان و حقوقدان آرژانتبلی و دوست فعلب‌زاده - که از طرف کارتر پیام تهیه می کند - 
در چنین مراردی او را بی خبرنگذارد. 
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بر این فرضیه می‌توان تأمل کرد: ما سرمان را برمی گردانيم, شما ببائید گروگان‌ها را ببرید, ما پشت مبرتان دشنام 
خواهیم داد اما شما حرفش را نزلید. از بن‌بست خلاصن شده‌آیم وهر در طرف به کارهاشان می‌رسند. پالاخره در این دنیا 
چه کسی, از ارتش و پاسداران ایرانی انتظار دارد که بتراتند از بس, تفتگداران دزیائی آمریکا پرآیند؟ 

انا تر فان شین اسرای نمایش را نمیه کاره گذاشت. اکنون, بیش از همه. ارتش جمهوری اسلاهی که فرماندهانش 
پا سخنرائی در نماز جمعه سی کوشند از ضعف حافظه مردم در به‌یاد آرردن حرادث نزديك استفاده کنند؛ بار دیگر ز یر 
و رافکن انهام رفته است*: رادارها چه می‌کردند؟ ذاندارهری کجا برد؟ چرا ثبروی غوائّی هلیکو پترهای بی‌سرتشین را 
به‌راکت بست؟ چرا رنیس جمهو ری په‌ سح اطلاع از ماجرا دستور محاصرة منطقه را نداد؛ چرا هلیکو پترهای منهدم 
شده درست شنان‌هانی هستند که نفنه‌های عملیات در آن‌ها به‌جا مانده بود؟ چرا پاسداری که تر الستهبود به‌مدارك 
په‌جا مائده دست باید همراه آن‌ها تایرد شد؟ چه مقامی دستور گو بیدن هلیکر پترها را داد؟ 

جدا از این که بحث در ماهیت و مامو ریت ارتش در برابرمردم و در دفاع ازمر زها دو باره داغٌ می‌شودبالا گرنتن 
دامنة تردید ر پرسش در افکار عمومی,ممکن است چهارچرب شکسته‌ارتش را که رئیس جمهرری این همه 
به پا زساز پش دل پسته است بار دیگر په‌لرزه در آررد. آیا پدون همکاری مستفیم عناصری در ارتش ایران. پنتا گون 
نیروی ضربتیش را برای فررد آمدن و اطراق در زیر تور استتار به کو بر لوت می‌فرستاد! 

بر این فرضیه نیز باید تأمل کرد که بنی‌صدر علیرغم خونسردی ظاهر یش به‌راستی غافلگیر شده است اما صلاح 
کار را در موضع گیری علنی در برابر ازتش- و به‌و یژه نیر وی هرالی که در کردستان سخت یه آن نیاز دارد- نمی بیند, در 
مصاحبة مطبزعاتی روز شنبه هم در پاسح ابن که آیا نشانه‌نی از دست داشتن ایرانیان در اين حمله وجود دارد: 
مو ضوع را به‌اجمال گذراند و پاسخ, روشتی نداد 


۲ 0 


در هر حال, آیت‌الله خمینی در بیائیه‌نی, با لحنی, ملامت‌بار اعلام کرد که کارتر با این «مانوور احمقانه» 
انتخابات ریاست جمهو ری را باخته است. بنی‌صدر اعتراض رسمی بهآمریکا را لام ندانست و گفت «اعتراض 
پی‌فایده است», (بامداد. ۶ ارذیبهشت ٩‏ و قطب‌زاده که گفحه می‌شد یادداشتی پرای گورت والدهایم قرستاده امست 
کمافی‌السایق جواپ پیام را با تلفن گرفت. 


حضر ر دارند کشفی تازه ثیست: آها ۳ عنو ان «چراغ سبزه برای عملیات تفنگداران آمر یکاتی مسبانی داشتة باشل: 
باید دریافت که این «چراغ سبز» از سوی چه کسی و برای چه کسانی روشن شده است 


۱ 
+ مراد 


۵٩ اردبیکت‎ ۶ 


- 
۵ وزارت خارجة ايران سفر قطب‌زاده هبار یت را با حرازت تکذبب کرد, بعد که خیرنگاران؛ قطب‌زاده رلدر براپر خانه 
و یلا لورن درره کردند: او گفت که برای گرفتن «نامههای خصوصیتی» بهبار یس آیده است. بااین ضعة, خصرصی؟ بودن نامه‌ها 
سبب نشد که قطپ‌زژاده گزارش سفر بارستشس واتقدیم آبت‌الله خمیتی نکند. 
۶ لخستین اطلاعيذ ارنش ببرامون عملیات آمریکائی‌ها با آپدنی از قرآن آغاژ می‌شود که رجمة فارسی آن تین 
است: «خدا هیچ قومی را تقسیر نمی‌دهه مگر آن که آن قوم فقس خود:را تغیبر دهد.» روشن یست که این آبه چه ربطی 
به‌موضو ۳ اعلاممه دارد. اما بیداست که بل شبه مجنهد شدن. فرماندهان ازتس فرست آموختن زبان عربی را به‌آن‌ها ندانه 


است 
ل‌ 


۸ 











وسو و وی مر مرح و ۲۳۳ 
۴ 5 ۳ ۱ ۹ اسست. شخصیت‌ه‌ای مهم کارگری از 
ره بین جصو به 


کشو رهای مختلف اروبا و آمریکا آماده رای 


۰ 7 آدن به‌قطعنامه‌های مختلف؛ سلهاسل, از 
روز اول ماه مه و ۳ 2 
: ۴ رای گیری دربار: چند قطعنامسه. یکی از 


۱ ۱۳ , به نام بوص ۱۳۱۵/0۵ رشت4 کلام ر بهد سا 





می گبرد و پيشنهاد نی کند که هر سال در يك 
روز در سراسر جهان تظاهرات: عمومی پرگزار 


شننه ۲۰ ژوئیه ۷۹ شود و خواست آن تقلیل ساعات کار باشد: 
۱ ۰۵ 1۳ زبادی : ۱ د نماشدگان با 
۱ بعدا زظهر؛) بخ زر سای صو زاس لمی کر - ل # 


۹ 8 





اصل مطلب تصو یب می‌شود. اما چه روزی را 
برگزیتند؟ ۱۳ ژونب: ۱۸ مارنی+ ۲۱ 
سپتامبر ؟ - سخنگوی آمریکانی اظهار 
می‌دارد که کنگرة آنان در سال ۱۸۸۸ روز 
اول ماه امه زا بزگز بدند: و قراز انت 
«فدراسیون سندیکاهای کارگری آمریکا» 
(آمریکن فدریشن آو لی‌بر) برای اولین بار 


تظاقرات خود و روز ازل ها مه ۱۸۹۰ ۱ 


. برای انتخاب این روز رای 


برگزار کنند 


ی گیرند و تصو یب می شود. 


در صدمیسن باك‌گ د‌ آزادی زندان 
باستی (باستیل) ۱۸۸۹ 


در حدود سال ۱۸۸۹ در کشورهای 
سرمایه‌داری احزاب و گروه‌های کارگری وجود 
داشت اما اعضای این گرره‌ها تنها اقلیست 
کوچکی از زحمتکشان را تشکیل می‌داد. در 
میان ایشان سه گرایش عمده قابل تشسخیص 
بو 2: 


۱ مار کسیست‌ها: 


اینان کسائی هنتتند - که در صددند حزب 
«طبقاتی» کار گری را به‌وجود آرندیا اگر 
جنین کر ده اند؛ در راو تحکیم و گسترش 
حزب گام برمی‌دارند. این‌فا ی 
کارگران را هم در زمینه‌های اقتصادی و هم در 
مین سیاسی بسیج و متشکل کنند. ایسن 


احزاب در عین پیشبرد مبارزه برای انجام: 


انقلاب اجتماعی: می کوشند در وضع زندگی 
اقتصادی و حقرق سیاسی کارگران تحولات 
ملمرسی ایجاد کنند زیرا می‌خراهند هر روز 
تعداد پیش‌نری از ژحمتکشان را پسیج کرده: 
سازمان دهند. اینان مترصدند اخترامات 
اصلاح‌طلبانه‌شان برای بهیوّد وضع زندگی 


۱۰ 


کارگران سد راه اساسی استقرار سوسیالیسم 
نشود. مارکسیست‌ها که در حیات خود مارکس 
نفوذ زیادی در احزاپ کارگری نداشتند در این 
دوران آهسته آهسته .تبدیل به‌اکثریت بدل 
می‌شوند و تا جنگ جهانی اول در اکثریت 
باقی می‌مانند. 


بر خلاف مار کسیست‌ها که معتقد به تمایز 
احزاپ کارگری و اخزاب بورژوازی مترقی 
بودند, اصلاح‌طلبان در ایسن عصر معتقد 
به‌هسکاری نزدیسك با عتاصر و احزاب 
بورژوائی مترقی عقیده داشتند. آن‌ها همانشد 
مار کسیست‌ها در میارزات انتخاباتسی شر‌کت 
هی جستند اما در این راه فراتر می‌رفتند و کم 
و بیش در جریانیات بورژواشی مست‌حیل 
می‌شدند. مبارژات اصلا ح طلبان, دز صتان 
مار کسیست‌ها برای بهبود وضع طبقه کارگر در 
کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته (و بعدها 
امپریالیستی) بدون موفقیت نبود. کارگران 
توانستند در اسر مسارزات طولانسی خود 
به‌دست آر ردهانی از نوع قوانین کار, بیمه‌های 
اجتماعی, حق کامل شرکت در پارلمان و غیره 
نائل آیند. 
۳ هو اداران مبارژه اقتصادی: 
این‌ها به‌دو دسته تقسیسم می‌شدند. 
نخست سندیکالیست‌ها که نظم سرمایه‌داری را 
می پذ برفتند. برخی از فعالین سندیکانی معتقد 
بودند بورژوازی نیرومندتر از آن است که از 
طریق بازی‌های پارلمانی قوائین مفید به‌حال 
طبعَهُ کارگر را پپذیرد و حتی اگرهم به نحو ی 
معجزآسا يك چنین قونینی : به تصو یب برسد 
اهمیت زیادی تخواهد داشت زیرا که هرگز 
به‌مورد اجرا گذاشته نخواهد شد. ازین رو 








نمایندگان ایسن گرایش کارگری از مبسارزة 
سیاسی روگردان بودند و نظرشان بر این بود 
که خواست‌های کارگران را براساس مبارزه 
اقتصادی, در صورت لزوم از طریق قهر[میز 
په کرسی بنشانند. ایسن گرایش به‌ویسژه در 
انگلستان و آمریکا که محل تمرکز میلیون‌ها 
کارگر است. اهمیت زیادی بیدا می کند: این 
اتحادیه پاره‌ئی مواقع گرایش‌های ارتجاعی 
گروه دوم آنارخست‌ها بو دنسله, اینان از 
نظر تعداد اهمیتی نداشتند اما نفوذشان در 
جنبش کارگری کسترده و عمیسق بود. 
آنارشیست‌ها به«اعتصاب عام» نه از برای بالا 
بردن دستمزد, بل به‌عنوان وسیلة واژگونی 
قدرت سیاسی بورژوازی و الفای سیستم 
مزدرری عقیسده داشتند. اینسان که از جنبش 
سوسیالیستی «اخراج» شدند, به‌فعالست در 
جنبش سندیکانی پرداختنسد, و بسیساری از 
رهبران آنان در راس سندیکاهای انقلابی به‌نام 
«آنارشومندیکالیست» قرار گرفتند. 





کن‌گره بین‌الملل در پاریس و 
قطعنامه جشن ال ماه تته 





. طرح زیر از سوی گررهی از نمایندگان 
کار گرتی فرانسه به کنگره ارائه شد: 


تظاهرات بین‌المللی اول ماه ماه ۱۸۳۹۰ 


يك نمایش بزرگ بین‌المللی با تاریخی 
ثابت سازمان داده خواهد شد به‌نحوی که در 
تمام کشررها و همة شهر در آن واحد در يك 
روز معین کارگران مقامات ۳ را در مقابل 
این مسوولیت قرار دهند که قانونا روزائة کار 
را به‌هتست ساعت کاهش دهند و د 


قطعنانه‌فای کنس‌گره بیسن‌الملل پاریس را 
به هو رد اجرا کدارند. 

با توجه په‌ایسن که برگزاری چنیسن. : 
نمایشی توسط فدراسیون کار آمریکا قبلا در 
کنکرة دسامیر ۱۸۸۸ آن سازمان در شهر سن 
لوئیز برای روز اول ماء مه ۱۸۹۰ پیش‌بینی 
شده است این تاریسخ برای روز نمایش 
بین المللی برگز یده هی شو د. 

کارگران کشورهای مختلف وظیفه 
خواهند داشت این مایش را در اوضاع و 
احوالی که وضعیت ویر کشورشان به‌آن‌ها 
تسیل می کند بر گزار کنند. 





قطعنامة نماینده سوسیالیست‌های 
آمری‌کا که از سوی پوش 805675 
ارائه شد 





با توجه به‌این که گزارش نمایندگان هب 
کشورهای شر کت کننده در این کنگره نشان داد 
که سازمان اقتصادی کار (یعنی اتحادیه‌های 
کارگری و گروه‌های مشابه) پرای رهائی طبقه 
زحمتکش کفایت نمی کنند, در حالی که تبلیغ 
و تهییسج برای تقلیل روزانة کار برای 
محدودیت کار زنان و کودکان. و آبرای 
تصویب ] قوانین حامی کار نشان داده‌اند که 
وسیله‌نی پرای گسترش آگاهی طبقاتی در 
میبان کارگران است و به‌عنوان مقدمة ضروری 
برای رهائی طبقة کار گر به‌دست خود او - 

با توجه به‌اینکه تاریسخ جنیش کارگری 
نضان می‌دهد که استدعا از بورژوازی فاقد 
هرگونه اسری برای کارگران است و سودی 
ندارد مگر ایجاد سرمایه‌ئی سیاسی برای طبقةً 
حاکم - 

با توجه به‌این که قدرت سیاسی‌ثی که 
در دست طبقه حاکم است به‌او اجازه می‌دهد 


۱ 


۷ 





نظام استئماری خود را در مزسسات خصوصی 
و تولید سرمایه‌داری همجنان حفظ کند- 

با توجه به‌این که بورژوازی از طریق 
قدرت سیاسی منم کتتهرل صنایسع بو سيلة 
دولت و کنترل دولت په‌وسیلة مردم می شود - 


کنگرة پین‌المللی متعفده در ناریس 


: تسه می گیرد: ۱ 


۱- که کارگران باید در تمام کشو رهائی 
که از حقوق انتخاپاتی برخوردارند به‌صفوف 
حزب سوسیالیست داخل شوند و به‌هییچ 
سازشی با هیچ حزب سیاسی دیگر تن در ندهند 
و از طریق استفاده از حق رای خرد. با بیرودی 
از قانون اساسی کشور خود برای تسخیسر 
قدرت پی گیری کنند. 

۲- در تصام کشورهانی که حقوق 
انتخاباتی و حقوقی اساسی از پرولترها سلسب 
است کارگران بایید از تسام وسائنل برای 
کسپ این حقوق په‌مبارزه برخیزند. 

۳ که به‌کار گرفتسن لیسروی 
سرکوپ کننده از سوی طبقة حاکم به‌متظور 
ممانعت از تحول مسللمت‌ایز جامعه 
به‌سوی يك سازمان تعاوئی که هم صنمتی و 
هم اجتماعی باشد. جنایتی لیه بشریت تلقی 


سانتا فزد ماززه ام فننید معتعاوزان: زا 
به‌سزای اعمال خود خواهند رسائد. 

این قطعنامه به‌اتفاق آراه. سوای يك 
رأی مخالف؛ به تصو یب رسید. 


جنبش‌هاي کارگری در سال ۱۸۸۹ 


المان: 
مهمترین جنبش در این دورآن؛ بی‌هیسچ 
۲ 


تردید نهضت کارگری آلمان است. درحالی 
که پس از کون پاریس, جنبش" فرانسه 
سران خود.را از دست می‌دهد. جنیش کارگری 
آلمان به شکرانة کنرن سریع صنایع ,آلمان 
و حل ات کشنسوو شاد پیشرفت‌فای 
چشسکییری بود. ی باب جنبش: 
و و تاریخی 1 متحد شد ند 1/۳ 
به«نقد مارکس بر برئامة کتا», مصوب همین 
کنگره. تر حماه هم , شیسن؛ اتتشارات مر دلگ : 
فلورانس). از ایسن به‌بعسد جنبش کارگری 
آلمان گسترش يافت اما هر روز بیش‌تر زیر 
تفوذ گرایش اصلاح‌طلبانسه لاسالیسون قراز 
گرفنت. در سال ۱۸۷۸ .سمساركد که از 
ی با فرانسه فاتح بیرون آمذده بود قانوئی 
به تم اقوائین استشنانسی» بعنسی قوانیسن 
ضدسوسیالیستی به«تصو یب» رساند و حزب 
سوسیال دمکرات آلمان را غیرقاتونی اعلام 
داشست ت. با این هسه, جنبش کارگری آلسان 
متوقف نشد و هر روز به‌پیرو زی‌های جدیدی 
تاتنل اصد. تعداد نمایجل کان مر سالیضتت 
(علیرغم غیرقانونی بودن حزب) در پارلسان 
افسزایش یافست. ظرف چهمار سال که از 
غیرقالونی. کردن, حزب گذشت تعداد آراء 
حزب بیش از سه برایسر شد. این حزب در 
ال ۱۹۱۴ سی و چهار درصد از آزاء 
احخاپاتسی را به‌دست آورد. اعضای 
سندیکاهای کار گری واپسته یا نزديك به‌ایسن 
حزب به‌چهارمیلیسون تن بالغ شد. در سال 
۹ در اعتصاب بزرگ معدنجیان ایالت 
وستفالی ۱۸۰ هزار نشر شرکت جستند. طی 
سال‌هائی که حزب غیرقائونی بو مطبوعات 
حزبی ئیز حق انتشار نداشتند. بولیوس موتلر 
۲ مسنو لست روزنامهة مخی حزب: 
مومسوم په‌بيك سرخ را که در سریس چاپ 
می‌شد به‌عهده گرفت. پس از رفع ممنوعیست 
حزپ. قدرت این سازمان "در السان واعتبار 





آن در جنبش بین‌المللی. سوسیالیستی افزایش 
یافت و تا ایجاد حزب بلشويك, حزب آلسان 
نقشس حزپ مادر ابا پرادر بزرگتر) را ایفا 
می کرد. 


فرائسه 


جنبش کارگری فرانسه در این دوران 
در مقام مثایسه پا نهشت آلمان کم اهمیت‌تر 
است. رهیران آن نابوده و سی هزار تن از 
اهالسی پاریس در دوران پس از شکست 
کمون پار یس به‌قتل رسیده بودند. بسیاری 
دیگر از فعالین تبعید شده بودند اما در سال 
۷ يك اکثریست جدید جمهرریخواه» 
اکثر یت محافظه کار منتخب سال ۱۸۷۱ را از 
مجلس بیسرون ريخت, جنبش سوسیالیستی 
آهسته اهسته از نو جان می گیسرد و با 
تصویب قانون آژادی مطبوعات ۱۸۸۱ امکان 
سرکوب آن دشوارتسر می‌شود. گرایش‌های 
مختلف چپ چون گدیست‌ها و طرفداران 
لافارگ که از مارکس متأثر بودند. و ئیز 
بلانکیست‌ها - چون نل وبان الااا۷- بیسن 
خود درگیر مبارز؛ شدیدی بودند. درکنار این 
گروه‌ها, آنارشیست‌ها نیز از نظر کیفیت و نه 
از تظر کمّی, در جنیش کارگری نفوذ زیادی 
داشتند. در این دوران فشار سیاسی ارتجاع 
و دسته‌بندی‌های درونسی چنبش کارگری: 
اتحادیه‌های متعددی پدید آسد که هیچ يك 
"یرو و توان زیادی نداشت و په‌قول ژول کد 
6 «هر که می‌توانست با پنج قران يك 
مهر لاستیکی درست کند يك اتحادیه هم راه 
می‌اند اخت!! 


چنبش سوسیالیستسی در امپراتسرری 


اتریش - مجارستان نیز به‌همان صورت آلمان 
گستزش یافت, نتها با مسانل ریژه‌نی که 
به‌وجود ملیت‌های مختلف و اختلافات آنبات 
مر بوط می شد. 

در آتریش ۸۸ يك حزب 
بارزه علیه قرانین ممنوعیت و یالیشت‌ها 
و استقرار آزادی‌های دم و کراتيك چون آزادی 
مطبوعات و تجمعات بود. 

حزب سوسیالیست ذموکرات اتبرپش 
بلافاصله علیه امتیازات ملی موضع گرفت و 
از همان آغاز خود.را حسزبی انترناسیونالیست 
اعسلام داشست. اما گسترش جنبشی 
سوسیالیستی در اثریش و مجارستان همواره 
از اختلافات ملی بین آلمائی‌ها: مجارشا:و 
اسلاوها متأثر برد. غالبا پین کارگران ماهر 
آلمانی و اسلاوی‌های غیرماهر اختلاف 
درمی گرفت. دولت امپراتوری همیشه مترصد 
بود که از این اختلافات سود بجر ید. 


انکلستان؛ 


در انگلستان در قرن فیجدهم که بیش 
از شمه کشورها از مرحله انفلاب صنعتی 
گذشته بوده سرمایه‌داری ثیرومندتر و طبقه 
کارگر از نظر کمی رشد یافته‌تم از هر جای 
دیگر بود. اما قدرت جنبش سوسیالیستی با 
ایسن اوضناخ. تنانسب تداشسته. جنیش 
چارئیست‌ها که در آغاز سدة نوزدهم میلادی 
پایه‌های سرمایه‌داری انگلستشان را به‌لرزه 
انداخت و پزرکتربنن اعتصابات کارگری را 
به‌پا کرد.. به‌زودی شکست خورد. اقداسات 
فعالینسی جچرن رورت توون ۷0 نیز 
کامیابی در بر نداشت و همزمان با سرکوب 
چارتیست‌ها از میان رفت. در ۱۸۶۰ اتحادیه 
تجاران تشکیل شد. در فبان سال دبیران 
سندیکاهای مختلف دبیرخانة مشترکی پرای 


۱۳ 





همساهنگ کردن فعالیت‌های خود به‌وجسود 
آرردند. در ۱۸۸۹ اتحادیه‌های کارگری 
نزديك به‌سك میلیسون و نیسم عضو داشتند. 
سندیکاهای کارگری انگلستان که بیش‌تسر از 
کارگران مافر تشکیل می‌شد با اپجاه 
صندوق اعتصاب این امر را میسر کرد که 
کارگران بتو آنند هن‌گام اعتصاب از حداقسل 
کمك مالی برخوردار شوند و اعتصاب پتوائد 
مدت طرلانی‌تری ادامه یابد. فیشت حاکمهة 
انگلستان با اخذ احکام محکرمیت از دادگاه 
پرای سندیکالیست‌هانی که به‌کارگران 
اتحادیه‌ها برخاست. در این موتع اتحادیه‌های 
کارگری با عقد معاهده‌شی مخفی با حزب 
لیبرال قرار بر اين گذاشتند که در پارلسان 
به‌دفاع از آن حزب برخيزند و در عروض 
لیبرال‌ها به‌هنگام داشتن قدرت اقدام به‌الغای 
قوانین ضدکارگری کنند این تاکتیاد, نشان 
جنبش په‌انحراف کشانده می‌شد. 

نخستین سازمان مشسخصاً و خالصاً 
کارگری به‌سال ۱۸۸۱ به‌همست فیندمان 
0 تأسیس شد که در ۱۸۸۴ 
«فدراسیون سوسیال دموکراتيك» نام گرفت. 
در این تاریسخ: پسروان مار کسن «جامعة 
سوسیالیست» را پایه‌ریزی کردند. متاسفانه 
نه آن اولی و نه دومی هیچ يك نفوذ زیادی 
نیافتند. در همان تاریخ جامع فابین تأسیس 
شد که بعدها در حزب کارگر انگلستان نقش 
مهم ایفا کرد. 


۰ باه يك: 


ان کشور که بیین سه کشور آلمان: 
فرانسه و انگلستان قرار دارد از جنیش 
اجتماعسی هر سة ایسن کشورها تائیسر 
می پذ برفت و علاوه بر اپن: فبواره به عنوأن 


۱۴ 


پناهگاه با تبعیدگاه مررد استفاده انقلابیرن 
هرانسری یا آلمانی قرار می‌گرفت و فعالیسن 
جنبش کار گری از تاثیر اين انقلابیون بی‌بهره 
نمی‌ماندند. می‌دانيم که مارکس, خود در سال 
۸ تا هنگام اخسراج در آنجا زندگی 
می کرد. تا سال ۱۸۸٩‏ سرمابه‌داری وصنعت 
در بلژيسك پیشرفت زیادی کرده بود. ایشن 
کشوز که نه ارعزاقب شکست کمون پارپس 
و نه از پی‌آمدهای «قرائین استثنائی» آلسان 
رنج می‌برد. در این سال جنبش کارگری و 
سوسیالیستی نیرومندی داشت. نخستین 
انهمن مقاو مت به‌سال ۱/۸۳۵۷ در شهر کاند: و 
نخستین تعاونی کارگری (۱تحادية بافندگان) 
در همان سال پدید آمد. حزب کارگری 
سوسیالیست فلامان بلژيك په‌سال ۱۸۷۶ 
تاسس شد قفا نز ۸۸ .حزب 
سوسیالیست پل؛ يك که همه کوشند کان فلامان 
و والون (فرانسوی زبان) را در برمی‌گرفت 
ایجاد شد. سوسیالیست‌ها بلیك هم در 
زمینه‌های اقتصادی وهم در زميتة سیاسی 
برای تامین حقوق دموکراتيك مبارزه 


می کردند. 


هلند: 


افمیت جنیش سوسیالیستی در هلند 
بسیار کم‌تر از کشو رهای مجاور آن بود. يك 
حزب سوسیالیست به‌سال ۱۸۸۱ پایه‌گذاری 
شد. اين حزب اتحادية سوسبال دموکرات‌ها نام 
داشت و افراد زیادی در آن فعالیت نداشتند. 
علیرغسم وضع وحشتناك زندگی 
زحمت‌کشان.تعداد اجیزی از آنان در ان 
سال ها به‌چنیش کارگری و سوسیالیستی 
بیوستند. قابل ذکر است که در هلند. روزانة 
کار‌بین ۱۷ تا ۱۸ ساعت در تابستان و ۱۴ 
ساغت در :مسخان بود. دستمرد مردان کارگر 
بسیار اچیز بود و به‌سختی بدانان امکان ادامةٌ 





حیات می‌داد, و دستمزد زنان از آن هم بسی 
ناچیزتر بو3. 


سو بسل: 


تخستین سازمان کارگری سویس در 
۳۳4۸ پایه گذاری شد و از سوسیالیسم پسیار 
دور برد. تنفا در سال ۱۹۰۱ بود که این 
سازمان با توجه به‌تجربیات دیگر کشورهای 
رو پانی بحر لپا سو سیالیست سو یس تبد یسل 
شنل. 


تالا 


جنبش انقلایی ایتالیا تا سال ۱۸۷۰ برای 
وحدت کشور و علیه فئودالیسم و پاپ مبارزه 
می کرد پس از ۱۸۷۰ گسترش و مافیت مبارزه 
در تقاط مختلف کشور متفاوت بود مبارزه. در 
شمال که طبقة پرولتاریا وجود داشست, با 
جنوب که هسوز در چنگال فتودالیسسم رنج 
می‌برد به کلی تفاوت داشت. 


اسیائیا؛ 


در ۱۸۸۸ در فرصت تشکیل نمایشگاه 
جهانی دربار سلون: اتحادیه عمومی کارگران 


با ۳۵۰۰ عضر پابه گذاری شد. هفت سال پیش . 


از آن؛ فدراسیسون کارگران جمهرری‌خواه 
اسپائیا با شصت هزار عضو تشکیل شده بود. 
در این کشور گراپش آزاد منش (آنارشیست) 
قوی‌تر از هر جای دیگر پود 


کشورهای اسکاندنناوی: 
نحستین کشور اسکاندیتاوری که تحت 


تأثیر سوسیالیسم قراز گرفت دانمارك بود که 


تاسینن شد. در تال ۱۸۷۸ یف اب 
سوسیالیست پایه گذاری شد که در انتخابات 
پارلمان شرکت جست اما بیش از ۷۶۷ رأی 
تحصیل نکرد. مع‌ذلك ۳ج رهای زیاد: ‏ 
نفوذ این حزب رو به‌افزایش 
در نروژ, یعنی کش وری ۳ تا سال 
۵ جزتی از بادشاهی سوئد بوداتحادیه‌های 
کار گری و سازمان‌فای سیاسی به‌نصوی 
مستقل گسترش بافتند. در سال ۱۸۸۵ دو 
سازمان سوسیالیستی به‌وجود آمد که در سال 
۷ متحر شدند و حزب کارگری نروژ زرا 
تاسوی کردند که دست کم در فزار عضر 


. داشت. از سال ۱۸۸۵ به‌بفد: کر هگا تان 


کارگری به‌ایجاد تعارنی‌های کارگری اقدام 
کردتد. 

دز سونشد جنبش کارگری در ۱۸۸۴ 
به‌دست آگرست پالم پایه گذاری شد و نخستین 
کلوب سوسیال دموکراسی علیرشم مخالفت 
سندیکاها در همان سال گشایش یافت, بعدها 
نزدیکی بین سندیکاها و جتبش سوسیالیستی 
ی رت ق ب 39 ۳ 
سوسیالیستی امری اجباری شد 
فنلا ند : 


این کشو ر مرردی استثنالی است. فنلاند. 
به کشورهای اسکاندیناری, از نظر سیاسی از 
سال ۱۸۰٩‏ به‌امیراتو ری روسیه واپسته شد, 
با این همه فنلاند نخستین کشوری بود که 
برای زنسان حش. رای قاکل شد (۱۹۰۵).و 
سوسیالیست‌های آن در انتخابات سال ۱٩۹۱۱‏ 
بهاکتربت پارلمانسی نز‌یلی شدتد (۲۲ 
درصدآراء»: و ۸۷ تماینده از ۲۰۰ تن). اما این 
پیشرفت بیش‌تسر مربسوط به‌دوران, پس از 
نخستین انقلاپ روسیه است و در سال ۱۸۸۹ 
هنوز سازمانسی سوسیالیستی در آن کشور 
و جود ند اشحا: 


۱۵ 








در تمام کشورهائی که از آنان سخن 
رفست: گستسرش سرمایه‌داری و بالندگی 
پورژوازی با تابود شدن سیستم فلودالیتسه 
صورت پذپرفت اما در روسیه, وضع این چنین 
نبود. با اينکه سرراژ به‌سال ۱۸۶۱ ملقی شد, و 
با اننکه صنایع در حاشية شهرهای جون سین 
پترزبورگ؛ مسکوء و منطقة اوکراین په‌سوی 
رشد می‌رفت. در سال ۱۸۸۹ روسیه تنها 
کشور اروپائی بود که هنوز پادشاهی مستبد 
بر آن حکومت می‌کرد. در این سال هنوز 
احزاب سیاسی بد برد نیاهده بود سس از شیکست 
جنبش دکابریست‌ها در اوائشل سدذ نوزدم 
میلادی: اقدامات انقلایبی عمدتا از ظریق 


۱۶ 


عملیات تروریستی انجام می گرفت. تزار 
آلکساندر دوم به‌سال ۱۸۸۱ ترور شد. این 
عملیسات به‌دست روشنفکرانی که درغرب 
تحصیل کرده بودند اتجام می‌گرفت و تودهةٌ 
مزدم هنوز به‌تکان نیامده بود. نخستین حزب 
کارگری سوسیال دموکراتيك په‌سال ۱۸۸۳ 
به‌وسیلة بلخانف پابه‌گذاری شد و در میان 
کارگران صنایع جدید به‌فعالیت تبلیغاتی خود 
پبرداخت این تبلیفات به زودی به علت 
استئمار وحشیانة کارگران به‌دست 
سرمایه‌وازان تالیم خه را برجا,گذاهشتیک 
برخلاف کارگران انگلیسی که امیدوار بودند 
پتوانند از طریق مبارزات سندیکائنی وضم 








اقتصادی خود را بهبود بخشند. کارگر ررسی 
چنین امیدی نداشت. به‌همین دلیل منازعات 
به‌ز ودی شکلی قهرآمیز به‌خود گرفت و در سال 
۵ در اوح خود منجر په‌انقلاب شد. درسال 
۱۸۳۸۹ کوشنگان من مسالیسیم روس به‌خاطر 
جرأت مبارژاتی‌شان در کنگرة بین‌الملل مورد 
استقبالی محبت‌آمیز قرار گرفتند. 


۱ لهستان:؛ 


این کشور که بخشی از امپراتسرری 
روسیه بود شاهد مپازرزات انقلابی و در همان 
حال سرکوبی شدیدا قهرآمیز بود. در این 
کشور مبارزه برای بهبرد زندگی با مبارژه 
علیه تجارز خارجی پیرند خورد. 


در این نقطه از جهان که درلت‌های 
خودمختار در چارچوب امپراتسوری عشمانی 


ایجاد شده بود سرمایه‌داری هنوز آن قدرها با 


نگرفته بود؛ اها جنیش سوسیالیستی آغاز شده 
بود. گروه‌های انقلابی در رومانی و بلغارستان 
پدید آمده بودند و چند صد عضوی را در بر 
می گرفتند. اين امر با توجه به‌محدودیت تعداه 
کار گران مشلا در صربستان (۱۵ هزار تن) 
کاملا طبیعی بود. نو ز قسمت اعظم جمعیت 
این مناطق را دهقانان تشکیل می‌دادند. 


در آن سو ی اقیانسوس اطلس, پس از 
جنگ استقلال آمریکاءاین کشور «کرچسك» 
کشاورزی به‌زودی با توسعه صنعتی سریع و 
قابل ملاحظه‌نی روبه‌رو شد. جمعیست آن 
کشور از ۲۲ میلیون در عسال ۱۸۶۰ ب۲۰۸ 
میلسون در سال ۱۸۸۹ بالسغ دار آمر بسیکا 


به‌زودی از کشورهای صنعتی اروپا پیشی 
گرفت. از ۱۸۹۴ آمریکا دیگر به‌بزرگ‌ترین 
قدرت صنعتی جهان بل شده بود. ذر سال 
۹ میلیون‌ها کارگر در صنایسی با ابساد 
غول آسا کار می‌کردند. نخستیین سندیکای 
کارگری آمریکا به‌نام «پاسداران کار» در سال 
۶ یعنی سال اوج قدرتش, ۷۲۹ هزار 
عضو داشت. آضا با ایس همه این تعداد 
استثنائی بود. سازمان رقیب که هنزمان در 
حال توسعه بود.یعنی «فدراسیون کار آمریکاه 
در این زمان بیش از ۵۰ هزار عضو نداشت, در 
مقام مقایسپاسند. سندیکاهای کارگری ارو پا. 
سندیکاهای آمریکا کم‌تر نزديك په‌سوسیالیسم 
وبیش از اتحادیه‌های انگلستان به‌دنبال منافم 
صرفاً اقتصادی بودند. جنبش سوسیالیستی در 
این زمان به گروه‌های کوچك محدود بود. جنبش 
سوسیالیستی دراین کشور هرگز اهمیتی را 
که در اروبا داشست پیندا نکرد. اما جنبش 
سندیکانی (با خراست‌های صرفاً اصلاح‌طلبانه 
اقتصادی) بسیار ثیرومند شد. 


ذر این کشوزهای قارة آمریکا نیز جنبش 
سندیکانی و سیاسی کارگران به‌دست مهاجران 
اروپانی ایجاد شد, اما در سال ۱۸۸۹ هنوز 
رشد قابل ذکری پیدا نکرده بود: 


ژاین: 


در این کشور که تازه با دنیای خارج 
رابطه برفرار کرده بود صنایم با سرعتی 
گیچ کننده گسترش‌یافت, سال ۱۸۸۲ شاهد 
تاسیس ید جرب سومسیالیست شرقی بود که 
تحت تاثیر سین کاناناما قرار داشت؛ در سال 
۹ خخستیسن سندیسکاء متعلسق به‌کارگران 
فلز کار: تأسیس شد. جنبش سوسیالیستی ژاپن 


۱۷ 





همپای ضنایع و سرمایه‌داری گسترش یافنست: 
اما در سال ۱۸۸۹ این جنبش اهسیت زیادی 


تال 


استرالباه « 
پریتائیسااست که تقریبا تسام اهالسی آن ,| 
سفیدپوستان مهاجر تشکیل می‌دادند. جنبش 
کار گری شاهد پیشرفتی بوذ شبیسه آنچه در 
انکلستان رخ می‌داد. ایجاد سندیکاهای 
نیر ومند, استرالیا را اولین کشوری کرد که 
تاریخ ۱۱ اوریل) تعیین شد. 
۰ 9 
روشن است که در کشو رهای افر یقانی 
و اسیائی که ذر آن‌ها سرمایه‌داری هنوز ریشه 
ندوانده, نه سازمان کارگری وجرد داشت نه 
تشکیلات سر تیالمی: خلاصه اینتکه در 
تمام کشورهای دنا که در آن‌ها سرا نیهداری 
ترش یافته برد همزمان و همپا با توسعصه 
صنعت. هم جنبش کارگری و شم سازمان‌های 
سیاسی طبقه کار گر بل سل آسد. گروه‌های 
سواسب لیسسسی و انجمن‌های. مطالعاتسی 
مار کسیستی: انارشیستی, با رفرمیستی اهسته 
آهسته چای خود را در جامعه پاز کردند. گرچه در 
این زمان هنو ز تنها اقلیت کوچکی از مردم به‌این 
سازمان‌ها و گروه‌ها جلب شده بودند. اوضاع بدین 
گونه نماند و به‌ز ودی تمام این سازمان‌ها گسترش 
یافتند. سازمان‌های کارگری و اخزاب‌سیاسی 
کارگری در سطح کشو ر رشد و گسترش یافتد« 








نخستین جشن اول ماه مه در جهان 





المان: 


در آستانة برگزاری نخستین نمایش اول 
ماه زوزنامه مناگرات از برلن گزارش داد که 
کارفرمایان با کوشش فراوان از در مخالفت در 
آمدند و اعلام گردند کار گزانی را که درروز 
اول ماه مه غمیت کننذ دیگر نخواهند بذیرقت 
و به‌اعتصابات روزافزونی که این اندیشه 
موجب شده است تسلیم نخواهند شد. دولت ئیز 
به‌سهم خود دسث به‌کار شد. پادگان برلن 
مهمات کافی دریافت کرد: از همه مدیسران 
کارخانه‌ها درخواست شد کوچکترین حرکتی را 
فو را به کلانتری محل و شهربانی اطلاع دهند. 
اما کارگران روحية خود را حفظ کردند و این 
تدارکات کرچك‌ترین خللی دز روحية آنان 
وارد نیاو رد. به‌محض این که اعلان ممنوعیت 
غیبت از کارخانه صاذر شد اولیسن دسته از 
کار گران اعتصاب خود را آغاز کردند: همین 
روزنامة ارتجاعی گزارشی داد که کارگران 
هامیررك, روستوك, پرلن؛ فرانکفورت: کلن؛ 
لاببزيك, و مونیخ, علیرغم تهدیدات کارفرمایان 
دست به‌اعتصاب زدند. با توجه به‌ایسن که 
کارفرمایان به‌قول خود داثر بر اخراج کارگران 
«وفا» کردند. در بسیاری از نقاط اعتصاب 
کار گران ادامه یافت. مثلا بندز هالیورک درز 
پانزده روزاول ماه مه ۱۸۹۰ کلا فلج شده بود. 


در اتريش جنبش اعتضابی ظاهراً مهم و 
عمومی برد. و این موضوع در مورد تسام . 
مناطق امپراتر ری صحت داشت. به‌علاوه در 
پاره‌شی تقاط به‌نظر هی زر سلد که اعتصابا 
کارگران طی ررزهای بعدی هم ادامه یافست: 
تظاهرات اول ماه مه در شهر رین بسیار مهم 





بود و تعداد شرکت‌کنندگان تا ۱۵۰ هزار نفر 

تخمین زده شد. در شهر بوداپست و 

معنوع اعلام شد و با این همه سی هزار نفر 
کارگران در آن شهر گرد آمدند. 


انگلستان: 


کميتسةه جشن اول ماه :در انگلستسان 


تصمبم گرفت که ایسن جشسن نه در روز 
پنجشنبه اول ماه که در روز چهارم (یکشنبه) 
برگار ند دای از کارگران این احساس 
دست داد که به‌قطعنامه بین‌الملل خیانت شده 
است. شورای فدراسیون سازمان‌های کارگری 
کارگران را طی فراخوانی به‌تظاهرات دعوت 
گرد در تظاهرات روز اول ماه مه درهزار 
کارگر شرکت کردند. اما در,روز یکشنبسه 
تظاهرات جشین اول ماه مه در هایدپازك 
برگزار شد و مهمترین و بزرگ‌ترین نمایشی 
بود که آن سال در سراسر دنیا انجام گردید. 
تعداد شرکت کنند گان یم میلیون اعلام شد. 


بل یل: 


در بلژيسك, روز پنجشنبه اول ماه مه 
هنگامی که آفتاب طلوع می کرد. صد هزار نقر 
از صدوده‌هزار کارگر معدنچی آن کشور 
اعتضاب را شروع کرده بودند. کارگران در 
تمام کشور دست به‌تظاهرات زدند. مهم‌ترین 
این نمایشات در شهر شارل روا با ۱۵ فزار نفر 
برگزاز شد. در بروکسل نیز ۱۵ هزار کارگر 
بهتظاهرات پرداختند. اگر تعطیل کار در معادن 
تقریباً کامل بود. در دیگر شهرها همف کارگران 
در تمامی رشته‌ها این روز را تعطیل نگردند. 
برخی تنها در بعدازظهر آن روز دست از کار 
کشیدند. در این کشرر پلیس کوچك‌ترین 
اتدامی علیه تظاهرکنند گان به‌عمل لیاورد. 


فرانسه: 


تظاهرات در فرانسه و به‌ر یژه در پار یس 
ممنوع اعلام شد. صف نمایش‌دهندگان در 
پاریس قرار بود تا محل پارلمان رژه برود و 
آنجا عریضه‌نی حاری درخواست تقلیل مدت 
کار به‌هشت ساعت درروز تقدیسم مجلسیان 
شود. علاوه بر ۳۴ هزار سربساژ مستقسر در 
پار یس: از شهرستان‌ها نیز کمك خواسته شد. 
صبح آن روز به‌نظر نمی‌رسید که اتفاقی 
بیفتد, چند پرچم سرخ پا شعار «اول ماه مه, 
هشت ساعت کار جز این که پائین کشیده 
سیف : 

هیأت نمایندگی کارگران که مرکب از 
پرخی اعضای پارلسان و رهبران جنیش 
سندیکائی و احزاب چپ بود در نزدیکی میدان 
کنگورد دستگیر شد؛ نمایندگان بانشان دادن 
کارت نبایندگی مجلس موفق شدند. به‌راه خود 
ادامه دهند. اما نظامیان از پیشروی الست 
جلوگیری کرد: دز حالیکه این هبات با زئیین 
مجلس دربار؛ این عریضه صحبت می کردند و 
اعلام داشتند که از کسی پرای تظاهرات 
دعرت به‌عسل نیام‌ده. پلیس یا حماسة 
به تظاهر کنند گان, نمایش آرام را به‌زدوخو ردی 
خشن مبدل کرد. 


ایتالی: 


در شهر رم حکرمت نظامی اعسلام شد. 
تمام بثاهای مهم موارد اشغال نظامی قرار 
درفت. تام خیابان‌ها ساکت بود و حنیده‌نی در 
آنها به‌چشم نمی‌خورد. مغازه‌ها هم تعطیل 
بو دید ,ام تنعل , تمام این بیش گیری‌ها احمقانه 
به‌نظر رسید چرا که رم, یکپارچه تعطیل بود و 
هیچ گونه تفلاهراتی رخ نداد در دیگر شهرهای 
ایتالیا اوضاع یکدست نیو 3 پار‌ئی اژ شهرها 
مانند پولونبا و ونیز که در اشغال نظامی بردند 


1۹ 


آرامش برقرار بود. در لی وزرئو بیسن مردم و 
ژاندرسری زدوخوردی رخ داد. در فلورانس 
علیرغم حضور نیزوهای پلیس تظاهرات با 
آرامش انجام گرفت. در شهر صنعتی تورینو 
اشغال نظامی ساختمان‌های دولتی: دستگیری 
فعالین سیاسی و سندیکائی: سرائجام به‌ایجاد 
منگرهای خیابانی کشید. عده‌ای زخسی و 
تعداد دیگری دستگیر شدند. په‌نظر می‌رسد 
شدیدترین حادثه درشهر لی ورنو رح داد که 
انفجار بمبی در شپ قبل از اول ماه مه محیط 
شهر را به‌شدت متشنج کرد.* تظاهسرات» 
زدرخوردها و اعتصاب کارگری, تا چند روز 
پس از اول ماه مه همچنان در این شهر ادامه 
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اسیائیا: 


ین بِ 


۷ 





مان تيب 


چهل شهر انجام شد. در شهر بارسلسون ایسن 
تظاهرات خشوئت‌آمیزتر ازهرجای دیگر کشور 
بود. در اثر حملة پلیس چند تن به‌قتل رسیدند و 
ده‌ها نفر زخمي شدند. در مادرید ۲۰ هزار نفر در 
تظاهراتسی ارام شرکت جستنسد. قطعناس 
بین الملل‌طی مراسمی به نخست‌وزبر تقدیم شد, 
م. ساگاستا, نمایشدهة حزب کارگران اسپانیا؛ 
اعلام داشت که برای قبولاندن اصلاحات مورد 
نظر حزب کوشش خواهد کرد اما برای این کار 
بدوقت و مطالعه نیاز دارد. 


به‌نظر نمی‌رنسد که در ووز اول ماه مه 
باشد. مگر جند تظاهرات پراکنده در شهرهای 
لیسبون و برتو. 





سویسن: 


در‌این کشور دولت از تظاهضرات 
جلو گیری نکرد. تظاهرات با آرامش,برگزار شد 
و هیسج حادئشة غیرمترقبه‌نسی هم رخ نداد. 
نمایشات در شهرهای زنو, برن؛ لوزان: زدریخ و 
لوسرن پرگزار شد. 


کشورهای اسکاندیناوی؛ 
در ایسن مسالك هم اعتصاب و هم 
تظاهرات انجام گرفت. در شهر استکهلم بیش 


از صد هزار ثفر گرد آمدند و به‌سخنان آکورست 
بالم و پرانتبنگ گوش فر دادند, 


لهستان: 


مانند لهستان که دراختناق سیاسی شدیدی 


به سر می‌برد عمل خارق‌العاده‌ثی بود. پاید توجه 
داشت که در ۰ بین السلل؛ نماینده؛ روسیه 


- گشورگی پلخانف ‏ با تصویسبپ قطعناسه 
مخالفت کرده بود.زیرا تحقق آن را در روسیه 
ممکن نمی‌دانست. در واقع در این سال ۱۸۹۰ 
تظاهراتی هم در روسیه رخ نداد (نخستین 
تظاهرات اول ماه این کشور در سال ۱۸۹۱ 


برگزار شد). اما در شهر ورشو کارگران صنعتی ۰ 


کار را تعطیل کردند. به‌مناسبت روز اول ماه 
" "مه نخستین اغلامیه‌هضای سیاسی که در 
چاپخانه‌نی مخفی به‌چاپ رسیده بود پخش شد. 
اول ماه مه شاهد پیدایش نوعی مطبوعات 
آزاد, یعنی خارج از کنترل مقامات حکرمتی و 
سر کوپ‌کننده بود. 


رومانی: 


در کشورهای بالکان شم روز اول صاه 


په‌سکوت برگزار نشد. در شهر بخارست در 
روز چهارم ماه مه (یکشنبه) چهار هزار نفر در 
تظاهرات بعدازظهر شرکت جستند. ایسن 
تظاهرات به‌همت درر؛ کارگری به‌خاطر دفاع 
از روزی هشست ساعت کار برگزار شد. 
تظاهر کنند گان پا حمل پرچم سرخی که روی آن 
نوشته بود «هشست ساعت کار در روز و نه 
بیش‌ترا» در خیاپان رژه رفتند. 


در آن سوی اقیانوس, میتینگی با شرکت 
۰ هزار نفر در یکی از عیدان‌های نیریورله 
برگزار شد. ایسن نسایش از طرف 
سوسیالیست‌های شهر نیویورك برگزار شده 
بود. در شهر شبکاگو نیز ۳۵ هزار نفر در جشن 
شرکت کردند و به‌سخنرانی نجارّان اعتصابی 

فن دافند. 

در شهر لونی ویل نیز تظاهراتی با شرکت 
۰ هزار نفر پرگزار شد که به‌دو ساعست 
سخنرانی ساموئل کومیه‌رز - رهبر فدراسیون کار 
آمریکا. هواداران مبارز؛ اقتصادی - گوش فرا 


داد 


آمریکای لاتین: 


تظاهرات وسیع در آمریکای شمالی 
نسبت به‌وسعت کشور بسیار اچیز می‌نماید, 
اما در کشورهای آمریکای لاتین تظاهراث 
آهمیت بیش‌تری داشت. 


در مکزيك تعطیل در کار رخ نداد اسا 


دور کارگری تظاهراتی را سازمان داد که در 


آن, کارگران مکزیکی و کارگران مهاجر اروپا 
در کنار دم شر کت جستند. 

در کوبا علیرغم انحلال اتحادیة کارگران 
متگال سازی: اعتصیاب این کار ۳1 ان و 
کارگران نجاری‌ها انجام شد. هر نوع نمایشی 


۳۱ 





در روز ارل ماه مه ممنوع اعلام شده بود. 
والی اسپانی و لی جز یره تنهاً اجازه داده بو ۵ که 
بسن ساعت ۵ تا ۸ بعداءظهر جلسه‌نی در 
تالاری برگزار شود. کارگران مردد بودند. با 
رسیدن این خبر که لوئی مبشل - زن انقلابی 
فرانسوی - شب قبسل از آن در شهر پاریس 
دستگیر شده. کارگزان تأخیسر بیش ازآن را 


صلاح ندانستند و به‌خیابان ريخته به‌سری . 


محل برگزاری جلسه روان شدند. سخنرانان 
هشتت کانه اعلام داشتند که تسس کار گران 
به‌خاطر آعتراض به‌انصلال اتسادية کارگران 
می‌کارشاز نیستت. پلکه برای ابراز همیستی 

با کارگرانی است که در سرا 
آمریکا این روز را جشن می گرفتند..و نیز با 
کارگرانی که دولت‌های استبدادی از برگزاری 
جثین آن‌ها ممانعت په‌عمل می آو ردند. 


سس ازوپا و 


در ایسن قاره که سراسیر در اختیار 
استغمار گران بود طبیعتاً نمی‌تواتست تعطیل 
پا اعتصابی رخ دهد. با این همه عده‌ای از 
ارو پائیان مقیم شهر الجزیره در این روز دست 
به‌تظاهراتی زدند که ترسط پلیس پراکنده شد. 
در کشسرر تونس عده‌ای از آنارشیست‌های 
ایتالیانسی جلسه‌شی برپا کردند. کارگران 
چاپخانه‌ها با پیروی از رهبر رفرمیست خود 
کریفر از تعطیل و اعتصاب خودداری کردند 
اما عریضتی باوالی ترس اراثه داکتند. 





ترازنامة اول ماه شیه 





اگر تعداد کارگرانی که در سراسر جهان 
برای اولین پار در جشن ماه مه شرکت جستند 
با تعداد کارگران آن سال مقایسه شود طبیعتاً 
ررشن خواهد بودکه تنها درصه کوچکی از 
جسع زحمتکشان» در آن روز 


۳۲ 


بین‌المللی خودزا به‌نمایش گذاشتند. اما هیسع 
حرکتی را نمی‌توان با آغازش داوری کرد. در 
اتسن نود سالسی که از اغناز جشصن ماه 
مه می‌گذرد. زحمتکشان جهان, در 
کنارشکست‌ها: عقب نشینی‌ها, وس رکوپ, شاهد 
پیروزی‌های درخشاتی بوده‌اند؛ پیروزی‌هاشی 
که به‌همت یروی لایزال خود ایشان به‌دست 
آمده است. جنیش کارگری در سراسر جهان 
توانستسه است در بسیساری از زمینه‌ها 
سرمایه‌داری را به‌عقب‌نشیتی وادارد به کسب 
امتیازات از دست رفته خود نائل شود و بالاتر 
از همه به‌سزنگوئی دولت‌های سرمایه‌داری در 
بسیاری از کشورها دست یابد. اگرچه هنوز 
ازاستقرار سوسیالیسم درجهان بسیار دوریم و 
ذرهم کوفتن نظام جهانی سرمایه‌داری هنوز در 
دستور روز کارگران مبارژ جهان است. اما 
نباید فراموش کرد که پیروزی‌های حاصله 
فقط در سایه اتعاد و اتفاق کارگران به‌دست 
آمده, وادامةٌ همین‌وحدت است که می‌تواند 
هدف نهائی کارگران جهان. یعنی به‌سرنگونی 
نام جهانی سرمایه‌داری و استقرار 
سوسیالیسم پر کر ارض امیکان دهد. 


تحقبق و تنظیم از خ. کیانوش 





۱ ۰ لر ل ال رز سقوط تزا ۳ باریس ببروزی كِ_ کبیر 
فرائسه: ۱۷۸۹۱ 


ک ۳ استقراز کعون باز یس ۷۳۹ ]. 





پی پتر و ۳ 8 ۴۱۵۱۲0۵ 


بیا ای ماه ۳ 


بیا ای ماه مه 
خلق ها انتظارت را هی کنتتد 
جان‌های آزاد برتو درود می‌فرستند 


ای عیدمهربان کارگران! 
به‌افتخار افتاب تانان .شو. 


دست‌های پینه‌سته‌مان را برافرازیم 
تانیروئی بارور تشکیل دهند. 
از ستمگران ء از بیکازی و از طلا 


پس ای سرود امیدهای بلندیرواز طنین افکن شو 
به‌خاطر ثبروئی که میوه‌ها را می‌رساند 
به خاطر شکوفه‌باران بی‌نهایت دلخواهی که در آن 
اینده. لرزان می‌درخشد 
جوانی؛ دردها. آرمان‌ها؛ 
و بهاران. باملاحت اسرارآمیزشان. 
ای .ماه مه سبن, از تبار آدمیزادان! 
به‌قلب‌ها شهامت و ایمان عطا کن. 
۳۳ 








ای گروه‌های بردگان! ترك بگونید 
کارگاه‌ها راء کارخانه‌های پر دود و حرارت را 
مزارع را رها کنید و از کشتی‌ها به‌زیر آئید 
درنگی, درنگی, از عرق ریختن جاودانه! 


گلی چند بیشکش کنید به عصیانگرانی که به‌خاك افتاده‌اند 
با نگاو دوخته پر سپیده‌دم. 

به‌دلاوری که مبارزه می کند و رنج می‌برد 

و به‌شاعری پیامبر گونه که می‌میرد. 


ارست فیشر: 


اول ماه مه 


چیز مهمی نیست. تنها یکی از ما 

تنها حیات حقیر انسانی: و یران سد ۵ ؛ 

تنها ذره‌ئی ناچیز از جهان 

در جهنم ماشین‌ها. کارخانه‌ها و خرده پاش‌ها 

در هم شکسته است.خرد شده است.متلاشی شده است... 


از دا تزاند ماد ازسل و گتدگی بکسفه: 
در جهشی ناگهانی از عشق 





در خیزی از نفرت . : 
پس‌مانده‌های پامال شده به یکدیگر در آمیختهاند 
به توده‌ئی سوزان و آتش‌فشانی 

جوشان و رازامیز میدل شده‌اند. 


وامروز, اینك! آن توده,مائيم. 

جوانی ما - که دیری است ازیاد رفته 

در نهان به گمان دریافته و هرگز تصاحب نشده-م 

امیال ما - که به‌تدریج از دست رفته‌اند - 

رویاهای ما - که هرگز تاجی از پیروزی بر سر ننهاده‌اند - 
زندگی ما - دستخوش تیره روزی و شرمساریب 

همه ناگاه از این حرارت سوزان شعله‌ور می‌شوند 

و بلند و تابناك زبائه می‌ کشد. 


هرچند اکنون به‌وضوح نمی‌توانیم شادی کنیم 
و نمی‌توانیم در آرامش به‌سوی هدف‌های نجیسب خویش گام 
برداریم.با این همه ما خداوند سرنوشت خویشیم. بهاریم, جوانی 
هستیم 

سپیده دمیم| 


و نخستین روز مه. روز ماست.از ان ماست. 


۳۵ 
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گفتن ندارد که هر گفتاری یرامون تگوین ی و کاراري و 


سرمابه‌داری تشر قاخار نه, ات تننو ۵ , 
آغاز فروباشی نظام ۰ سنتی ابران را می‌توان به‌طورعام ازاواسط دوران 

تب داننست که ی آن؛ تقو د اقتصاداستعماری شتاب ستی تر کی با فت. سس 

عقك تراردادهای تر کمن جای ه کلستان» و سیس فرارداد ايرا خن ا لیس 
9 سکست ابرآن دز هت هرات: شرائنطی به‌دو لت مغلو ب ایران تحسل 
شد که برطبق آن‌ها تولندکنندگان و تجار ایران در وضعیت نامساعدی نسبت 
به‌رقبای خارجی: به‌ویژه سرمایه‌داران انگلیسی و روسی: قرار گرفتند. مثار 
معافت سرمابه‌دازان ۳ دلا لانن خارجی از برداخت م د واصاه مالبات راهداریی؛ 


۳۶ 


علاوه بر ارزانی محصولات خارجی, موجب شد که کالاهای خارجی آهسته 
آخنته کالاهای ایراتی را از بازار بیرون برانند. تفوق کالاهای خارجی در 
پازار ایران طی نیمه دوم سد؛ نوزدهم میلادی نه تنها بازرگانان. بلکه نیز 
صنعتگران ایرانی را به‌ویرانی روزافزون کشاند. در حالی که بازرگانان بزرگ 
توانائی آن را داشتند که باخرید اراضی خالصه و امثالهم خود رااز مهلکة 
ورشکستگی نجات دهند و گهگاه از طریق تولید محصولات کشاووزی مورد 
نیاز صنایع استعماری. همکار سرفایه‌داران خارجی شوند صنعتکاران و 
روستائیان ایرانی با از دست دادن وسائل محقر تولید خود از کار بیکار شده 
راه مهاجرت در بیش گرفتند. 

بنابر اطلاعاتی که مورخین به‌دشت آورده‌اند تولیدکنندگان ایرآنی در 
اثر بدیده گفته شده در بالا مجبور به‌ترك وطن شده به‌هندوستان» امریکای 
شمالی؛ و بیش از همه قفقاز و آسیای مرکزی, مهاجرت می‌کردند. 

مهاجرت ایرانبان به‌قفقاز و آسیای مرکزی بیش‌نتر از این ۳ج شدت 
یافت که در این زمان سرمايه‌داري وبای روس در حال گسترش سریع در این 
مناطق بود و لذا نیاز روز افزون زمین‌داران و نمایند گان انشان - دولت زوسیه 
پا جنبش کارگری نیرومندی روبرو شد که با سیاست‌های تحمیلی و 
استثماری آنان دست بهمقاومتی روزافزون می‌زد. به‌همین دلیل ورود 
نیروی‌کار ارزان‌قیمت ایرانی می‌توانست انحصار نیروهای کارگری مبارز 
دراین مناطق را شکستا سطح دستمزدها را به‌حداقل ممکن تقلیل شل . با بر 
آمار استخراجی مورخان شوروی از آرشیوهای روسیه تزاری, از سال ۱۸۴۵ 
به‌بعد هزاران مهاجر ایرانی پای پیاده از نفاط شمالی گاه حتی از نقاظ 
جنوبی ایران به‌سوی مناطق شمال مرزهای کشور کوج می‌کردند. موافق 
ببخشنامه‌هائی که از حکام دولنی این مناطق به‌جا مانده» دولت روسنه جنین 
مهاجرت‌هائی را حتی: تشویق نیز می‌کرده است. به‌طور مثال می‌توان یادآور 
شد که تنها از شهر تبریز درسال ۱۸۹۱ نزديك به۲۷ هزار وبزا برای مهاجران 
ایرانی صادر شده است, همین رقم در سال ۱٩۰۳‏ به۳۳ هزار رسید و تک سال 
بعد در تمام ایران بیش از ۷۱ هزار ویزای مهاجرت برای ایرانیان صادر شد. 
علاوه بر این پاید یادآور شد که بسیاری بدون اجازه رسمی دولت تزاری از 


۳۷ 





كت 
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روی استیصال, به‌طور غیرقانونی از مرز می‌گذشتند وناگزیر در شرائط بدتری 
استخدام می‌شد ند. گفتنی است که تعداد روستائبان بیش‌تر بوده؛ لذا کارگران : 
غبرماهر اکثربت نه دهم مهاجران را تشکیل عی‌دادند. 

این کارگران تاچار در بدترین و سخت‌ترین اوضاع و احوال استخدام 
می‌شدند. حاکم شهر کنجه (الیزابت یل) در گزارشی نوشت: :«تبعه ایران 
فقیری است که در کشور خودش به‌دست دولتش غارت شده. صبح مطمئن 
نیست که شبش را درکجا به‌روز خواهد آورد. دم صبح مطمئن نیست که در 
طول روز تک نانی به‌دست می‌آورد یا نه.» کارگران فقیر فلاکت‌زدة ایرانی را 
در قفقاز «همشهری» می‌نامیدند. و اين واژه در آن زمان, بنا بر قول مورخان 
شوروی معادل حیوان بود؛ زیرا وضع زندگی کارگران مهاجر ایرانی از وضع 
حبتوانات بهتر نبود. 

کارگران مهاجر ایرانی بنابر حرفه‌ائی که داشتند به‌دسته‌های زیر تقسیم 
می‌شدند: ۱- فعله (کارگر کشاورزی). ۲- رنجبر (کارگر غیرمهاجری که مزد 
خود را به‌جنس دریافت می‌داشت)» ۳- حمال با حمبال (بارپران , بنادر: 
باراندازها و غیره)» ۴- مزدور (کارگران صنعتی کارخانه‌ها),. . 

وضع رقت‌بار و زندگی بخورونمیر ایرانیان مهاجر که پس از طی صدها 
کیلومتر به‌پای پیاده می‌بایست از دسترنج ناجیز خود بهای تکه‌نانی را هم 
پس‌انداز کنند و برای خانواد؛ چشم به‌راه خود بفرستند. طوری بود که به‌هر 
کاری تحت هر اوضا ع و احوالی تن در می‌دادند و بدیین جهت نورد 
سوء‌استفادة کارفرمایان قرار می‌گرفتند. از جمله, به‌هنگام استخدام کارگران 
ایرانی از آنان می‌خواستند به‌قرآن قسم یاد کنند که به‌عضویت هیج اتحادية 
کارگری در نبایند. بس, ازکارگران ایرانی توقع می‌رفت که نه تنها در 
اعتصابات کارگری این مناطق شرکت نکنند. بل عنداللزوم بدعنوان 


اعتصاب‌شکن نیز علیه برادران غیرایرانی خود وارد عمل شوند. بنابر مقاله‌ثی 


که یکی از فعالین حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در اوائل سده 
کنونی تحت عنوان «حوادث ایران و بازار کار در باکو» نوشت. ارتش 
بیکارانی که وضعیت اقتصادی کارگران باکو را تهدید می‌کند عمدتاً از 
کارگران مهاجر ایرانی تشکیل شده است. وی می‌افزاید که اینان نه تنها 








به‌سازماندهی کم روی می‌آورنده بلکه از نظر آگاهی نیز در سطح نازلی قرار. 
دارند. و درست همین مشکل بود که سوسیال دموکرات‌های قفقازی رایرآن 
داشت تا درمیان کارگران ایرانی به کار سیاسی بیردازد. 

از همین جا بود که نخستین نطفه‌های اتحادیة کارگری ایران و سیس 
سوسیال دموکراسی (اجتماعیون - عامیون) ایران بسته شد. گفتنی است که 
نخستین سازمانی که به تبلیغ در میان ایرانبان آگاه در قفقاز برداخت‌همان 
سازمان «هست» بود که برخی از ایرانبانی که سوسیال دموکرات‌های ابران را 
به وجود آوردند در درون آن برورش سیاسی یافتند. ۱ 

سوسیال دموکرات‌های ایرانی سپس با توجه به‌اوضاع و احوال 
فرهنگی حاکم در ایران اقدام به‌تأسیس سازمان مجاهدین کردند که شعبات 
وسیعی در شهرهای شمال و مرکزی ایران داشت. 

نقشی که کارگران ایران در جنیش انقلابی مشروطه ایفا کردئد شاید 
به‌اندازهُ کافی مورد تأکید قرار نگرفته است: در این جا همین قدر کافی است 
گفته شود که بدون شرکت موتز سازمان سیانسی - نظامی سوسیال دمززکراث‌ها 
و مجاهدین. هرگز مشروطه‌خواهان بر نظامیان دست پرورده روسی که زیر 
فرمان محمدعلیشاه قرار داشتند چیره نمی‌شدند. همان کارگرانی که جندی 
یثن از آن با پیاده برای تکه نانی به‌قفقاز رفته بودند و برای ادامهٌ حبات 
مادون بشری به‌هر کاری - حتی اعتصاب‌شکنی علیه رفقای کارگر خود در 
ففقاز - تن در می‌دادند, اکنون بهآ گاهی سیاسی: مسلح به‌تفنگ سس 
فعالانه علیه دولتمندانی که فقر وسیه‌روزی میلیون‌ها انرانی را موجب شده 
بودند مبارزه می‌کردند. ۱ 

کار گران ایرانی که از هستی ساقط شده بودند» در جنبش انقلابی 
مشروطه جنگیدند و جان دادند. اما به‌لائل گوناگون و به‌ویژه به‌اين دلیل که 
در رهبری سیاسی جنیش اثقلانی نقش تعبین کننده نداشتند. سهمی از 
پیروژی به‌دست نیاوردند. در فردای پیروزی انقلابیوون. فرصت‌طلبان بر همه 
اهرم‌های قدرت چنگ افکندند. کارگران را در همان اوضاع و احوال تکیت‌بار 
گذشته بافی گذاشتند و انقلاپ به‌شکست انجامید. اين را هم ناگفته نباید 
گذاشت که علیرغم این که صنایع داخلی نتوانسته بود در اثر عدم توانائی در 
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رقابت با کالاهای خارجی جان بگیرد, برخی کارخانه‌ها همچنان به‌حیات خود 
ادامه می‌دادند در این کارخانه‌های کوحك؛ با کارگاه‌ها. کارگران از سطح 
آگاهی بالائی برخوردار نبودند. با این همه برخی از کارگران و کارکنان 
خدمات در جنبش انقلابی مشروطه شرکت جنتند که از آن جمله‌اند کارگران- 
- جایخانه‌ها که با تشکیل نخستین اتحادیف کارگران در داخل ایران طلبعه‌داران 

نهضت کارگری در ایران شدند. درکنار کارگران چایخانه‌ها باید از کارکنان 
مثلاً ست و تلگراف نیز یاد کرد که با اعتصایه خود ضربه‌نی هر چند کوچك 
به‌رزيم فاسد قاجار وارد آوردند. از همان زمان جنبش انقلابی مشروطه, 
خواست‌های منفی کارگران که در وضع غیرفابل تحملی زندگی می کردند 
فراموش نمی‌شد. به‌طوری که ۰ یکی از سوسیال دموکرات‌های قفقازی که در 
آن زمان برای شرکت در جنبش انقلاسی به‌ایران آمده بود.طی نامه‌نبي. 
به پلخاتف: بدر مارکسیسم روسید» لوشت: «کارگران سه کارگاه دبای تیزیز 
برای تحقق خواست‌های صنفی خود وارد اعتصاب شده‌اند. اين کارگران که 
تعدادشان ۱۶۵ نفر بود مورد حمایت سوسبال تموکرات‌ها قرار گرفتتد». 
خواست‌های کارگران به‌شرح زیر بود: 

۱ اضافه. دستمزد به‌مبلغ يك شاهی و نیم بابت هر قطعه بوست: 

۲ استخدام و اخراج کارگران و شاگردان کارگاه با موافقت کارگران. 

۲- تأمین شرائط بهداشتی 

۳ برداخت مخارج بیماری توسط کارفرما: 

مات برداخت ۰ درصد از دستمزد به‌هنگام بیماری.: 

۶ تقلیل اضافه کار. 

۷- برداخت ,دو برابر دستمزد بابت اضافه کار. 

عم استفاده از اعتصاب شکنان به‌هنگام اعتصاب کارگران. 

4 بزداخت دستمزد به‌هنگام اعتصاب. 

۰ عدم اخراج کارگران به‌علت شرکت در اعتصاب. 

ان اعتصاب که در ۲۸ ماه اکتبر ۱۹۰۸ آغاز شده بود. بنا بر 
گزارشی که به پلخانف فرستاده شده نس از سه روز با موفقیتی نسبی به‌پایان 
رسید. خواست‌های شماره ۱ و۸ و۱۰ کارگران برآوزده شد. کارگران برای 
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اولین بار طعم اتحاد و اتفاق خود را جشیدند و دانستند در سای وحدت عمل 
می‌توانند آهسته آهسته کارفرمایان جبار و ستمگر را مجبور به‌قبول 
خواست‌های حقه خود کنند. اما شکست جنیش انقلابی.مشروظه و تأمین 
ساطهٌ مجدد مرتجعس. رشد و ی نهضت سندیکانی ایران‌را کاهش‌داد. 
تنها با تشدید بحران سیاسی - اقتصادی پس‌از جنگ جهانی اول بود که بار 
قیگز کارگران چاپخانه‌ها با طرح خواست هشت ساعت کار در روز در زمان 
صدارت وثوق‌الدوله دست به‌مبارزة اعتصابی زدند و دولت و کارفرمایان را 
مجبور به‌عقب‌نشینی کزدند. بیروزی کارگران چایخانه‌ها موجیات تشویق 
دیگر کارگران ايران راء حداقل در شمال کشور فراهم آررد. علاوه بر این 
گفتتی است که بحران سیاسی - اقتصادی جهنان تأتیرات خوذ را در میان 
ایرانیان مقیم قفقاز و استای مرکزی نیز برجا نهاده بود. 
انقلابی‌ترین عناضر سوسیال دموکراسی ایران» با تشکیل حسزب 
عدالت در سال:۱۶٩۱‏ در باکوء.طفة تشکیل جرب کموئیست ابران را سته 
بودند. بالا گرفتن امواج انقلاب در شمال ایران و به‌ویژه در گیلان, انقلاپیون 
ایرانی مهاجر را به‌سوی ایران کشاند. از سوی دیگر تأثیرات انقلاب اکتبر در 
ایران چنان بود که حتی اقشار غیرکارگری نیز در اوضاع و احوال بحرانی 
کشور به‌انقلاب کشیده شده بودند و زمینة مساعدی برای فعالیت انقلابی‌ها 
در میان تمام اقشار و طبقات ضدامپریالیست فراهم آمده بود. در شمال ایران, 
کارگران ایرانی دست. به‌تشعیل اتخادیه‌های کارگری زدند. با این که تعداد 
کارخانه‌های ایران ناچیز بوذ و تعداد کارگران ایرانی به‌پیش از چند هزار نفر 
در هر رشته‌نی بالغ نمی‌شده اتحادیه‌های صنفی در همان سال‌های اول بس از 
انقلاب اکتبر تشکیل یافت. شورای اتحادیه‌های تهران - که کارگران 
چاپخانه‌ها. خبازی (نانوایی)ها, کارمندان تجارتخانه‌ها. ست‌جی‌ها. 
تلگراف‌چی‌ها. کارگران کفاشی. خیاط, ویرأق‌باف را متحد می‌کرد - در 
۰ بتشکیل شد که تعدادشان بنابر رقم ارائه شده از جائب سلطان‌زاده 
به۱۰ هزار بالغ شد. بنابر گزارشی که رفیق سلطان‌زاده به‌بین‌الملل سرخ 
کارگری (پروفین ترن ۳۳۵/۱۳۱۵۲) داد, اتحادیه‌های _کارگری با اینکه تازه 
تشکیل شده‌اند طی شش ماه آخر سال ۱٩۲۱‏ دست به‌جند اعتصاب 
۱ ۳۹ 











موفقیت آمیز زدند نظیسر اعتصاب کارگران نانوائی‌های تهران؛ 
کارگران چاپخانه‌ها. سقط فروش‌هاء کارگران و کارمندان پست (تهران)؛ 
کارگران پست (در انزلی) و غیره. تمام اين اعتصابات جنبة صرفاً اقتصادی 
داشت. فقط اعتصاب معلمان مدارس ملی در ژائویه ۱٩۲۲‏ (بهمن ۱۳۰۱) که 
۱ روز طول کشید سرانجام به‌صورت تظاهرات سیاسی در آمد و موجب 
سقوط کایینة قوام‌السلطنه شد. بدین ترتیب اتحادیه‌های صنفی رفته رفته نقش 
چشمگیری‌درصحنه سیاسی ابرآن بازی‌می کنند«».اتحادیه‌های کارگری درشهرهای 
گتگر ايران یز به‌وجود آمد. کارگران شهرهای رشت. بندرانزلی» و تبریز متحد 
شدند و در سال ۱۹۲۲ - بتابرقول سلطان‌زاده - وسیلٌ محمد دهگان درحدود 
۰ هزار کارگر ایرانی در داخل ایران در جارجوب شرائط به‌فعالیت مشغول 


نو ۵ بل , 
فعالیت روزافزون سندیکای کارگری در ایران طبیعتاً خشم هیأت حاکم 
ایران را به‌سرکردگی رضاخان سردار سبه برمی‌انگیخت. تسلط هر چه. بیش‌تر 
حکومت دیکتاتوری رضاخان با سرکوب مداوم اتحادیه‌های کارگری و دیگر 
سازمان‌های اجتماعی مترفی همرمان و هناهنگ بود. رضاخان برای تأمین 
سلطهٌ پلامناز ع خود مجبور بود با تکیه به‌ارتش ضدانقلابی خود سخت‌ترین 
فشار را بر مترقی‌ترین نبروهای اجتماعی که سندیکاها آزمهم‌ترین آن‌ها بودئد 
وارد آورد. اما علیرغم این فشارها کارگران ایرانی تا حد ممکن به‌مبارزه؛ خود 
حتی به‌شکل نیمه علنی و مخقی ادامه دادند. 
از همان سال اول تشعیل شورای اتحادیه‌های کارگران تهران که 
رهبری آن با سید محمد دهگان ناشر روزنامه «حقیقت» بود. فعالیت برای 
سازماندهی وسیع‌ترین توده‌های کارگری. ایران که در صنعت نفت جنوب 
متمرکز بودند آغاز,شد. ‏ 
کارگران نفت. مانند برادران ن مهاجر خود در قفقاز. به‌علت ویرانی خا نه 
و کاشانه خود مجبور به‌ترل روستای محل کار و زندگی‌شان شده بودند. 
۰ درکنار کارگران هندی ر باکستانی (که سطح مهارت‌شان از کارگران 
ابر نی بالاتر بود) کار می‌کردند و درعین حال رابط‌خود را با رسای خویش 


۱ اسناد جنیش کارگری... کموئیستی ایران چلد ششم انتشارات علم تهران ۰۱۳۵۸ 
۳۲ 
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فطع کرده بودند. کارگران پاکستانی و هندی لفت؛جنوب که از امتیازات نبی 
برخوردار بودنده درعین حال از اولین دسته کارگرانی بودند که برای احقاق. 
حقوق پایمال شده خود دست به‌اعتصاب زدند. با ورود ابوزیسیون کارگری 
به‌ستاطق نقت جنوب ایران, اولین حوزه‌های مخفی سندیکائی تشکیل شد. اما 
به‌علت بائین بودن سطح آگاهی سیاسی کارگران تازه پا که هنوز در چارجوب 
فکزی روستاها قرار داشتد, آمر :سازباندهی کار اسانی نبود و نتایج کار 
درازمدت بر مشقت مخفی بس از سال‌ها آشکار شند. نخستین اعتصاب بزرگ 
نفت جنوب در ال ۱۳۰۸ تماضا ابوع کا با حول د پر ونج آلور سیون 
کارگری ایران بود. ۱ 
اعتصاب کارگران نقفست جنوب که در روز اول ماه مه (۱۹۲۹) 
۷ اردبهشت ماه ۲۱۳۰۸ آغاز شة بنابی گذارشن مأموران"شرکت سایق نفت: 
به‌خاطر خواست‌های زیر شازمان داده شد: 
۱- قبول نمایندگان کارگران در ادارة محل‌کار و هیأت بهداشتی 
۲- افزایش دستمزد به۵؟ ریال 
ِ" پزداخت دستمرد به‌هتگام بیماری 
۳ تأمین مسکن از طرف شرکت نفت 
۵ - روز کار شش ساعته (با توجه به‌گرمای هوا) 
۶ جلوگیری از ویرانی خانه‌های‌کارگران 
۷- همطرازی کارگران ماهر ابرائی با هندی‌ها 
۸ مقامات ابرانی مرج زسید گی شکایات باشند. 
٩‏ کارمئدان دفتری ایرانی همطراز هندی‌ها باشتك 
اختلافات هون ایرانیان و ازویائیان و نیز ,شرکت نفت» س 
۳ ابراتی مورد رزسیددگی قرار گیرد. 
۱- حقوق بازنشستگی پرداخت شود و در صورت فوت به‌فرزندان 
کارگران تعلق گیرد. 
اعتصاب به‌حق کارگران نفت جنوب بلافاصله با اقدمات سرکوب رژیم 
رضاخانی و ولینعمتش امپربالیسم بریتانیا مواجه شد. نه تنها پلیس محلی, بل 
ازتش قزاق نیز فرا خوانده شدنا اعتصاب را خفه کنند. ناو جنگی امپریالیسم 
۳۳ 











به‌نام سیکلامین وارد آب‌های آبادان شد و موضع تهدیدآمیز به‌خود 
گرفت.مقاله‌نی که در روزنامة تایمز لندن منتشر شد (و از طرف شرکت سابق 
نفت نظیم شده بود) این اعتصاب را به‌تحریکات «اتحاد شوروی» نسبت 
داد. امری که همواره تتتمیاق دولت‌های خداکار کی اسستعته ج در اسن 
اختضات ۱۵ تن از گرخنندهان ستدیکا دستص و زندانی شدند ایتان طبق 
معمول از جائب شهربانی. رکن دوم ارنکن. و کارآگاهی رضاخاتی متهم 
بهشرکت در يك«توطثه بلشویکی» شدند. 

اما چتمن سرکوسی».و حعی ضعف‌های اسامی سعدیکای کارگران نفت" 
که مخفیانه عم می‌کرد. مائع از آن نشد که فعالیت ادامه باید. 

فعالین سندیکائی ایران به‌دیگر شهرها نیز روی آورده بودند. از این 
جمله بود فعالیت ایشان برای اعتصاب کارخانه کازرونی «وطن» در اصفهان. 
پس‌از مدت‌ها کار سیاسی و سندیکائی در بین کارگران؛ سرانجام روز اول ماه 
مه ۱۳۱۰ کارگران این کارخانه در چهارباغ اصفهان, روز بین المللیکارگران: 
را جشن گرفتند. در همین روز بحث مفصلی بین‌کارگران پیرامون‌لزوم اقدام 
به‌يك اعتصاب به‌منظور بهبود بخشیدن به‌وضع کارگران صورت گرفت. 
کارگران بس از تنظیم خواست‌های خود روز چهارم ماه مه (۱۵ اردیبهشت) 
را برای آغاز اعتصاب تعیین کردند. اعتصاب شروع شد. بلیس بلافاضله 
دست به‌عمل زد. و ۲۵ تن از فعالان و رهبران اعتصاب را دستگیر» زندانی و 
تبعید کرد. اما با اين همه کارگران توانستند به‌برخی از خواست‌های خود 
دست بابند.این خواست‌ها عبارت بودند از: 

۱- آزادی تشکل سندیکائی 

۲- تغییر دستمزد از کارمزدی به‌ماهانه 

۳ هشت ساعت کار روزانه و حداقل دستمزد پنج ریال 

۴ نیم‌روزاستراحت. اضافه بر جمعه‌ها 

۵ - لغو مقررات کنترل به‌هنگام و رود به کارخانه 

لغو مقررات جریمه و تنبیه بدنی کارگران از طرف کارفرما 

۷ جبران مخارج بیماری و پرداخت صدمه بدنی وارده در سر کار 

۸ پرداخت کلنه مخارج بیماری 











٩‏ تعطیل کارخانه در روزهای تعطیل رسمی کشور 

۰ع- پرداخت دو برابر مزد برای ساعات اضافه کار 

۱ حداکثر روزکار۱۰ ساعته (با اضافه کار) 

۲- تأمین وسائل و امکانات بهداشتی در کارخانه 

۳- پرداخت تنظیم و بدون وقفه دستمزد. 

رهیری این اعتصاب با کارگر فعال مترقی. سبد محمد اسماعیلی 
معروف به«سید محمد تنها» بود که دراین اعتصاب دستگیر شد و پس از هفت 
سال در زندان قصر به‌شهادت رسید. باران دیگر او در سال‌های حکوست 
سرکوب رضاخانی عبارت بودند از علی شرفی» محمد انزابی؛ و پو ررحمتی 
که همگی در عنفووان جوانی به‌نهضت کارگری جلب شده طی سال‌ها مبارزه 
به‌رهبری آن رسیده بودند و سرانجام هرسه در زندان‌های رضاخان به‌قتل 
. رسیدند. از دیگر رهبران جنبش کارگری در اين سال‌ها باید از سیدتقی 
حجازی: کارگر جوان جابخانه ناد کرد که در سال ۱٩۹۲۸‏ در کنگرهٌ بین‌الملل 
کارگری سرخ شرکت جست و در بازگشت به‌ایران در بندر انزلی دستگیرو در 
زیر شکنجه به‌قتل رسید. از دیگر فعالین جنبش سندیکائی ایران» سیفی 
(رضا غلام عبدالله‌زاده) بود که در کنگرة چهارم بین‌الملل سرخ شتر کت 
داشت و پس از تشریح وضع کارگران ایران نطق خودرا به‌شرح زیر خاتمه 
داد؛ 

«به‌نظر من می‌رسد که در تزهای کنگره ب‌وضع کشورهای نیمه 
مستعمره درخاور نزديك بسیار کم برداخته شده است. اتحادبه‌های کارگری در 
این جا بسیار کم تجرپه‌اند. باید به‌این‌ها از همه جائپ کمك رساند... ما 
به برنامه نیازمندیم... ما هیچ دستورالعملی در اختیار نداریم و اتحادیه‌های 
کارگری نه تنها نمی‌دانند چگونه باید از مناغع کارگران دفاع کرد؛ بلکه حتی 
نمی‌دانند چگونه کارگران را باید سازمان داد. لذا باید به‌این جنبة اذفعالیت‌ها 
توجه بیش‌تری مبدول داشت و,کشورهای مورد بحث را در تشکل اتحادیه‌های 
کارگری از طریق برنامه و سازمان مورد حمابت قرار داد...». 

_ آنچه سیفی در کنگره چهارم بین‌الملل کارگری سرخ می‌گفت بیان 

۲.همان جا. 4 
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وضع واقعی کارگران ایران بود که در کشوری مبارزه می کردند که هنوز صنعت 
در اقتصادش نقش ناجیزی داشت. تعداد کارگران ائدك بود. فشار واختناق 
بلیسی ,هر گوثه اعتراضی را در نطفه خفه می‌کرد. و علاوه بر این‌ها جنبش 
کارگری جوان ازتجربه زیادی برخوردار نبود. درست درهمین اوضاع و احوال 
بود که «قانون» سیاه ۱۳۱۰ (قانون مصوب مجلس فرمایشی بهلوی برای 
سرکوب «مقدمین غلیه امنیت کشور») وسیلة قانونی سرکوپ تمام نیروهای 
مترقی جامعه را فراهم آورد و سندیکاهای کارگری نیز مشمول همین قانون 
شدند. زندان‌ها از فعالان سندیکائی برشدو بسباری از آنان در آثر وضع 
طاقت‌فرسا و شکنجه‌های ضدانسانی درزندان؛ دیگر هرگزروی آزادی را 
ندید ند. 

بس از شهریور ۱۳۲۰ و فرار رضاخان از ایران. فعالیت‌های سندیکائی 
در ایران ازسر گرفته شد. اما متأسفانه به‌علت عدم مطالعه, کمبودها, و فقدان 
تجربیات مثبت و منفی گذشته» جنبش سندیکانی پس از شهریور ۲۰ 
بازمی‌بابست دوران طفولیتی از سر بگذراند. آزادی‌های سیی آن دوران 
به‌رشد کمی اتحاذبه‌های کارگری کمك فراوان‌کرد. اتحادیه‌های‌براکنده و 
کارگری در همان سال در شوزای متحده مرکزی کارگران ابران گرد هم آمدند. 
فشار روزافزون اعتصابی کارگران که به‌زیژه در دوران سخت جنگ بیش از 
هر طبقهاجتماعی بار سنگینی نبرد ضدفاشیسم در ابران زا به‌دوش داشتند. 
طبقة حاکمة ایران را به‌وحشت‌انداخت. اینان در زیر فشار وابستة کارگری 
«دولت کارگری» انکلستان در تهران, که معتقد به‌انجام نك سلسله رفرم‌های 
اجتماعی بود. اولین قانون کار ايران را به‌تصویب رساندند اما ان قانونی 
نبود که تأمین‌کننده‌منافع آنی کارگران در آن زمان باشد. مبارزه همچنان ادامه 
می‌یافت» و نه تنها در جهت تأمین مناهع صنفی خود کارگران بل. همچنین 
به‌منظور جلوگیری از تحدید آزادی‌های دموكراتيك در جامعه. ارتجاع بسنظور . 
سرکوب فکری کارگران, در کناز سرکوب پلیسی دست به‌مانور تازه‌نی زد و با 


ایجاد سندیکاها «زرد» تحت رهبری «کارگران با سابقهنی چون مهندس 
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خسرو هدایت و مهندس شریف‌امامی کوشید کارگران ايران را از مبارزه 
جدی باز دارد. در این دوران علیرغم سیاست‌های نادرست رهبری حزب توده 


ستت 





که جنبش کارگری را آلت دست خود قرار داده بود. کارگران ایران 
به‌دست آوردهای ژیادی نائل شدند. بس ازکودتای ۲۸ مرداد و سرکوب همه 
نیروها و گروه‌های مترقی؛ جنبش سندیکایی ایران نیز مجدداً دچار از هم 
باشیدگی .شد. اما مبارزات براکندة کارگران ايران همجنان ادامه بافت تا 
سرانجام به‌سال ۱۳۵۷ با رشد و گسترش خود نقش تعیین‌کننده‌ای در 
سرنگوئی رژیم ضد کارگری پهلوی ایفا کرد. 


و اما در مورد یثتینة برگزاری جشن اول ماه مه.:. اگرجه اطلاعات 
کافی در دست نیست می‌توان تصور کرد که از همان آغاز جنبش مشروطهٌ 
ایران. سوسیال دموکرات‌های انقلابی به‌برگزاری این جشن همت گماشتند. 
این جشن, به‌احتمال قوی در شهرهای نهران. تبریز. رشت و انژلی برگزار 
شده است. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که این روز: پس از انقلاب اکتب 
به‌هنگام اعتلای جنبش‌های انقلابی در شمال ایران جشن گرفته شد. 

کارگران ابران, هر جند که تعدادشان محدید بود, با تعطبل کارخانه خود 
در برگزاری این جشن همت می‌گماشنند. روزنامة حقیقت که ارگان نیمه 
رسمی اتحادیه‌های کارگری بس از کودتای‌سوم اسفند۱۲۹۹ بود طی مقاله‌ئی 
به‌تشریح این روز تاریخی پرداخت. يك سال بس از توقیف این نشریه 
روزنامة کاربه‌سردببری ابوالفضل لسانی (که در آن زمان رئیس اتحادية 
معلمین بود و بعدها سناتور شد) بیرامون جشن اول ماه یادداشت‌هائی منتشر 
کرد. بعدها, پس از تقویت حکومت رضاخان و سرکوب نیروهای مترقی و 
به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری, رنجبران ایران اجار شدند جشن اول ماه مه را 
در باغی در اطزاف شهرها و به‌دور از چشم بلیس مخوف رضاخان برگزار 
کنند. پس از تجدید فعالیت حزب کموئیست ايران در بائیز ۱۳۰۶ (۱۹۲۷) 
فعالیت -سندیعائی نیز تشدید شد. در سال ۱۳۰۷ سازمان‌های کارگری که 
تجدید حیات بافته بود روز اول ماه مه را در تهران و شهرهای صنعتی برگزار 
کردند. پنا به‌نوشته مجلة ستاره سرخ - ارگان تئوريك حزب کمونیست ایران - 
این چشن ماهیتی سیاسی داشت و از طرف حزب برگزار شده بود. در 
اعلامیه‌نی که برای دعوت به‌این جشن بخش شد رضاخان‌را آلت‌دست 

۳۷ 





امیریالیسم انگلستان معرفی, کرده کارگران را فراخوانده بودند تا مبارزه خود 
را علیه سلسله بهلوی تشدید کنند. در اين روز که بر آثر بورش بلیس صدها 
کارگر مبارژ دستگیر شدند. عده‌ئی از عناصر میانه‌رو اصلاح‌طلب - از قبیل 
میرزاشهاب و سلیمان میرزا اسکندری (که بعدها موسس حزب توده شد) 
نیز حاضر بودند. اینان. برحسب گزارش مجلة ستاره سرخ از ترس پشت 
درخت مخفی شده بودند و از ایراد سخنرانی سر باز زدند! 
در این روز کارگران خواست‌های زیر را مطرح گر دند: 
۱- آژاتی اعتصاب 
۲- ازادی اجتماغات 
۳ روز کار هشتاساعته 
۴ ممئوعیت کار کودکان. 
تظاهرات عظیم کارگری بعدی, در ایران: روز ۱۱"اردیبهشت ۱۳۰۸ در 
آبادان صورت گرفت که طی آن هزاران کارگر نفت دست به‌اعتصاب زدند. 
این اعتصاب که مدت درازی به‌طول انجامید. با دستگیری صدها کارگر فعال 
سرکوب شد که شرح آن بیش از این گذشت. 
سرکوب وحشیانه این اعتصاب به‌دست بلیس و ارتش رضاخانی و 
سازمان پلیسی شرکت نفت نتوانست کارگران ایرن را مرعوب کند. و مبارزه 
همچنتان ادامه یافت. اعتصاب بزرگ دیگر کارگران که در بالا از آن نیژ سخن 
گفتيم بدتبال برگزاری جن اول ماه مه*ذر ستال ۱۳۱۰ آغاز شد. 
در این سال؛ بعنی در سالعی که «قانتون سباهه ضد موسالستی 
به«تضویب» رسیده سرکوب نیروهای انقلابی به‌مراتب شدیدتر شد. و با 
دستگیری تقریبا کلعه عتاصر فعال خیش کارگزین جوان و نویای کشور و 
اختناق حاکم بر مناطق کارگری, فعالیت رو به‌تعطیل گذاشت. 
تجدید حیات جنبشی کارگری در سال‌های جنگ بین‌المللی دوم ویس 
از فرار رضاخان صورت گرفت. در اين دوران جنبش سندیکائی ایران که از 
7 شماره ۱۹۲۹-۲,۱؛ به‌علت عدم دسنرسی بامتن فارسی: 


ترجمة آلمائی آن که در کتاب زیر نشر یافته است مورد استفاده قرار گرفت: وضع طبقة کارگر در 
ایران؛ نشر برای کمیتة ارو پانی دف ۶ از حقر قی کار گران آپران: سمتأمیر ۷۸ : ضص ۱ 


۳۸ 





کادرهای با تجربه و ورزیده پیشین خود محروم شده بوده زبر زهبری حزب 
توده و سیاستاهای تادزست؛ انخرافی, سازشکارانه و زقورمیستی آن فراز 
گرفت. برداختن به‌این دوره. از حوصله این مختصر خارج است. تنها گفتنی 
انست که در این دوران» برخلاف» کذشته, امور اتحادیه‌های کارگری را ختی 
درناحیزترین موارد (از قببل قرائت قطعنامه‌ها) روشنفگزان خزبی در دست 
داشخند. 

دراین دوران تب تین تظاهرات و جشن کارگران 7 تبر وهای 
۰ بهلوی در امان نماند. جنان که مشلا در روز اول ماه مه (۱۱ 
اردیبهشت) ۰۱۳۲۵ شش کارگر در شهر کرمانشاه به‌دست بلس به‌قتل 
رسیل نل. 

در سال ۱۳۲۴ خواست‌های زیر از طرف شورای متحده مرکزی که 
رضا روستا- عضو کميتة مرکزی حزب توده - در زاس آن فرار داشت: به نام 
را اما از زبان ایرج اسکندری مان شد: 

- آزادی و دموکراسی. . 

۲- رنجبران ایران متحد شوید 

ید ما کار می‌خواهیم 

۲- بیکاری صدها هزار نفر را تهدید می کند 

۵ - قانون بیمه کارگران باید هر چه زودتر تصویب شود 

۶ آزادی نطق و اجتماعات باید طبق قانون اساسی تأمین گردد. 

از اين سال به‌بعد. جشن اول ماه مه در اغلب شهرهای ایران برگزار 
شد. يك سال بعد در میتینگ تهران باز قطفنامة زیر از زبان اسکندری و دنام 
کار کزان فرانت شد؛ 

۱- اجرای فوری قانون کار و بیمه‌های اجتماعی 

۲- تهیه کار برای هزاران بیکار 

۲- بهبود وضع فرهنگی و بهداشتی کارگران و تعلیمات اجپاری _ 

۴ تساوی دستمزد زنان و مردان 

۵ - اجرای کامل مق رات منشور ال متفق راجع به‌آزادی‌های 
۴ ظفر. ۱۲ اردبهشت ۱۳۲۳ 

۳۹ 





۴۰ 


اجتماعی و تساوی حقوق زنان 

۶ مجازات ژاندارم‌هائی که کارگران را به‌ضرب گلوله کشتند و 
پایان دادن به خودسری‌های ژنرال آمریکائی شوارتسکفه 

۷ تصویب قانون برای تعیین روابط عادلانه بین مالك و دهتان و 
جلو گیری از اجحافات مالکان و ماموران ژاندارمری و اصلاح اوضاع 
بهداشتی وفرهنگی دهقانان 

4 حل مسألة آذربایجان به‌نحوی که اصلاحات اجتماعی معمول 
شده کاملا محفوظ بماند. 

> هیتا رز با اصول فاشیستی و ارتجاعی که به‌اسامی و . 
ماسك‌های مختلف ظهرر می کنند. همراه با سه خرانت دیگر ذر زمينة 
صلح.. کمك به‌اسپانیای میارز. و ملل آزادیخواه:«. 

تا پیش از غیرقانونی کردن. خزب توده در بهمن ماه ۱۳۲۷ که ترطة 
آن از پیش توسط عناصر ارتجاعی به‌رهبری دکتر اقبال ترتیب داده شده بود. 
جنبش کارگری, علیرغم رهبری رفرمیستی آن رشد یافت اما بس از توطئه‌نی 
که ارتجاع به بهانة‌تیراندازی به‌شاه به‌مورد اجرا گذاشت و متعاقب آن حزب ‏ 
توده غیرقانونی اعلام شد و نیروهای مترقی در مجموع مورد سرکوب قرار 
گرفتند. آزادی‌های اجتماعی و از جمله سندیکائی محدود شد. لیکن با این 
همهء اول ماه مه را هعه ساله جشن می گوفتند». جنبش سندیکائی. به‌ویژه در 
دوران حکومت دکتر مصدق رونق تازه‌ئی یافت. همجنان که بیش از این|شاره 
رفت بس از بیست و هشتم مرداد نیز میارز؛ کارگران علیرغم اختناق وحشیانة 
پهلوی تا سرنگونی ,رژیم پهلوی ادامه یافت. 

جنبش‌کارگری ایران‌که نطفه‌های اصلی آن نخست درخارج از مرزهای 
ابران و درکنار جاه‌های نفت باکو بسته شد و طی عمر نزديك به‌هشتاد ساله 
خود درنهضت ضدامیریالیستی ایران نقش بسیار مهمی ایفا کرده است تاریخ 
بر فراز و تشیبی, را بشت سر وذاشته و هم اکنون دست اندرکار ابخاد 
سندیکاهای مستقل خویش است, تردید نیست که این جنبش ضعف‌ها و 
کمبزدهای بسباژ داشته. از جنمله عدم تداوم سازمانی؛ که تا آنجا مانع از 


۵ - همان زژثرالی که بعد به‌زاهدی كمك کرد تا کودثای ۲۸ مرداد را ترئیب دهد, 





کسترشن کیقی ان شد که هتفز تاه است رهتری تههت: را به‌دنتیت فیرد. 
تجربیات تلخ و شبرین نسل‌های بیشین کارگران اپران؛ یا به‌ننل‌های بعدی و 
کنونی منتقل شده و یا دست کم به‌طور کامل و به‌نحو موثر انتقال بیدا نکرده 
است. مطالعه جدی در جزئبات تجربیات گذشته. همجنین شناخت همه جانبةً 
تاریخ جنبش جهانی کارگری و دستاوردها و شکست‌های آن می‌تواند 
به جنیش نوین کارگری ایران اعتلای تازه‌نی ببخشد. 
این را هم نباید ناگفته گذاشت که طی مبارزة انقلابی چند سال اخبر و 

به‌ریژه پائیز ۰۱۳۵۷ طبقة کارگر ایران بنش از بیش به‌قدرت لایزال خود پی 
بردة است. اسروز کارگران ایران می‌دانند که همبواره. مجبور بوده‌اند 
کمرشکن‌ترین ستم‌ها و سخت‌ترین نخو؛ استثمار را متحمل شوند. اما در عین 
حال می‌دانند که در سا به اتحاد و اتفاق و در برتومبارژه ببگیر و آکاهائه. خود 
خواهند توانست آینده را کاملا از آن خود کنند, تمس کته آزادی و بهر وزی 
کل چاه باهند و هی قذوت. فلت به‌هر اندازه نبرومند ومهنب» هرگ 
نجخواهد توانست تا دیر گاه در برابر تسروی انسن اه راستصن 
دمو کراسی به‌بایداری ادامه دهد. 8 


حخسر و شاکری 





ظق ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۵. 


۳۲ 


مار وخا و پالتا ۷/۵۱۶۵ ۱۷/27۷۷۵ . 


(بالوی تو منت الا تاقی ۱ 










معاصسر و پیشرو اسپانباشی با 
تمانشنامه کوتاه «شمار: ند» که در 
| این شماره می‌خوانیسد در غرپ 
بنتقدان, آن را «انشری درنخشآن» 







خو اند نك , این نما شتام 4 اعتراضی 
است بز این شیو؛ بهره کی که بر 
کل جانعه بورش آورده زنجیروار بر 
دست و بای انسان‌ها بجیده است: 
ید ضاهناته بر حقلقت: جدالی 








است میان آزادی و تفویض ر عصیان 
و تسلیم؛ و اتعکاسی است از 
اضطراب ونگرانی نویستده سبست 
به‌آیندة پشریت. 

ماروخا ویالتا در بارسلسرن 
(اسیانبا) زاده شد اسا از ۱۹۳۹ 
به‌این سو در مکكزيك اقامت گزید. و 
تحصیلات خود را در فلسفه و ادییات 










آدم‌های بازی: 


باتو ماروخا ویال‌تنا درام‌ نویس " 






در همان جا به آخر برد. از این بانوی 
ویسنده بر کار تاکنون جند رسان؛ 
مقالات بسان: داستان‌های کزتاه 
فراوان و نمایشنامه‌های متعدد بهچاپ 
رسبده. از ۲۹۶۰ بیوسته 
نمایشنامه‌هایش در مگزيك بر صحنه 
آمدهو به‌سال۰ ۱٩۷‏ حا ی وو «آن ۳ صیال 
0 بعنسی جاسزه انجسن 
منتقدان تأتر را دریافت. داشته انست. 
بانو و یالتا, در عبن حال یکی از 
سرشناس‌ترین منتقدان تاتسر در 
مکزيك است و مقالا ت او در این 
زستا: رل در | 06 016/808 
ان - یکی از ععتبرترین 
نشربات. این سرزمین به‌جاب 
می‌رسد. از این گذششه» به‌عنوان: 
کارگردان تأتسر هم شهسرت فراوان | 
دارد. و پالتا در حال حاضیر معاون 
موسسة فرهنگی مكزيك است. 


ع 4 
ره ده 


۳1 ام‌ام ۳۳ ۹ - ۷۱۱۷]: به نام #شمارد ۷ 
‌ رای ایکنن حت ۷۱57۷ ): به‌نام «شماره ۷۷ 


و يك بسر پچ 
ه صدای برد از بلند گو 
صدای زن از بلندگو 


صحنه اول 

در پس ساختمان کارخانه‌ئی بزرگ. حیاط خلوت کوجکی است که با 
دیواری سیمانی محاصره شده است. این حیاط بیش‌تر به‌ته يك کیسه گونی یا 
به‌قعر جاهی می‌ماند: چرا که تنها از بالا ور می‌گیرد. انن حباط خلوت فقط 
از يك راه به‌حیاطی بزرگ‌تر ارتباظ بیدا می کند که ازنك‌سو به‌خیایان و در 
ورودی کارخانه منتهی می‌شود. درجائشی کاملا مشخص , قابل روت 
بلند گوئی نصب شده است. يك نیمکت ظرف آشغال, ومقداری سیم خاردار 
روی زمین به‌جشم می‌خورد. همه جبز احساس تاریکی و عریانی فضا را 
به بیننده القا می‌کند و دیوارهای بلندی که انتهایش معلوم نیست بر شدت 

دلتنگی محو طه می‌اغزاید. 

هنکامی که برده بالا می‌روده: کارگر شمارهٌ صفر ۹۹ مشغول نواختن 
فلوت است. بنجاه سال دازد. لبانس کار او تبز حون آرانش صحنه خاکستری, 
زنگ و ملالآور*است: بالای جیبش پلاکی" است که بر آن رقم نامام - ۰۹۹» 

به‌وضوح دیده می‌شود. آهنگ غم‌انگیز آشنانی را می‌نوازد. 

بس از لحظه‌ئی کارگر وای ایکس - ۱۵۷ وارد می‌شود که سی وینج 
سال دارد. لباسش مانند لباس کارگر اول است و علامت مخصوص اورا نیز 
بالاای جیبش.می‌توان خواند. یستیلژی به‌دست دارد. 
هفت: - صبح به خیر. 
: - صبح به‌خیر. 
هفت: - فلوت واسه جی می‌زئی؟ 
نه: - واسه این که بیرم. 
هفت: - واسه چی ببری؟ 
ناه: - که واسه اين که فلوت می‌زنم. 
9 - اما تو که جوونی. 

- مطحلنی ؟ 
شفت: می‌توئيم همه جیزو دوباره از سر شروع کنیم. 
نه: - نمی‌تونیم. 
هفت: - که نمی‌تونیم... (سکوت.) منتظر کی هستی؟ 








4 فرصت ,دیگه:.. فرصت... 


"لت سس فرصت که ژباده. 


تا نچ. خیلی هم کمه. 
هفت: - فرصت مال. آدمای با هوشه. تو هم که ماشاالله با هوشی! 


نه: - تو با هوشی! 


۴۴ 


هفت و نه (با هم): - ما با هوشیم: 
نه: - بذار های های گریه کنیم. 
هفت: - واسد حی؟ 
تهج فبدیگهن. واسه همین که باهوشیم. 

سکوت: 

هفت, بسته‌اش را باز می کند. 
هفت: - ببین؛ ژئم جند تا ساندویج واسه ناهارم درست؛ گرده. 
نه: - منم واسه خودم ناهار خر یدهم. 
هفت: - بس.به‌ناهارخو ری نمیری؟ 
نه: - نله 
هفت: - ظهر می‌تونیم تو همین حیاط غذامونو بخوريم. 
نه: - آره. تو این حباظ. 

سکوت, 
هقت؛: - ببینم؛ توکجا دنبا اومدی؟ 
نه: - همین جا... تو چی؟ 
هفت: - منم همین جا... چند وقته تو این کارخونه کار می‌کنی؟ 
نه: - بونزده ساله... تو جیا 
هفت: - به ساله. خیلی کم‌تر از تو. 
نه: - چه فرقی می‌کنه؟ 
هفت: - چه طور فرقی نمی‌کنه؟ 
نه: - مهم شروع کردنشه. بعدش دیگه زمان معنائی نداره. 
هفت: - این کارخونه خیلی بزرکه‌ها. 


ك 


‌-‌ 


8 - آرهء-خیلی. بزرکه: 
هفت: 2 اگه اوتا مت سر این ماشیتی که کتار تونه تمیذاشتن, :مین مزر 
سرمون به کارمون بود وهمدیگه رو نميشناختيم. کارخونة دزندشتیه. 
ب: ب آرد؛ عجیب درندشتد. ۱ 
صدای زنی از بلند گو شتیده می‌شسود. صدانسی 
کلیشه‌وار و ظاهرا مودبانه, مهربان ونرم. به‌طو ر دقیق 
مانند صدای میهماندارهای هواپیما, با لحنی که حاکی 
. از فرزوتنی و مهربانی و درعین حال برتری است. 
صدای زن: - شرکت «خورشیدٍ زندگی تو» که از پاکیزگی و کارآئی سرآمد 
شرکت‌های, دیگر است و یکی از بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه‌ها را 
اداره می‌کند. به‌یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار کارگر خود از گروه اصل 
شش صبح‌بخیر می‌گوید... شرکتِ «خورشيد زندگی تو» برای کارگران خود 
محیطی باك و شادی‌بخش فراهم آوزده است. امیدواريم که امروز هم... 
مکث می کند و بعد لحنی شعاروار به خود می گیرد. از 
این پس نیز هر بار که آخرین جمل ود را می‌خواهد 
ادا کند, این لحن را حفظ می کند. 
... کار فوق‌العاده سودمندی انجام بدهیم | 
هفت: - دیگه جند دققّه بیش‌تر وقت نداریم. 
نه: - اره, وقتی این خانم شیرین زبون شروع می‌کنه نطق کردنءدیگه جینل 
دقمقه پیش‌تر وقت نداریم. 
هفت: - می‌تونیم با هم گپ بزنیم. 
۷" پزئیم. 
ساکت. می‌مانند. 
هفت: - فکر می‌کنی کیه؟ 
زان کی؟ 
هفت: - کارگر گروه اصل شیش. این خانم خوش زبون میگه هزار و سیصد و 
هشتاد و چهار تا کارگر تو اين کارخونه کار می‌کنن. شاید یه تقیرای 
دادهن. قسم می‌خورم که روز سه‌شنبه تعدادٍ کارگرا درست هزار و سیصد و 


۳۵ 


۱ ۱ 


هشتاد وینج ۳ نو ۵ , ۰ امروز جه روزنه؟ بمج شنبه‌س؟ 

ند: - جمع۹اس. 

هفت: - نه» بنج شنیهس. 

هفت: - فرقی نمی‌کنه (مکث) نه! اگه یکشنبه بود فرق می‌کرد. 

ناه : - یکشنبه هم بو د فرفی نمی کرد. همه یکشنبه‌هام ی حوزن.: 

سکوت. 

هفت: - حسری به‌صدی سوت تمونده و دیگه. 

یا - تاه نهو نلد‌۵. 

هفت: - راستی منتظر چه فرصتی هستی؟ 

نه: - هیچ 

هفت: - هیچی؟ منظورت چیه؟ 

باه: - بهتره این حور زی) بگم. که: «ا که سر وصدا| راه بندازی» فرصت از دست 
هر ۵ )۲ 

شفت: - جرا سر وید راهٌ بندازیم؟ 

هفت: - جرا بمیریم؟ ۰ 

نه: - فقط کافیه که بگیم «بسها» ... فقط کافیه که بهسوت بخندیم| 

هفت: - تو به چیزی سرت میشه‌هاء شماره ...!٩‏ راستی مبشه من تورو فقط 
«نه) صدا بزئم؟ ۱ 

نه: - آره. حتماً... منم تو رو «هفت» صدا می‌زنم. 


هفت: - با شماره صدا زدن عادت‌مون شده. : 


ات س آزه: عادت. شده " 
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هفت: - امام - صقر ۹ اسم واقعی تو حبه؟ 
له: - ژوزف.: 

هفت: - ژوزف. 

نه: - فراموشش کن. ثه بکرتره. 

هفت: - جرأت نمی کردم «ثه» صدات کنم. شاید «صفر ٩٩‏ بهتر بود.اما ه... 








ه: - اون اسم کوچيك منه. 
هفت: - به‌نظر من این جوری صدا زدن خیلی خصوضی میشه. آخه تو مسن‌تر 
ازمنی. 
نه: چا افرگی می گنه( این جا ما همه‌بون به‌سن و سالو داریم. 
هفت: - اونا این جا شماره‌های زمزی به‌کاز می‌برن؛ واسه این که کارشونو 
خیلی آسون‌تر می‌کنه. 
به: -آرهه این جوری کارشون آسون‌تر میشه. 
هفت: - چه طوری یادشون‌سی‌مونه که تو ژوزف هستی من مایکل؟ این‌جا 
خیلی‌ها هستن که اسمشون مایکله. عوضش وای ایکس - ۱۵۷ فقط 
یکیه و اونم منم. دیگه هیچکی اسمش وای ایکس- ۱۵۷ نیس. 
نه: - آره هیچ کس دیگه آشمش وای ایکس ۱۵۷ نیس. 
۱ مکث کوتاه 
- اکه دلت بخواد ظهر ناهارموئو تو حباط بزرگه هم می‌تونیم بخو ر یم. 
نه: - بهتره همین جا بخوریم. 
هفت: - آخد اون جا سروصدا کم‌تره. 
نه: - اون جا سروصداش کمتره, آره. * 
هفت: - عوضش کم‌نر این جا کسی میاد. 
نه: - فقط اون ناطق کوچولوی ژيرك این جا هس 
هفت: - و ما. 
نه: - و ماشین‌ها... اونا رو از پبشت دیوارم می‌تونیم ببینیم. اونا مارو درك 
نمی‌کنن اما نزديك‌موتن. هميشه نزدیکن. 
هفت: - اما اين جا به‌مون نزديك‌ترن تا تو حیاط, 
نه: - آره. اینجا نزديك‌ترن. 
- انگار «صدای خوشبختی» این جا ضعیف‌تر میاد. 
نه: - صداش که این‌جا خوب میاد. ۰ 
هفّت: - همه جا بلندگو گذاشتهن: نه. ۱ 
نه: - تشکیلات. مرتبی دارن. 


سکوت 








هفت: - من یه بازی خوشمزه‌ثی بلدم. 

به: بت مسخره؟ 

هفت: - بازی صدا و داد فریادٍ حیوونا... من می‌برسم, تو جواب میدی. - 
حب دک بارس می گنه حعل حیکاز می کنه؟ 

له - نمی دو نم. ۱ 

هفت: - هودی ووووووا.. 

با - اوه | 

هفت: - کلاع زاغی چی؟ 

نداد اوئم نمی دونم. 

هفت : صه غارغار می کنة 

نه: - چه چیزا می‌دونی! 

هفت: - اینارو توکتاب بسرم دیدم. این دور و زمونه تو مدرسه خیلی چیزا یاد 
بچه‌هامیدن. ۱ 

نه: - آره. خیلی چیزها یادشون میدن. (مکث کوئاه) حالا نوبت منه: کلاغ 
چیکار می کنه؟ 

زك : ت‌ نمی‌دونم. 

هفت: - داد می‌زنه! 

نا: - آزه, رس نکن داد مبی ز ده ... برنده‌هأ جیکار می کنن؟ 

هفت: ‏ کدوم برنده‌ها؟ 

نف بت همه برنده‌ها. 

هفت: - هومم... همه‌شون می‌خوتن. 

تفا مطمئنی؟ : 
سوت مقطع و نامطبو ع کارخانه به گوش می‌رسد. 
ه و هفت به‌یکدیگر نگاه می کنند. ۱ 

ظفت: - وفتشد. 
نه: تب وفتشه.. برواون حا پبیشش. 
هفت: - پیش کی؟ 
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نه: پیش ماشین... پرو اون جا بغلش کن و باهاش قاطی شو... هشت ساعت 
تموم پا هم یکی میشین. تو و ماشین 
هفتا: - 4 نو خیلی دا ببرت سشد. 
نه: نه, من چیزی نمی‌دونم. 
سوت:بار دیگر به‌صدا در می‌آید. شمار؛ ۷ بسته‌اش را 
برمی‌دارد و به‌طرف در می‌رود. 
نه: - نمی‌توئم بهش عادت کنم. هر روز همین بساطه اما نمی‌تونم بهش عادت 
0 بهجی ؟ 
نه: - به‌صدای شیرین آذیر.. نفنزده: ساله که ان صضدا رو میشنوم. 
هفت: - فکر نمی‌کنم تو هیچ کارخونه‌نی تو دنیا سوتی به‌این گوش‌خراشی 
وجود داشته باشه... خب. هار : دا بقیه حرفامونو میذاریم واسه ظهر. 
به: ‏ باشته» شتضازه هقت. 


می زر وند. 


صحنه دوم 
درون کارخانه. صحنه خالی است: برده‌نی که روی آن تارهای 
عنکبوت نقاشی شده هلر نیشتگان و تماشاگران را از هم جدا می‌کند. صدای 
ماشین‌ها که مشغول کار است شنیده می‌شود. شماره‌های ٩‏ و ۷ استاده‌اند و 
باحرکاتی غیرارادی» در جای خود. با ریتم تندی که حالت مبالغه نداشته 
باشد در جا می‌زنند. به‌طور مرتب یکی از دست‌های خود را بلند می‌کنند و " 
پائین می‌آورندو چنین وانمود می‌کنند که چیزی را از يك سو پرمی‌دارند برابر 
خود قرار می‌دهند, دسته اهرمی را به‌جلو فشار می‌دهند و دستهٌ اهرم دنگر ی 
رابه‌سوی خود می‌کشند. وکارهائی از این قبیل... ومجموع‌این کارها را پس از 
اتمام بار دیگر از سر می‌گیرند. اما کار آن‌دو با یکدیگر هماهنگی ندارد. 3 
حالت کارگرانی را بهتماشاگر القا می‌کنند که همه روزه بر سر دو نماشین 
مختلف سرگرم فعالیت خويشند. بدون این که ازجای خود تکان بخورند با 
به‌بلند گو توجه داشته باشند. کارشان را در تمام مدت تا بایان این صحنه تکرار 


۳۹ 


علی‌رغم صدای ماشین‌ها ناگهان نوای بسیار عاشقانة قطعه «مهتاب» 
(وباا 4۵ 0121۲) اثر کلود دو بوسی باو بولون به کوش می‌رسد. در تمام طول 
صحنه» در متن حرف‌ها. صدای ماشین‌ها ادامه دارد. موسیقی به‌طور نا گهانی 
قطع «می شود 
صدای زن از بلندگو: - شرکت «خورشيد زندگی توه که از پاکیزگی و کارآنی 

سرآمد. شرکت‌های دیگر است.موسیقی دل‌انگیژی راکه برگزیده در نیم 
کار روزانه بشما کارگران عزیز تقدیم می‌کند. 
همان موسبقی برای چند لحظه ادامه می‌یابدو دوباره 
قطع می‌شود. 
.. امیدواريم امروز هم کار فوق‌العاده سودمندی انجام بدهیم! 
بار دیگر نوای موسیقی دو بوسی به گوش می‌آید و بعد 
قطع می‌شود؛و آنگاه صدای مردی از بلند گو می‌آید که 
لحنی جامد و آمرائه دارد. 
صدای مرد از بلندگو: - دقت! دقت! لطفاً کارگر آرآر - ۱۲۱ (8۴121) فور 
به‌محل کارش پرگردد! 
دقت! دقت! کارگر آرآر-۱۳۱ نباید با همکاران خود صحبت کند. لطفاً هر 
چه زودتر به‌محل کار خود برگردد! 
وای موسیقی کلود دوبوسی بار دیگر پخش و اندکی 
بعد قطع می‌شود. 
دقت! دفتا همه کارگرانی که مابلند از سالن‌ناهارخوری راحت و بی‌نظیر 
وی شرکت استفاده کنند باید يك هفته قبل» صبح‌ها اوتاعت و۲۷ 
دقبقه‌تا ٩‏ و ۵۷ دقیقه, با بعد ازظهرها از ساعت ۴و۲۷ دقیقه تا ۳و٩۵‏ 
دقیقه به‌دفتر مرکزی شرکت مراجعه و ثبت‌نام کنند. 
موستقی تمام می تلود 
صدای زن از بلندگو: - اين موسیقی, مهتاب اثر کلوددوبوسی است که 
به‌وسیلةٌ شرکت «خورشید زندگی تو» به‌سمع‌تان می‌رسد؛ شرکتی که در 
باکیزگی و کارآئی مرااند. عرکت‌های دیگر است... این موسیقی پرای 
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شادمانی و افزایش اطلاعات فرهنگی کارگرات پخش می‌شود. فردا هم 
به‌شاهکار دیگری از جهان موسیقی گوش خواهیم کرد. امروز, در محبطی 
شاد و باکیژه و بر تحرك به‌کارمان ادامه خواهیم داد. و جا دارد که از 
مسسان و تکنیسین‌های شرکت به‌خاظر بهره‌برداری موثر از ماشین‌ها و 
کارگران‌مان سیاسگزاز.باشیم. 
صدای ماشین‌ها فزونی می کیرد: کارگرهای ٩و۷‏ 
به‌پانتومیم خود برای تجسم کار ادامه می‌دهند, با 
ریحفی اتندتر. 
صحنه تاريك می‌شود 


محرطهة خارجی کارخانه. 
کارگر شمارا ۷"روی نیسکت شسته اسشت داره 
ساندو يچ‌هایش را می‌خورد. دو شيشه نوشابسه نیز 
کنارش به‌چشم می‌خورد. شمارة ٩‏ کثار اوست. 
هفت: - تو نمی‌خوری؟ 
نه: - گشنهم نیس. 
هفت (پاهایش را درازمی کند): - اوه. من مردهم. 
نه: - به مرده نی که حرف می‌زنها 
هفت: - آره؛ مردهم. 
نه: - این قد چرند نگوا چه چور مرده‌ئی هستی که حرف می‌زنی| 
هفت: - فکر می‌کنم حق باتوئه. اون قدر می‌خورم تا روز تموم بشه. 
- صاب مرده. حتی وقتی که ازکار می‌افته بازم صداشو می‌شنوم. 
هفت:- صدای جی روا 
- صدای ماشینو, 
هفت از خوردن دست می کشد): نیون چکشه! عینهو کوبیدن چکش. 
24 س. ازست مثل ضربه‌های ساعت. 
هفت: - مت فرقرهم می حر خد. 
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نه:- مت نزديك شدن لکوموتیوه. مت لکوموتیوی که داره میاد رو آدم...خودتم, 
اننو می‌دونی, اما از جات تکون نمی‌خوری تا میاد از روت رد میشه و قالٍ 
همه حیزو می کند. 

هفت: - ناراحتت می کنه؟ 

4 - و٩‏ ۱ 
شفت: بت صدای میاشینا. ۰ 
نه: - این صدام یه قسمتی از منه. هر جا برم با خودم می‌برمش. 
هفت: - راستی چه قدر بده که آدم دائم به کارو انجام بده؛ اوئم به سال تموم. 
نه: - من بونزده ساله!... اون وخ به روزی :می‌رسه که دیگه تو ماشینو کار 
نمیندازی» بلکه ماشین تو رو کارمیندازه. تو میشی ماشین و ماشین میشه 
معرت. 
صدای مرد از بلند گو: دفت! دفت! 

شمارة ٩‏ به‌شتاب سرش را به‌طرف بلندگو برمی گرداند 
و چشمانش بی‌حزکت به‌آن خیره می‌شود. به‌طرزی 
مشهود از بلندگو و صدای گویندگانش سخت متنفر 
است: 
بیست و نه دقیقه و پنجاه و سه ثانیة دیگر بر سر کارتان باز خواهید گشت. 
ستد وه وققه (مکت: کرتاه) و جهل و دو انش دیگر,,» (پا تاکید؛) 
په‌موقع» سوت زده خواهد شد. 
هفت:- میا » ۰۰ 
شانه‌اش را بالا می‌اندازد و مشغول خوردن می‌شود. 
صدای زن از پلندگو: - شرکت «خورشیدزندگی تو» که از پاکیزگی و کارآنی 
سرآمد شرکت‌های یگ است» برای کارگران خود بیش از سایر شرکت‌ها 
تنهیلات فراهم می‌آورد و برای صرف غذا وقت بیش‌تری قائل می‌شود.از 
صرف غذای خود لذت ببریدا 
شمارة ۷ بطری نوشابه‌اش را که در دست گرفته 
به‌طرف بلندگو حرکت می‌دهد و بعد سر می کشد. 
هفت: - متشکرم! 
۵۲ 


فه: - سس | 
به‌دستش که از عصبانیت په‌لرزه افتاده نگاه می کند. 
بعد به‌تلخی می‌خندد و دست‌های لرزانش رابه‌هم گره 
هی ز ند. 
بعضی وفتا این حالت به‌ام دس میده... دکتر میگه ید اختلال عصبیه... 
جندونی جدی و مهم نیس. فقط موقعی که خستهم این جوری میشم. (با 
هیچان:) نه. اصلا جدی نیس خودمم می‌دونم! رقتی-هیجکی بهش اهمیت 
نمیده. چه جوری می‌تونه جدی باشه؟ 
سکوت 
شمارة ۷ ساندویچی به‌او تعارف می کند. 
هفت: - تو نمی‌خوری؟... بد ساندویچی پیست‌ها... 
نه: - آره, فکز می‌کنم بد نباشه, با هم می‌خوریم. 
ساندویچی از شماره ۷ می‌گیرد. اگنون دیگر کاملاً بر 
اعصابش مسلط شده است. هر دو می خو رند: شمارو ٩‏ 
آرا و بدون ولع» و شمارة ۷ با حرص و ولع تمام. 
شمار؛ ٩‏ يك ساندویج به‌شمار؛ ۷ تعارف می کند. 
بازم ساندویچ هست... مبخوای؟ 
هفت (درحالی که آشکارا پیداست که می‌خواهد): - نه. دیگه نه... 
نه: - بیا... همین یکی واسه من کافیه. فکر نمی کنم بتوئم همین یکی رم بخورم. 
هفت (ساندویچ را می‌گبرد): - خیله خب. متشکرم... فردا به‌زنم میگم واسه تو 
هم ساندویج اضافه دومن کند, 
نه: - فراموشش کن. 
در سکوت: می‌خورندو می‌نوشند. شمارة ۷ آسمان را 
نگاه می کند. 
هفت: سروز قشنکیه, ۳ 
بزای آرزه روز قشنگیه. آسمون آبی داره لبخند می‌زنه! 
هفت: - دیروزم همین حرفو زدی. 
نه: - راستی؟ پس حتماً دیروزم آسمون آبی لبخند می‌زده. 
۵۳ 





و 


هفت: - ار« 

س گیرم؛ آسمون. زیادی پلنده... 

هفت: - فکر می‌کنی واسه ما داره لبخند می‌زنه؟ 

به: - کن؟ 

هفت: - آسمون. فکر می‌کنی داره واسه ما لبخند می‌زنه؟ 

نه: - جرا نزنه‌؟وقتی واسه سنگ‌ها و کزم‌ها. واسه حشره‌ها و میکروبا لبخند 
می‌زنه. جرا واسه ما نزنه؟ 

سکرت. 

نه, فکر نمی‌کنم بتونم تمومش کنم... می‌خوایش؟ 

هفت(با تردید قبول می‌کند): - اشتباه می‌کنی که این ساندویچا رو 
نمی‌خوری‌ها. خیلی خوبن! 

نه: - مسر نسستن. 

هفت: - تمبز نستن؟ 

نه: ب نه. آدم باید بتونه با خیال راحت بخوره‌شون. اگه دیده بودی گوشة 
خیأبون به بیرمردجه جوری کفگیر و با دستای کثبفش گرفته و پاتیل غذا 
رو بهم می‌زنه. دیگه تا زنده‌ئی لب به‌این ساندویچ‌ها تمی‌زدی... هرروز 
بهش میگم: »کنسروی چبزی نداری؟ پدتر از همه‌ش اینه که هیچ کدوم از 
ظرفاتم درست تنشستی!» 

هفت (تعارف می‌کند): - نوشیدنی هم نمی‌خوای؟ 

نه: - قبلا خوردم. 

شماره ۷ می‌نوشد. 
صدای مرد از بلند گو: دفت! دفت! کارگرانی که از تسهیلات سالن 

ناهارخوری کارخانه استفاده نمی‌کنند باید توجه داشته باشند که مصرف 
توشابه‌های انکنسی درکارخانه اکیداً ممنوع است:.. تکزار می‌کنم: 
کارگرانی که ازتسهیلات سالن ناهارخوری کازخائه استفاده نمی‌کنند باید 

توحه داشته باشند که مصرف تنوشابه‌های انگلیسی در کارخانه‌اکیدا ممنو ع 

است, ۱ 


شفت: - کارگرانی که اژ تسهبلات سالن تاهارخوری استفاده می کنن جی؟ 


رجا یی 
اونام نباید نوشاپه‌های انگلیسی بخورن؟ 
به: - واسه جی؟ به‌اونا نوشابه نمیدن که. 
هفت: - اما سالون ناهارخوری عجش درندشته‌ها! 
نه: - اره» خیلی بزرکه. 
هفت: - همه چیزش برق‌می‌زنه.میزاش؛ دیواراش؛ کف زمینش... کف زمینشم 
مثل میزاش برق می‌زنه. اصلا همه چیزش برق برق می‌زنه. 
نه: - اره همه چنش برق برق می‌زنه. 
هفت: - شاید به‌روزی مام اون تو غذا بخوریم. 
نه: - هیح وقت. 
هفت؛ - اون قدرا گرون نیس ها . 
نه: ب چرا: خیلی کرونه. 
هفت: - واسه جی؟ 
نه: - اون قدر گروئه که ساندوبچشم به‌دل آدم نمی چسبه,. 
سکوت 
هفت: - ما تو زندگی‌مون فرصت هیچی‌رو نداشتیم. 
نف : ثه که نداشتیم. 
هفت؛ - امروژ روز تو مدرسه خیلی جیزا باد آدم میدن اما واسه بسر من این 
جوری نیش. 
نه: - آره واسه پسر تو قطیه فرقی می‌کنه. بهشره فلوتسو بزسم, و تو هم 
ساندویچتو بخوری. 
فلوتش را از جیب بیرون می‌آورد شروع به‌نواختن 
همان آهنگی می کند که در آغازنواخته است. شمارة ۷ 
هم سرگرم خوردن می‌شود. 
هفت: - آهنگ شادتری بلد یستی بزنی؟ ۷ 
نه: - نه. متأسفم. 
به نواختن ادامه می‌دهد. 
پسر کی پیش می آید دم در می‌ايستد. حدود ده سالش 


۳ ظرف اهارش ر با داست گرفته یت و بی‌آن 


۰ 





و رت تست 


که حرکتی کند چند ثانیه به‌مرسیقی گوش می‌دهد. بعد 
آهسته به‌شمارة ٩‏ نزديك می‌شود! مجذوب نوای 
0 
شمار: ۷ به‌او لیخند می‌زند. 
هفت (به‌بسر):- امروز دیر اومدی, باید عجله کنی والا سرت داد می‌کشن. 
٩‏ ازنواختن باز می‌ایستد 
هه (به‌بسر): - سلام... تو کی هستی!؟ 
پسر (پيش می‌آید): - کی؟ ... چنی؟ 
تاد ات قق:.: گفتم وم هستی! 
هفت: - اون که هر روز میاد این جا... 
پسسر: غدای بدرمو میارم. 
هفت: - بس این جا چیکار می‌کنی؟ بهتره عجله کنی. 
پسر: _ صدای فلوتو شنیدم (به‌شماره ٩‏ مال شماس, نه؟ فلوتو میگم. 
نه: - اره. تو هر روز میای این جا؟ 
پسر: - آره. غذا میارم. (گوئی درسی را تکرار می‌کند:) بدرم کارگر شرکت 
«خورشید زندگی توهله. منم اه زود بزرگ بشم و شرکت قبولم کننه 
کازگرشون میم .۰۰ (سکوت) مت دیگه, دیرم شب ۵ .۰۰۰ 
می‌خواهد برود ولی می‌ایستدو به‌شماره ٩‏ می گو ید: 
شاید بعدها یه وخ بذاری منم فلوتتو پژنم؛ مگه نه؟ 
می ر ‏ 2. 
نه: - نه, هیج دلم نمی خواد... 
هفت: - حی رو؟ 
نه: - که تو رو مثل خودم پونزده سال تموم این جا ببینم... که بسره بزرگ بشه 
و مث خود تو به سال این جا بمونه... نه. این حیزا رو دوست ندارم. 
سگوت: 
هفت: - غدات تموم شنك ! 
نه: - اره. تموم شد. . 
شمار: ۷ کاغذهای ساندو یچش را جمع میکند می‌برد 
ع۵۶ 





-___ سس _ ساسح ...۰ 
می‌اندازد به‌سطل آشغال. ۱ 
هفت: - نظافت!... 
بطری‌ها را برمی‌دارد؛ می‌خواهد آن‌ها را در گوشه‌ئی 
بگذارد اما پایش به‌سیم خارذار گر قی کند. 
لعنتی ! 
سعی می کند خودشی را آزاد کند. 
نه: - همینه دیگه. به نزچین سیمی و خاردار... تو این کارخونة دلگشای 
عشقی فقط همینش کم بود! دورادور» سیم خاردار!... تازه. اگه می‌تونستن؛ 
برقی هم بهش وصل می‌کردن! (سکوت) کاش می‌نونستم بهت كمك کنم. 


شماره هت | 
هفتا: ۳ می‌دو نج. ۱ 
از جنگ این سیم خاردار 


نه: - کاش می‌توئستم بهت کمك کنم که خودتو 
لعنتی خلاص کنی. اما نتونتسم, یعنی هیچکی نمی‌تونه. هر کدوم‌مون باید 
این کارو خودمون به‌تنهائی انجام بدیم. می‌فهمی! باید خودمون تك و تنها 
انجامش بدیم. 


هفت: می فهمم. 
شماره ۹ می‌خندد ۴ به سیم اشاره می کند: 


(می خندد:) خوب حوزری تو تله افتاده بم| 


هفت: - سه! " 
شمارةه ٩‏ به‌خنده‌اش ادامه می‌دهد. بعد مکث می‌کند. 


شماره هفت با غصته به‌سوراخضی که سیم خاردار در 
لباسش ایجاد کرده ثگاه می کند. 
تم یه خارداء هد لباسامی باره کرده.این لباسازو:تازه تبهٌم داده بودن. 
حالا مجبورم لباس وصله‌دار تنم کنم. چیزی که حسابی ازش دلخورم! 
نه (رویش را برمی‌گرداند): - اوه, به مگس! (می‌خندد:) یه مگس, تو کارخونهة 


یاکیزه ضدعفونی شدهٌ ما! 
: شمار۷ سعی می‌کند مس را بادستش بگیرد. 





هفت: - لعنتی در رفت! 

نه: - خوب شد! (سکوت:) فکر می‌کنی یه مکس چه قدر زندگی می‌کنه؟ 

شفت : - چه می‌دولم. ۱ 

ن: ‏ همدش دو روز...ید مرد حاه قدر زندگی می کنه؟ ٍِ راسی نو در بارهة 
گیاهای حشره‌خو ر چیزی شنیده‌ی؟ 

هفت: - آزف. فکرمی کنم به جبزهائی شنیدهم. 

نه (ناگهان و با هیجان): - اون گیاهائی رو که" خودشونو رنگ خاله می‌کنن 
دیدی؟ 

هفت: - مت حریا؟ 

نه: - آزه» مت خر با. 

شفت: - ند تل یدهم . 

نه: - اون گیاهائی رو که وقتی خطری پیش بیاد از خودشون دفاع می‌کنن و 
میدارن مورچه‌هاتوشون زندگی کنن دیده‌ی؟ 

هفت: ت ۳ ند یدم. 

با - کیاها عاقلن. همه "حرکات‌شون ازروی‌نقشه‌س.عین. ماشمن. 

هفت: اون گیاهائی که حشره می‌حورن حی ... 

نه: - با بد دگی گباهای خسشره حو و.... گیاه‌های حشره‌ خوزم هت ماششا 
آدمخور ناقلان. گیاه: سار حشرهوو به‌دام مسنداز ۵ ماشین مغزٍ آدمو... طبع 
زتونه‌لی دارن! 

هفت:- کیا؟ 

ند ات یابا: یاه و ماشین!.,. منظورم ابته که اونا از آدم دلیسیتکی و فدا کازی 
مطلق می‌خوان. (بنا می‌کند به‌قدم زدن از این ور به‌آن وره و با صدای بلند 
حساب می کند:) حشره‌نی کد گاه به‌دامش انداخته می نو ند تسش از ان که 
شاخکای گیاه کاملار یغشو در آرن دو روزی زنده بمونه. دو روز با جهل و 

طلست تاه درسته که چهل و هشت ساعت زندگی به حشره با جهل و 
هشت ساعت زندگی یه آدم ازلحاظ زمون به اندازه‌س, اما نسبت قدّ و 
قوارة حشره و آدمم باید حساپ کرد. بعنی طول زندگی یه آدمیزاد چندین 
هزار برابر طول زندگی یه حشره‌س؛ پس اسارت یه حشره به‌دام یه گیاه 








هزارون برابر کم‌تر از اسارت به آدم به‌دام به ماشینه!... 

هفت (داد می‌زند): - خیله خب دیگه... خفه‌شوا 

نه (پا طمتد) - حرفای امن تازاحتث می‌کنه؟ جرا! امی‌دونی.: ادم نبایداز 
حرف بترسه. اوئم از حرفای حسابی. حرفائی که هميشه نمی‌تونه شیرین 
باشه! بهت قول میدم که میدن ما و اون مگس اختلاف زیادی وجود ندازه. 
اوئم مث ما تقلا می‌کنه که احتباجات شکمی خودشو برآورده کنه. اون 
خیلی کم مغزشو به‌کار مینثازه» اماآدر عوض دست و پا و بال‌های نازنینش 
مدام درحرکتن. ما فقط می‌تونيم دست وپای نازنینموتو به‌کار پندازیم, آما 
وضع مگس خیلی رو به‌راه‌ترهءواسه اين که ما بال نداریم. 

هفت: - اما همه حبز نمی‌تونه... 

له (حرفش را قطع می‌کند): - آره. آره. می‌دونم. همه چیز, همیشه. این 
طوری نیس. بهتره بدبینی رو بذاریم کنار و افکار سازنده‌ئی داشته باشیم. 
افکاری که اموزنده و برپار و منزه و رسوننده و فریبنده و هظم‌کننده و 
عقیم کننده و ربط‌دهنده و موثر و آندیشمندانه و پرسود و لخزون و آمرونه و 
با اراده و محر ونافد باشه. به‌هر حال از اون جور افکاری باشه که ادما 
هميشه باهاشون زندگی می‌کنن. همین! و بالاتر از همه: بیا زندگی‌مونو 
پکنیم پاپا! 

هفت: - ساکت باش! 

نه: - معذرت می‌خوام! (سکوت. روی شکمش می‌زند:) خب» خب. یه روز 
دیگه شم غدا خوردیم! 

هفت (غمگین): - معلومه, معلومه که مگسا و آدما فرقی با هم ندارن. 

نه (بی‌قیدانه): - برای هر دو شون به‌فرصت هست! 

هفت: - فرصت مُردن, نه؟ (شعارة ٩‏ جواب نمی‌دهد.) با وجود این فکر 

می‌کنم بهتره زندگی کنیم. 

نه: - باز فرفی نمی‌کنه. 

هفت؛: - نه. فرق می کند. لحظه‌ها هستن که... 

نه: - آره. لحظه‌ها هستن که... 


۳ بو 
ظفت: ...فصن و ارزش دارن. 


سس 
- اره. لحظه‌هان که ارزش دارن و مهمن. 
هفت:. - یادمه اون وفت‌هانی که بچه بودم به کامیون کوجولو بهم دادن که 
باهاش پازی کنم. چراعای بژرگ و قرمزی داشت که مت جراغای به 
ماشین واقعی تو تاریکی می‌د رخشد... 
نهد - ختماً خیلی فتی بود؟ 
هفت:- آرده خیلی. . اون شت هیچ نتونتسم بخوابم , بلند می‌شدم بپینم 
جراغاش چه جوری می‌درخشن. می‌ترسیدم که ی ضصعیف ۳/۷ 
هیچ وقت روشن نشن.اما نه روشن بودن... از اون روز به‌بعد کامیونه زو 
میذاشتم کنار تختوابم و می‌خوابیدم. ازش نگهبانی می کردم‌وهر وخ می‌دیدم 
چراغاش رونشه... 
نه: : - اون لحظه واست مهم بود. 
هفت: - اآره. به لحظةً مهم. دای 0 به ژن تازه بیدا کرده بودم. تاره تازه. 
مثل اون اسباب‌بازی واسم تازگی داشت. (مکت) اون تنها اسباب‌بازی 
من بود. 1 
- اون زنه رو میگی؟ 
هفت:- نه پاباء کامیونو میگم. 
نف . خیلی نکاش داشتی 
هفت: - نه. جندونی گر نداشد شتم. فهیمدم چراغاش مب چراغ ماشینای 
راس راسکی نیس. فقط تو ریک می‌درخشیدنسم... تازه؛ خودٍ اون 
اسپاب‌بازی هم مال من نبزدکه؛ عاریه‌اش کرده بودن. 
- همین طورم او زنه. مگه نه؟ 
او زنه هم؛عاربه بود. مثل به جایره لاتاری. واسه همینم نمی‌تونست 
3 بهلوم بمونه. یه روز صبح رفت تلفون زد.بعدم با به کارمندٍ بانك 
عروسبی کرد: می‌تونست از یه جهنم دیگه تلفون پزنه. ها. مثلاً از به 
کیوسك تلفون و با جانگاه بئزین؛ اما قضا قورتکی رفت از تو شعبة بانكث 
تلفون ِ و بعدم زن اون کارمنده شد. (مکث) چه بوست معرکه‌نی 
داشت 
زه: - عینهو و پگ زا ؟ 
۰ 


هفت: - عنهو حی؟ 

له: - بلگ... بلگ درختا تو تابسون. وقتی بارون میاد و درختها زیرش خم 
ممشن به‌راست وجب... به پوست. نرم.." و اون درختا خم میشن 

هفت: - کدوم درختا؟ 

نه: - ای باباء هر کدوم که بخوای. ما درتختای رت 

هفت: - راستی؛ اونا می‌تونسن تو این محوطه درخت بکارن ها 

نه: - آخه محوطهٌ این جا بایدهميشه تمیز باشه.. اما درختا ی می‌دونی؟ 
سگا رو بهخودشون جلب می کنن. 

هفت: - فکرمی کردم ار خوشت میاد. 

زه: - آره: درختا رو دوسشون دارم. اما اوئا واسه افین تست 9 من دیگه تو 
این سن و سال خوب می‌دونم جی واسه منه وچی واه من نیس, 

هفت: - می‌توئم به 4 سوالی ات بکنم؟ 

ار ار ۳39 ۶ ..اونائی که با هم 
اختلاط می‌کنن. معلومه دیگه: از همدیگه چیر می‌پرسن و به‌هم جواب 
میدن. یا اقل, کم این جوری فکر می‌کنن. 

هفت: - تو چرا تو سالن اهارخوری جیز نمی‌خوری: 

نه: - (بی‌قید) دل و روده آدمو بالا میاره. 

هفت: - غدا؟ ۱ 

به - اونائی که غدا منی‌خورن.: 

هفت: - خب اونام بث خویمان دیگه... 

نه: - واسه همینم دلمو به‌هم می‌زنن... همه‌شون مثل منن. هیچی نیستن. 

سکوت. 

هفت: - بسی این جوری نبود. . به زنی بود که 7 تو خشخنماش آنیش داشت. از 
همه حشمای دیگه بیش‌تر, تازه. جشماشم مثل موهاش طلائی بود... بسی 
هم مث دیگرون به جفت چش داشت.اما آدم اونا رو حس نمی‌کرد. اون 
بیش بندوبگو که به‌خودش بست! - نه, یه کارمند بانك هیچ وقت نمی‌تونه 
وروی کلهاات اما قی ازدواج کردم 9 جندتام پجه دارم. بدرگ 
بزرگه‌شون میره مدرسه... می‌دونی؟ بسی زن قانونی منه, حق بیمه‌مسم 

۶۱ 


واگذار کردهم به‌اون... 

نه: - کارحسایی کردی. 

هفت: - خب. هر چی نياشه, کار کردن این جا یه مزایائی هم داره: پیمه و 
خیلی چیزای دیگه. 

آرجء مزایائی که داره, 

هنت. حتی يك اداره هم واسه گرفتاری‌های کارگرا به‌وجود آوردن... هر وخ 
مشکلی داشتی برو بهشون بگو 

نه: - و آونام مشکل منو حل می‌کنن. نه؟ 

هفت: - از کجا بدونم؟ من که هیچ وخ نرفتهم اون جا. تو بیش‌تر از من پاید 
این جیزا رو بدونی. 


"آنه: ساخه منم هیچ وخ اون‌جا نرفتهم. 


۶۲ 


هفت: - تو خیلی وخته اینجائی. حتماً هم گرفتاربای زیادی داشتی. 

نه: - ادارهٌ رفع مشکلات‌شون همه‌ش از سه و بنجاه و نه دقبقه تا جاهار 
وچهل و هشت دقیقة بعدازظهر وازه. حالا به‌من یگو اکه ساعت هشت و 
سی دقیقه واسه من مشکلی پیش بیاد چیکار باید یکنم؟... نه. واقعا بگو: 
چیکار پاید یکنم؟ ۱ 

هفت: - خب باس صبر کنی. 

نه: - نه, این غلطه. مشکلات صبر نمی‌کن که! مشکلات هیچ وخ نمی‌تونن 
یر کنین.:. به‌همین دلیلم‌هس که بهشون سکن «مشکلات/... مشکلات. 
همین جوری «بیش‌میان»... یاء اقل کم. درست اون موقعی که اصلا 
انتظارشونو نداری سروکله‌شون بیدا ميشه. 
خودشونو به‌گوشه مغزت میکارن و شروع می‌کنن به‌اشکلك کردن وشکنجه 
دادنت. 

هفت: - آره. فکرمی کتم «اداره رفع مشعلات» جیزی: بارش انبس. 

نه: - تو فشکلات خود تو بهاونا یگ درست مثل این که به‌دکتر گفته 
باشی... ن۸ دبگه مردی و ندار ه. فقط کیفست مطرحه: کیفیست 
کارگر امام - صفر ...۹٩‏ فقط این موضوعه که مهم به‌نظرمیاد. مگه نه؟ 

هفت: - آره. اینه که خیلی مهمه. (سکوت) تو پیش ازاین که بیای این جا 








تست 


چیکار می‌ کردی؟ 

نه: - تو به کارخونة دبگه بودم. تو چی؟ 

شفت: - منم تو به کارخونه دیگه بودم. بیش از اونم فرستند؛ تاکسی بودم» یعنی 
نموم روز کارم فرستادن تا کسی به‌این طرف و اون طرف بود. 

ناد هنم به همچون کارائی می‌کردم. راستش شغلای جور به‌جوری داشتم. 
مامور فرستادن تاکسی بودم» نجاری می‌کردم. نقاشی و سیمان‌کاری دیوار 
وء این جور کارا... ازه. فکر می‌کنم اون وقتا خبلی کارا کردهم. درست 
یادم نیس... تازه چه فرق می‌کنه. (سکوت) می‌دونی؟ حس می‌کنم یه 
حبزیی, به‌تو مدیونم, 

هفت: - حرا؟ 

نه: - واسه همین خرف زدن! مگه نه؟ فکر می‌کنم به خاطر وراجی‌هام به حبزی 
به‌تو مذیونم. 

هفت: - تو خونه کسی رو نداری باهاش اختلاط کنی؟ 

نه: - چرا. زن‌صاحبخونه هس.-منتها گوشش سنگینه. بعضی وختا به زنو با 
خودم می برم اون جاءاما نه واسه حرف زدن... به‌برادر داشتم که به‌عنوان 

سرناز داوطلب رفت جنگ و با قهرمونی تموم کشته شد. بهدلیل مسأله 

زمان؛ فقط واسه خاطر چن دقبقه اشتباه! 

هفت: - جن دقیقه اشتباه؟ 

نه: - آره» به‌خاطر يك«اشتباه کوچولویجرائی»...می‌دونی که. توی جنگ. 
سربازا يك قسمت اجرائی دارن... خب: فرمون آتیش‌بس داده ميشه, اما 
این فرمون به‌موقع نمی‌رسه و در نتیجه پرادرم کشته میشه... جنگ 
مسألامهمیه و, تو تشکیلات نظامی, به‌طور کلی هممچی نظم و ترتیب داره. 
ایا گاهی هم اشتباه‌های کوچولوشی بیش میاد... فوراً برام به‌تل‌گرام 
فرسادن. خیلی به‌قاعده؛ اما اخطارآمیز. -.مث اخطاری که بلندگو دائماً 
با مبکنه و داد می زنه «توحه! توجه»: ورداشتن بهامن وشتن: « ۰ خیلی 
تفن که به‌اطلاع برسانیم در ساعت چهار روز سه‌شنبه. .. (مکث می کنط 
و بعد آهسته به‌حرفی خود ادامه می‌دهد:) مشاه متأسفیم که به‌اطلاع 
برسانیم... 

سپ 


سکوت: 
فقت! :کب ايش که مال خیلی وفت باس 
ه: - مال قرن‌ها پیش... 
هفت : - زمونر جنگ... 
نه: - اره. زمون ی 
هفت: - فکر می‌کنی اگه بازم جنگی پیش بیاد مارو احضارمیکنن؟ 
نه: - معلومه. ماها فقط بدردٍ جنگ می‌خوریم: نه رباست اداره و نه بشت میز 
شستتن و نه حتی کارمتدبانك شدن... بغدردٍ یه زن نرم و.ناژکم 
نمی‌خوریم. ماها فقط واسه جنگ خوبيم و بس. 
پسر وارد می‌شود بی آن که هفت و نه متوجهش بشوند. 
چشمش می‌افتد به‌فلوت که شمار؛ ٩‏ گذاشته روی 
نیمکت و یادش رفته بردارد. برش می‌دارد می‌گذاردش 
به‌لبش و صدایش را در مُی‌آورد. ۱ 
٩و۷‏ روی‌شان را به‌سوی او می گردانند. 
پستر؛ ات سللام. 
فلوت را می‌دهد به‌شمارة .٩‏ 
نه: - سلام. از فلوته خوشت میاد؟ فلوت خوبیه. 
پسر سرش را تکان می‌دهد 
پسر: - یادم میدین چه‌طوری بزنم؟ 
نه: - اره. میخوای همین جا بموئی؟ 
سل - آره. می‌موئم تا پدرم باید بیرون. اجازه ندارم برم نزديك ماشین, اما 
صداشونو از همین جا میشنفم. همین طور از تو حیاط بزرگ... راسته 
که‌ماشینا پشت اون دیفازن؟ : 
ل4:.- آره. بشت دیوارن. 
.پسر: - چه نزديك] 
نا: - خبلی نزدیکن. 
هفت (به‌پسر): - از ماشینا خوشت میاد؟ 
سیر : بت خیلی! 


۶۴ 


۳ 














نه: - از فلوتم بیش‌تر؟ 
پسر (یس از لحظه‌تی مکت): - فکر می‌کنم... اره از فلوتم بیش‌تر! 
هفت: - همیشه میای کارخونه؟ 
پسیر؛ - آره: هر رور. به ِ دیگه بزرگ‌تر بشم بهم اجازه میدن کار کردن, ۰ 
ماشینو یاد بگیرم... اوئیفورمم می‌بوشم! مب پدرم. (به‌هفت:) مثل شما! 
له (به‌بسر ): - نع| نع! ا که از من میشنوی» هیچ وقت اوئیفورم ثبوش!... حالا 
دیگه بروا 
پسر ازلحن, آمرانة شمارةٌ ٩‏ یکه می‌خورد. اما همین 
که می‌خواهد برود. می‌لغزد ومی‌افتد روی سیم 
خاردار. از درد ناله‌تی می کند. 
۹ به‌طرفش می‌دوند. 
شماوة یش وا کر آفوی ی گرو وشما 9۱ ۷ آورا از 
سیم خاردار آزاد می‌کند. شماره ٩‏ بلندش می کند و 
آرام روی زمین می‌گذارد. 
تا خبلی دردت اومد؟ ۱ 
پسر (که می‌خواهد گر به کند): - نها 
به شتاب می ر ود. 
نه: - بجه‌هاء نه! بحه‌ها رو به‌خبال خودشون بدارین! اونارو آزاد بذار نن! 
سیم خاردار را بر می‌دارد با خشم به‌طرفی پرت. می کند 
و با این کار دست خودش زخمی می‌شود. 
هفت:- دستتو زخم کردی! 
نه: - آره. دستمو زخم کردم. (سکوت) چیزی نیس 
هفت : - این سیما رو ازاین جا ور می‌داریم میندازيم دور. 
ته: - باید اجازه بگیریم. 
هفت: - شاید بهبه دردی می‌خورن... 
نه: - معلومه, عین تارعنکبوتن. (پس از مدتی مکث:) دلم میخواد تموم شده 
باشة, ۱ 
هفت: س حتی 3 
۳۵ 





نه: - مهلتی که واسه غذا خوردن. بهمون میدن روز به‌روز طولانی‌تر ميشه. 

هفت (به‌تقلید صدای زن از بلندگو): - شرکت «خورشید ژندگی تو» که از 
پاکیزگی و کارآنی سرآمد شرکت‌های دیگر است برای‌کارگران خود بیش از 
سای شرکت‌ها تسهیلات فراهم می‌آورد و برای صرف غذا وقت بیش‌تری 
قائل می‌شود.»... (سکوت) ند اونا وفت بیش‌تری به‌ما نمیدن. راستش انه 
که ما ساندویچ‌مونو نند می‌خوريم. اونائی که تو سالن ناهارخوری غذا 
می‌خورن وفت بیش‌تری دارن. تازه. اونجا موسیقی هم گوش می‌کتن. 

نه: - اره. اونا موسیقی هم دارن. 

هفت: - تو-سالن‌اهارخوری همه چی برق برق می‌زنه. 

ند - همه جی. 

هفت: شماره !٩‏ دلت می‌خواد بری؟ 

ناه: - کیحا؟ 

هفت: - جنگ... دلت می‌خواد بو یجنگ 

نه: - اکه احضارم اکنن اره, 

هفت: - اخه تو که به‌جنگ اعتقاد نداری" 

نه: - ممکنه خودش یه فرصتی باشد. 

شفت: - فرصتی واسه مردن؟ 

به: - ار 

هفت: - مرگ, مئو می‌ترسونه. 

باا: - علتش اینه کف هنوز زنده‌ای. 

هفت: ‏ گر تو نیستی؟ 

نه: - می‌بینی که دارم ساندویچ می‌خورم. 

.هفت: - این غلامت زنده بودنه؟ 

نه: این و هر کاری که شب و روز با زنت می‌کنی. 

ظفت: - همین ؟ 

نه: - تقریباً همین. 

هفت: - اما اون بسرهم که الائه این جا بود زئده‌س. 

نه: - بذبختانه آره. ۱ 


۶۶ 











شکوتا. 

هفت (بیروزمندانه): - به چیزی یادت رفت! 

نه: - ممکنه. 0 ۱ 

هفقت: - مگه خودت از بارون و برگای درختا حرف نمی‌زدی؟ 

نه: - اوه. اره. خوش به‌حال طببعت! 

هفت: - منظورم طبیعت. نیس, لحظه‌ها رو میگم. 

ته. - از لحظدها: مثلا اون لعظه‌تی که از آین جا میرت. اون لخظه‌تی که 
واسه هميشه این جارو ترد می‌کنیم. 

هفت:- جورتق حرف می‌زئی که انگار این جا ففسد. 

له: - همین جوره. دست کمی هم از ففس نداره. 

هفت: + خب. مگه کسی جلو رفتن مونو می‌گیره؟ 

نه: - نه» هیچ اک 
هفت: - گیرم کسی هم کمك‌مون نمی کنه. 

نه: - آره. باند خودمون بریم. بدون كمك احدی.. . ما انن جا داریم دور 
حودمون جرخك می زنمم. 

هفت: - کج بریم؟ 

نه: - آره؛ دور خودمون چرخك مي‌زنيم. تا حالا به خرس زیجیر شده رو 
دیدی جه جوری دور خودش می خرخه... مام همون کارو می‌کنيم. نو و 
من. شماره هفت و شماره ه... اول کار, بعد غذا. یه کاسه می‌گیرییم : 
دست‌مون» می‌دویم جلو و سکه جمع می‌کنيم. یکی دو تا پشتکم می‌زنيم که 
برنامه سیرکو کامل کنیم. 

فقت: - له ستال.:. 

نه: - بونزده سال!... تا اینکه به روزه بالاخره خودتو آزاد کنی. 

هفت: - جه روزی؟ 

ه: - روزی که جونت ازماتحتت برواز کنه. 

هفت: - هی! هیچ به‌اون روز فکر کردی؟ 

نه: - آزه که بهش فکر کردم. 

هفت: - از اون روز می‌ترسی؟ 


نه- می‌ترسم؟ نه, منتظرشم... روز بزرگیه‌اباید با لباس تمام رسمی منتظرش 
باشی. باید بهترین لباستو ببوشی و صبر کنی. چون می‌دونی روز مهمبه 
باید منتظرش پاشی. تو راجع به هم جیز حرف می‌زنی و وانمود می‌کنی که 
اصلا تو فکر اون روز نیستی,اما با وجود این منتظرشی. تو هميشه منتظر 
اون روزی... و اون روزنزديك ميشه. همین جور نزديك و نزديك‌تر... فکر 
می کنی هیج کسی نمی‌تونه جای تو رو بگیره. فکر می‌کنی وقتی روز آخر 
زندگیت که رنسید. نموم دنیاً به‌لرزه می‌افتد. اما اون روز می‌رسه, و 
احدالناسی هم متوجه اومدنش نمیشن. نه آب از آب تکون می‌خوره. نه 
کسی رو ککش می‌گزه... نزدیکیای ساعت چهار بعد از ظهرم خاکت 
می‌کنن. شایدم تو یه‌روزافتابی باش. 

سکوت 

هفت: راجع به‌مرگ زبادی حرف می‌زنی ها! 

نه: - بالاخره هر کی باید راجع به‌یه چیزی حرف بزنه دیگه. 

هفت: - خب می‌تونیم راجع به‌زندگی حرف بزنیم. 

نه:- هر دوش بکیه! 

هفت: - جرا این حباط باس وجود داشته باشه؟ جرا باس این کارخونه ساخته 
شده باشه؟ کی اونو واسه ما درست کرده؟ 

نه: - آون‌ها! اون ادمای دیگه واسه ما درستش کردن. 

هفت: - آدمای دیگه؟ 

نه: - همه کس و هیچ کس... اونی که تو خیابون راه میره و اونی که با از تو 
خونه‌ش بیرون نمیداره. اونی که می‌بینش و اونی که نمی‌بینیش. اونی که 
دوست توئه و اونی که حتی اسمش نمی‌دونی... آره. اونا اين کارو کردهن, 
این کارخونه رو درست کرده‌ن,اونا ما رو جیونده‌ن این تو... 

هقت: - و فراموش‌مون کرده‌ن. 

نه: ب اصلا به‌حسابمونم نمیارن. اصلا به‌بازی‌مونم نمی‌گیرن... اونان که 
بیرون‌آزاین‌جا راه میرن اونان که می‌دون: میرن و میان. فکر می‌کنن؛ 
نگ میک ویبر زر میشتی.. ما فقط بهشون 16 میک 

هفت: - و این بی‌عدا لته ] 





نه: - نمی‌دونم. 
هفت:- میگم این بی عدالتمه! 
له: - آره... همین جوره. 
هفت: - عینهو به جاهه! نباید بیفتیم توش. 
نه: - توش متولد نباید پشیم! 
هفت: - واسه جی!؟ 
نه: - واسه حی نه؟ 
هفت: - عینهو مثٍ یه چاهه, تباید توش به‌دنیا بیایم. 
نه: - توش می‌میر یم. 
اسان جتزهای که نو می که هگم اشوک 
یه تمْقر... 
هفت: - حست در باسش: و ففر... 
ند: ‏ تنقر! 
سکوت ‌ 
هفت: - دیروز بعدازظهر چیکار کردی؟ ۱ 
ه: - نون خریدم خوردم. 
هفت: - و امروزم؟ 
نه: - آمروزم نون می‌خرم می‌خورم. 
هفت: - بعداز خوردن نون جبکار می‌کنی؟ 
زد - و می‌خوایم. 
- فزدا حی؟ 
زه: ی بعد دوباره بلند میشم میام و .. بلند میشم, می‌خورم؛ 
می‌خوابم» می‌خورم» می‌خوابم» پلند میشم میام کارخونه... (ناگهان فریاد 
می‌زند:) نه» نمیام! (و خیلی آهسته:) نمیام... 
سکوت 
هفت: - فلوت که می‌زنی: میری تو رژیا؟ 
نه: - بعضی وفتا. بِ 
هفت: - اره, منم میرم تو رژیا. 
۶۹٩‏ 


نه: - رژیای بیرون اومدن از تو تله. 

هفت: - رویای ترك کردن این‌جا: 

نه: - روبای بیرون اومدن ازتو تلد... یکی از همین روزا» بی‌سر وصدا: فقط 
میگم رردیگه بسه !»+ و اوتله میام پمو ورن ... 

هفت: - خیلی دلت مبخواد این کارو بکلی؟ 

آنه: - اون اولا هر روز و هر دیقه. مدام تو اين فکر بودم که فلنگو از این‌جا 

ببندم. هميشه می‌خواستم این جا رو ترك کنم. اما حالا فقط گاه گاهی دلم 

می‌خواد. گیرم خیلی زیاد.از شدت خواستن دندونامو به‌هم فشار میدم. 

روزها رو میشمرم و می‌بینم شبا مب برق وباد ازم فرار می‌کنن. به‌همون 

حدتی که دلم هوای یه زن می‌کنه همچین روزیرم آرزو می‌کنم: تموم 

جونم گر گرفته. اما نمبخوام از اپن جا برم یه کارخونة دیگه. می‌فهمی؟ 

دیگه نمیخوام تاکسی خبر کنم. نجاری کنم. بیل بزنم, یا به‌دیوارا سیمان 

بکشم! میخوام همه این کارا یه دفنه برن, جهنم» برن به‌گور سیاا! 

می‌فهمی؟... اصلا دلیلش این نیس که اونا منو بازی نمی‌گیرن و باك 

گذاشتنم کنار. من دلم میخواد تو اين بازی نقشمو خودم انتخاب کنم.دیگه 

نمی‌خوام ,ادمای دیکه بم فرمون بدن و بم بگن چیکار بکنم چیکار نکنم. 

.هفت: - منم این جارو ترك می‌کنم. 

سرت کارخانه. 

نه: - می‌بینی؟ نمی‌تونی این‌جا رو ترك کنی: همه چی مب همیشه‌س. همه چی 
مث هميشه ادامه بیدا می‌کنه. دنیا می‌جرخه و مسوولنتاشو میشناسه. سکاو 
فاطرا و شتراه تو همه جای دنیا شلاق.می‌خورن. از قطب شما تا قطب 
جئوب یخا آب شده‌ن» رودخونه‌ها دوباره راه افتاده‌ن, توئل‌ها دوباره 
توکوها باز شدن. کرما لهشده‌ن و جوجه‌ها تو شیکم آدبا هضم شدن.اما تو 
هیچ فرقی نکرده‌ی: بلند میشی میای کارخوثه وه اونام سوت‌شونو به‌صدا 
درمیارن... اما بالاخره به وقت کارد به استخو نت می‌رسه و به‌خودت میای. 
میتی که ناچار باید یه تصمیمی بگیری: اون وفت, به روز خدا, به روز 

۰ عجیب و باورنکردنی؛ به‌هو دست از کار می‌کشی. به‌هر چی ناپدتسر 
سوت‌شون و کارخونه‌شون و مصنوعات‌شون و تشکبلات‌شون می‌خندی! 





اونم جه خنده‌ئیا... اگه قراره تو هم تو دنبا فرصتی به‌جنگت بیاد. اون 
فرصت همینه: به فرصت کوچولوی منحصر به‌فرد! 

هفت: - منم اگه فزصتی جنگم بباد این جارو ول می‌کنم. 

نه: - اون فرصت واسه تو هم بیش میاد. 

هقت: < نه. شمارة 1٩‏ مرگ 4 زندگی| 


با ب سا هر دوش بکیه: 
هفت: - ببا بریم. 
بهستاب می ر ود 
نه: - با وجود این به روز به‌خودت میای و تصمیم می‌گیری که هر چی بشه 
دست از کار بکشی:, 
می ز 9 2. 
صحنه ثاريك می‌شود. 


صحنه چهارم 
محوطذ کارخانه. 
شمارة هفت؛ روی نیمکت نشسته است و غم فراوانی 
در چهره اش موج می‌زند. 
هفت: - می‌توئم قسم بخورم که داشت می‌خندید. فرصتی که می‌گفت. 
دستش اومده بود. گفت منم اکه فرصتی بیش بباد به‌همه چی می‌خندم. 
پسر شتابان می‌آید. توء فلوت در دستش است. 
پسر: - نگاه کنین: فلوت‌شو داده به‌من! همون جور که داشت می‌رفت» بهم 
گفت: «بباء مال توا» و دادش به‌من. (سکوت), ماشینا چه صدای خوشی 
دارن! 
هفت: - قسم می‌خورم که اون داشت می‌خندید... ۱ 
ضدای مرد از بلند گو: دفت! دقت! کارگر شمار: وای آیکس - ۱۵۷ فوراً 
به‌دفتر مراجعه" کند! ۴ » 
هفت: 2 ...ی گفت میخواد بی‌سروصدا بذاره بره- آوئاحتی ماشینارم خاموش 
نگردن. ۰ ۱ 


۷ 


پسر: - واسه چی دارن شمارو صداتون می‌کنن؟ 

صدای مرد*از بلند گو: - دقت‌ادقت!کارگر شمار؛ وای ایکس - ۱۵۷ فورا 
ب‌دفتر مراجعه کند. 

پسر: - مگه شما کارگر ۱۵۷ نیستین؟ 

هفت: - چرا: هستم, " 

پسر: - واه خی می‌خوانتون؟ 

شفت: - اون دوست من بود. من دم دستش بودم. دوست من بود اون. 

پسر: - راسته که اون مرده؟ 

هفت: - اره, راسته. 

پسر: - واسه جی مرده؟ 

هقت (تند): - واسه این که میخواس خودشو بکشه! 

پسر: - واسه جی مبخواس خودشو بکشه؟ 

هفت: ‏ واسه هیجی. 

پسر: - واسه هبحی؟ 

هفت: - آره: واسه هیجی, 

پسر: - حه جوری خودشو کشت؟ 

هفت: - خیلی راحت.. . بافاشین .. گذاشت ماشین لهش کنه,.. (نا کهان 
فریادکشان:) گم‌شوا اون به‌تو گفت گم‌شو می‌فهمی؟ برو گم‌شوا 

پسر (هرآسان عقب می‌ورد): - اما اون با مهربوئی فلوت‌شو داد پهین! 

هفت (بس از لحظه‌ئی): - اوه. معذرت می‌خوام. 

صدای ماشین هنوز شنیده می‌شود. 

پسر (پس از مکئی کوتاه ): ب اسمش جی بود؟ 

هفت: - ژوزف. 

پستر: بت شماره تداشتت؟ ۰ 

هفت: - جرا. شماره هم داشت. اما اون مرده. حالا دیگه اسمش.- ز و زفه| 

پسر: - بیچاره ژوزف. 

هفت (با گرنه): - نه: شمار: 1٩‏ مرگ زندگی! 

صدای مرد از بلند‌گو: - دقت! دقت! کارگر شمار: وای ایکس - ۱۵۷ فوراً 
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به‌دفتر مراجعه کند. : 

پسر: - جرا جواب نمیدین؟ دارن شمارو صدا می‌کنن. نمی‌خواین برین دفتر! 

هفت: - نع! ... ه» نمیرم! 

پسر؛ - واسة جی؟ اگه نرین اخراج‌تون می‌کنن! 

هفت: - اخراجم نمی‌کنن. خودم از این جا میرم! 

پسر: - کجا؟ کجا میرین؟ 

- هفت: - خودمو از این تله آزاد می کنم. از ان جا میرم. 

پسمر: کجا؟ 

پسر: - دفتر نمیرین! 

هفت (می‌خندد. خنده‌لی شببه خند؛ کارگر شماره :)٩‏ - مبٍ به‌تارعنکبوت!... 

خوب ما رو تو تله انداخته‌ن! 

پسر: - نمی‌خواین از اونا اطاعت کنین؟ 

هفت: - یه متا پونرزده شال... ارف فکر می کنم با بدازشون اطاعت کنم. 

پسر: - من هميشه اطاعت می‌کنم. وقتی کارگراین کارخونه بشم بازم اطاعت 
شمارهٌ هفت.از این لحظه په‌بعد. هر دم بیش‌تربه کار گر 
شمار ٩‏ شبیه می‌شود.حتی صدایش لصن 3 آهنگ 
حصدای او و پیدا می کند. 

هفت: - بچه‌هاء نه! پجه‌هارو به‌خیال خودشون بذارین! اونا رو آزاد بذارین! 
سیم خاردار را برسی‌داردو مشل شمارة ٩‏ به‌طرفشی 
پرتاب می‌کند, و همچنان که برای شمارة ٩‏ اتفاق 
افتاد. دستش زخم برمی‌دارد. حرف‌هایش درست همان 
طو راست که شمارة ٩‏ ادا کرده بود. 
پسر هم عیتأ حرف‌های پیشین شمارء: ۷ را تکرار 
می کند: 

پسر: - دست‌تونو زخم کردین! 


هفت: - اره. دستمو زخم کردم. (سکوت) جیزی سن: 


۱ 
پسر: - این سیما رو از این جا ورمیداریم ميندازيم دور. 
هفت: - بایداجازه بگیريم. 
سوت کارخانه به گوش می رسد.ماشین‌ها از کار 
می‌ایستند و صذاشان قطع می‌شود. 
پسر: - دیگه پاید برم. باس برم پدرمو پیدا کنم. 
می‌خواهد برود اما رو می‌کند به‌شمارة ۷ و فلوت را 
فلوتشو داد به‌من. 
می ر ود. 
صدای زن از بلند گو: - يك روز دیگر از کار ما در شزکت «خورشیدٍ زندگی 
تو به‌بابان رسید؛ شرکتی که از پاکیژگی و کارآئی سرآمد شرکت‌های دیگر 
است و یکی از بزرگ‌ترین ومدرن‌ترین کارخانه را اداره می‌کند. - شرکت 
«خورشید زندگی توه برای کارگران خود محیطی پاك و فرحبخش فراهم 
ازرنه استن. اميدواريم امروز هم کار فوق‌العاده سودمندی انجام داده 
اش ۱ 
شماره ۷ به کندی سرش را به‌طرف بلند گو برمی گرداندو 
به‌آن خیره می‌شود؛ کاری که پیش از این. شمار: ٩‏ 
کرده بود. او ئیبز دستش نیزماننشد دست شمار؛ ٩‏ 
- می لرزد. 
هفت: - نه. شمارا ۱٩‏ مرگ. نه! زندگی! 
آرام آرام به‌طرف کارخانه می‌رود و از صحنه خارج 
می‌شود. بار دیگر صدای ماشین‌ها به گوش می‌رسد. 
رفته رفته صدای ماشین‌ها فزونی هی گیسرد. و پرده 
به‌تدریج می آید پائین. 
برگردان آزاد همایون و راحمر 


۷ 








وصعست مادی عبدو لا یف 


طبقفه کارگرا بران 


فرهاد کشاورز گیلانی 


برای درك وضعیت مادی وحقرقی طبقه کارر ابران, مطالعته شرابط 
استخد ام نیروی کار دز این کشور اهست سیار دارد. فقد اد آفار و مطالعات 
لازم دراین مورد مان پبررسی همه جانبهُ این مسأله می‌شود. لیکن وجود برخی 
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اطلاعات هستند که به‌ما امکان می‌دهد بسأله را تا حدودی مورد توحه قرار 
* 

دستمزد؛ در صنایع کارخانه‌ثی ایران و مهمترین آن,: صنایم نساجسی: 
به‌طور عمده پر پایة سیستم کارمزد قرار داشت وبه‌ایی متاسبت شدت کار در 
این صنایع باه حل | علا هی ز سسد. 

در کارخانه‌های فند و در بخش کارهای ساختمانی لا از سیستم 
روزمزد استفاده می‌شد. 

باب هکت کرت ایس بایان تم وی مها سل 
بود. پنا به‌نوشته ال ول ساتن - که در طول خدمتش شرکت نفت را از جهات 
مختلف مورد مطالعد فرار داده است - کارمندان و « شر کت به‌سه گروه 
تقسیم هپی سل نلب. 

گروه اول را اروپائیان تشکیل می‌دادند که در ضمن, چند تن از 
کارمندان انرانی هم که تحصیلات عالی‌شان را در انگلستان انجام داده بودند 
جزو این گروه محسوب می‌شدند: گروه دوم او کارمندان هندی و یاکستانی و 
اپراتی و تکنتشیرن‌های. متوسظ تشکیل می‌شد. گروه سوم. خود از سه دسته 
به‌وچود می‌آمد: ۱) کارگران ماهر و سرکارگران, ۲) کارگران متخصص, و ۲) 
کارگران غیرماهر. - دو دستة اخیر را متخصراً کارگران ابرانی تشکیل 
می‌دادند. شرکت نفت این دسته از کارگران را بیش‌تر از طربق بیمانکاران 
استخدام می‌کرد و در نتیجه در مقابل آنان رسماً تعهدی نداشت و شیوة 
مرسوم دستمزد در شرکت. شامل حال‌شان نمی‌شد. این دسته از کارگران از 
لحاظ مسکن هیچ نوع تامینی نداشتند و بیمانکاران در هر لحظه‌ئی کد 
می‌خواستند می‌توانستند اخراج‌شان کنند. این شیوة خرید نیروی کار در 
کشورهای نیمه مستعمره و مستعمره رواج داشت و غیرانسانی‌ترین شکل آن 
بود. 

نحوة دستمزد در بخش‌های مختلف پیشه‌وری و از جمله در عمده‌ترین 
آن - یعنی قالی‌بافی - پیش از هر چیز در خدمت بالا بردن سود کازفرمایان 
کارگاه‌ها و سرمایه‌داران خارجی بود. مد کارگر قالیباف را تعداد گره‌هائنی که 
می‌زد تعیین می‌کرد. و همین باعث می‌شد که کارگر در زمانی طولانی‌تر و با 
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سرعتی بیش‌تر کاز کند. در بسیاری از موارد استاد قالیباف از سرمایه‌دار 
سفارش می‌گرفت و آنگاه؛ کارگر ان لازم را خود استخدام می‌کردو به‌آنان 
مزدی می‌برداخت. .. 

در امور ساختمانی نیز همین سیستم برداخت مزد - که از لحاظ 
ظاهری به‌سیبستم بیمانکاری انگلیسی‌ها در صنعت نفت شباهت داشت - 
معمول بود. ۰ 

گاه نیز به‌استادان قالیباف و سرکارگران به‌طور ماهانه حقوق 
می‌برداختند و با کارگران قالیباف برای بافت هر قالی قرارداد می‌بستند. این 
شیوه راء بهخصوص سرمایة+خارجی به‌کار می‌برد. به‌عنوان مثال.شرکت : 
انگلیتی شارك در اواسط سال‌های نیست کار خود را بر این شوه تنظیم 
کرده بود. ۱ 
در راه‌آهن نیز بسیاری از کارمندان و کارگران به‌عنوان پیمان‌کار و 
بسیاری نیز به‌عنوان کارگر ساده روزمزد کار می‌کردند و فقط برسونل 
متخصص آن حقوق ماهائه دریافت می‌داشت. 

سیشتم دستمزد در شرائط ایرانر نیمه فثودال و ایرانی که سخت تحت _ 
و مان عاریجی برد کل گزفتد 

همان طور که مارکس خاطرنشان کرده است. در تعیین ارزشتوان کار 
عوامل دوگانه‌ئی دخالت می‌کند: عامل تاربخی و عامل معنوی. 

از لعاظ تار بخی» دستمرزد کارگر ابرانی تحت جنان شرائط دشواری 
شکل گرفت که ناچیزی و نامساعد بودن اشکال آن را برای کارگر 
اجتتاب‌ناپذیر می‌کرد. اين شرائط که در طول تاریخ به‌وجود آمده بود باعث 
شد که مزد کارگر در پائین‌ترین سطح ممکن باقی بماند. عامل مهم دیگری 
نیز که در تاجبز بودن مزد نش اساسی داشت ثابت ماندن احتیاجات دهقانان 
و کارگران در يك سطح مشخص بود. زیرا فئودالیسم و امپریالیسم می کوشیدند 
با اعمال زور از بالا رفتن سطح نیازهای اقتصادی. اجتماعی, و فرهنگی 
زحمتکشان جلو بکترند. 

برای تعیین ارزش توان کار و سطح دستمزد باید میزان مایحتاج زندگی 
اجتماعی و احتیاجات طبیعی لازم برای تولید و بازتولید توان کار مشخص 
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شود. «... مبزآن آنجه به‌حداقل مایحتاج معروف است: و نوع ارضاء آن؛ خود 
محصول شرائط تاریخی است و قبل از هر چیز به‌سطح فرهنگ کشور بستگی 
دارد. در ضمن, این مساله تا حد ژیادی وابسته به عادت و درخواست‌های طبقه 
کارگر است؛ _بعنی, .به‌شرانطی که این طبقه در آن شکل گرفته است»". 

با وجود تود؛ٌ عظیم دهقانان فقیر و خیل بیکاران در شهرهاء مزد 
کارگران نمی‌توانست زیاد باشد. در چنین موقعیتی, توان کار به‌بهائی بس 
ناچیزتر از ارزش واقعی خود خریداری می‌شد و مزد کارگر حداقل مایحتاج 


خانواده او را 2 کفاف نمی‌داد. 


کارگران در فقری سیاه به‌سر می‌بردند و قادر نبودند نیازهای اولیه خود 
را از لحاظ غذا و بوشاك و مسکن و استراحت تأمین کننند. استثمار 
غارتگرانه. آنان را می‌فرسود و به‌مرگ زودرس محکوم می کرد. 

درکارخانحات تساجی؛ دستمزد محاسظ بافنده غیرمتخصص روزانه سه 
قران و در کارخانجات بنبه‌باك کنی» حد متوسط دستمرد کارگر ۲/۵ قران بود. 
بنا به نوشته روزنامة پیکار, در صنایع و در ساختمان راه آهن سرتاسری ایران؛ 
دستمزد کارگران غیرمتخصص از روزی ۲/۵ تا سه قران تجاوژ نمی‌کرد. در 
موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران, تا سال‌های بیست. مزد متوسط روزانة 


بروژ اختلاف بین انکلسن و انران در سال ۲ به‌چهار قران ارتقاء نیدا 
کرد. حد متوسط دستمزدکارگران صنایع قالیبافی - که پیچیده‌ترین سیستم 
مرد در آن وحود داشت - ررزی دو فران نو ۵. 

يك مسألة مهم دیگر را هم باید در نظر داشت و آن تفاوت موجود در 
سطح مزدها است که اژ یواست و یا عدم وابست‌گی کارگر رده ناشی 
می‌شود, به‌عنوان مثال می‌توان دستمرد را در کارخانجات تساه باك کنی (۲/۵ 
قران در روز) و در نظر گرفت که از دسیمرد در کارخانجات نساجی و 
موسسات صنایع نفت کم‌تر بود. در صنعت پنبه - برعکس صنایع نساجی و 
نفت که آمرتولید. دائمی است و رابطه کارگر با ده بسیار ضعیف است - فصل 


ِ- مارکس: سرا به. 


۷۸ 





کار تولیدی چهار تا پنج ماه طول می‌کشید ر اکثراً دهقانان در آن کار 
می‌کردند. و کار در کارخانه برای آنان بیشه‌نی کمکی تلقی می‌شد. دهقانان 
برای تسهیل وضع دشوار خود و برداخت بدهکاری‌هاشان بمالك. به‌طور 
موقت در کارخانه به‌کار مشغول می‌شدند. مثلا در آغاز سال‌های ۳۰: در 
کرمانشاه» به‌دلیل فقدان صنایع کارخانه‌نی و وجود تعداد زبادی دهقان فقیره 
دستمرد روزی ۱/۵ قران بود. وجود مداوم خیل بظیم دهقانان سکار: 
به‌سرمایه‌داران امکان می‌داد دستمرد را از سطحی که در صنایع عمده 
کارخانه‌نی کشور معمول بود پائین‌تر نگهدارند. 

در صنعت فالیبافی نیز سطح دستمزد بائین‌تر از دیگر صتایع بود: ویژگی 
سیستم کارمزد و روابط موجود در صنعت قالیبافی دستمزد را در بائین‌ترین 
سطح ممکن که منی‌داشت 5 

در فسمت‌های 4 ی مثل تولید چرم؛ منبت‌کاری, تولید آرد. تولید 
آجر و برخی بخش‌های دیگر نیز دستمزد متوسط کارگر نزديك به‌سه قران بود. 

میان بخی کارگران متخصص و غیرمتخصص تفاوت بسیار وجود 
داشت علتش قلت تعداد متخصصان در قسمت‌های مختلف صنعتی بود. 
به‌عنوان مثال, درکارخانة کاژرونی اصفهان. کارگر غیرماهر سه قران و فرد 
متخصص هفت قران مزد می‌گرفت. در کارخانجات بنبه باكکنی» کارگران 
متخصص (مثلا سر کارگر ماشینچی و ببر کارگر گربسکاری) روزانه از چهار 
تا هشت قران مزد می‌گرفتند. میان حقوق استادکار ایرانی و مکانیسین عادی 
خارجی نیز تفاوت زیادی وجود داشت. در اواخر سال‌های ۲۰ و آغاز سالهای 
۰ در کارخانه کبربت‌سازی خویلی تبریز مزد روزانه استادکار ایرانی ۱۰ تا 
۵ قران بود. دزحالی که مکانیسین آلمانی آن ۵ قران دریافت می‌کرد و 
علاوه بر آن: کارخاته يك خانة سه اتاقه مجهز به‌بخاری و برق و باغْ میوه نیز 1 
در اختبار او گذاشته بود. 

در صنعت نفت. اختلاف دستمزد براساس تبعیض نژادی بود. شرکت 
نفت انگلیس و ایران, به‌طور ماهانه. به‌يك کارگر ایرانی هشت, به‌يك کارگر 
هندی سی, و به‌يك کارگر اروبانی یکصدوبیست تومان حقوق می‌برداخت» 
هرچند که حقوق اروبائبان_در حقیقت از این هم بیش‌تر بود,زیرا شرکت 

۷۹ ۱ 








خانه‌های بزرگ و خدمتکار در اختیار آنان می‌گذاشت و خرج سفر مرخصی 
استحقافی آنان را نیز می‌برداخت. کارکنان هندی نیز از مزابائی برخوردار 
بودند اما افراد گروه کوچك متخصصان ایرانی با حقوقی که از شرکت نفت 
می‌گرفتند به‌هیچ وجه نمی‌توانستند زندگی نسبتاً قابل قبولی برای خود تأمین 
سرمایه‌داران خارجی ازشرائط تاریخی که پائین بودن سطح مزد 
کارگران ایرانی را سبب شده بود به‌عنوان اهرمی نیرومند در جهت استتمار هر 
چه بیش‌تر آنان بهره می‌گرفتند. زنان وبه‌خصوص کودکان به‌بدترین وجهی 
استثمار می‌شدند. مزد زنان و کودکان سسار ناجیز بود. در موسسات نحر بسی؛ 
بافندگی و قالیبافی, مزد زنان به‌طور متوسط ۱/۵ قران بود. در بخش‌های 
دیگر نیز سطح دستمزد اینان از همین حدود فراتر ثمی‌رفت. کثرت تعداد زنان 
شاغل در صنایع قالیبافی» نخریسی, بافندگی, وتولید ابریشم, دقیقاً معلول 
همین بائین بودن سطح دستمزد بود. 
کودکان کم‌ترین مزد ممکن را دریافت می‌کردند و انیتتهار اهنا 
غیرانسانی‌ترین اشکال را به‌خود می گزفت. دستمرد متوسط يك کودك در 
صنایع نساجی: کبریت‌سازی و چرمسازی, تنها يك قران, و در صنعت 
قالیبافی از این شم کم‌تر بود. کار اطفال در این صئعت اهمیت خاصی داشت 
و آنان سال‌ها به‌عنوان «شاگرد» در اين. رشته استتمار می‌شدند. 
همین موضوع استفاده از کار زنان و اطفال باغث می‌شد که حقوق 
کارگران در سطح نازل بماند. این امر هم به‌نوبه خود وضغ طیقه کارگر ایران 
را بدتر و فقر پرولتاربای این کشور را تشدید می‌کزد. ‏ . 
عدم برداخت بموقم مزد و اخذ جریمه‌ها. دستمزد واقعی کارگران را باز 
هم تقلیل می‌داذ و آنان را در سرحد فقر نگه می‌داشت. دکتر خدیجه کشاورژ 
می‌نویسد که در کارخانجات؛ اغلب, مزد کارگران بموقم برداخت نمی‌شد و 
اين موضوع آنان را به‌وام گرفتن از کارفرما اگزیرمی‌کرد. بدیین ترتیب, مزد 
کارگر, هیچ گاه یکجا به‌دست او نمی‌رسید. به‌عنوان مثال, همه کارگران و 
والدنن کودعانی که درکارخانه کبربت‌سازی خویلسی تیریز کار می‌کردند 
به‌شرکت بدهکار بودند. بنا بههگفتة یکی از برادران خویلی - حاجی محمدتقی 
۳ 








دبمار ای ریق در عرالن بتان‌های ۳٩‏ ببانن مزا وتان با 
می‌شد. سرمابه‌داران نه تنها مزد کارگران را نمی برداختند بلکه به کر چکتر ین. 
بهانه‌نی آنان را جریمه نیز می‌کردند.,اخذ جربعه, بهخصوص در صنایم نساجی 
و موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران سخت رواج داشت. 
یائین بودن سعلح دستمزد کا رگر را مجبو رمی کند تا به خاطر در یاغت مرد کافی (لا اقل 
رای تأمین خورالك خویش) مدت بیش‌تری کار کند. «زمان بسیار طولانی کار 
روزانه؛ همسستة یا مد" "کم همراه انست..۱. انن کنته لنین: در مورد صنایع 
ابران "که قانون کار مود تدالنت و زبان کار منحضرا به‌اراده" تیرمایه‌داز و 
سطح هرد آبننگی فلا هی کرد کاملا صادق بود. 

طولانی‌ترین, ساعات کار مربوط به‌قالیبافان بود که در زمستان ۱۰ 
ساعت و در تابستان ۱۲ ساعت کار می‌کردند. دراین صنعت که بیش‌تر باز 
اطفال مر خردسالان و زنان. استفاده می‌شد. پائین‌ترین. دستمزدو طولانی‌ترین 
زمان کار در روز, رسم رایج بود. 

رسای متو سط کار در روژه در صنایم تساحی ده ساعنت و در کارخانحات 
یتبه باكکنی بازده تا خهارده ساعت بود و سرمابه‌داران می‌کوشیدند کارگران 
را در آزاي مزد کم تا حد امکان استلمار کنند. به‌کفتة میلیسپو» کارگران 
ضرایخانه. روزائه ۱۱ تا ۱۲۱/۵ ساعت کار می‌کزدند. بنابراین حك. متو سظ 
ساعات کار روزانه را در سالهای ۲۰ و :۲ می‌توان بین ۷۰ تا ۱۲ ساعت 
محسوب داشت. میاعات زورانة کار در موسینات شرکت تفت تر از ۱۰ تا 
۷۲ ساعت بود. کارگران در آزای مرد ناجیز مجبور بودند در شرائط بسیار 
سختی کار کنند: در صنایع تضاجی ایرازن» سرمایهداژانفنتقیما بودجة مربوظ 
به سیستم‌های حفاظتی و بهداشتی کارخانجات را صرفه جونی مبی کردند. هوای 
کارخانجات از غیاژ و بخار اسباع بود اما سیستم آنهویه هوانی وجود نداشت. 
کارگران نفت به خصوص در شرائط بسپار سختی عرق می‌ریختند. بثا به‌نوشته 
ا.. آفشبین ۸ کارگران از شرانطی که شرکت «می‌باست» برای آنان تامین 
کند محروم بودند. شرانط کار در کارگاه‌های قالییافی حقیقتاً اسفناك بود. 





للین. مجموعد آلار ج ۲ ص ۲۱۸ (بزبان روسی) 
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دکتر خدیجه کشاورز می‌نویسد این کارگاه‌ها که غالبا کف‌شان خاکی بود. 
نورکافی ووسیلة نهویه هوا نداشتند محل‌شان بیش‌تر به‌زیرزمین می‌مانست. 
بسیاری از زنان اطفال شیرخوار خود زا نیز همراه می‌آوردند و آنان را 
کنار کستگاهروری پارچه‌نی جای می‌دادند. کارگران به‌ خاطر انجام کار بیش‌تر 
غالبا همان تجا شت دشتگاه غدا می‌خوردند. 
۳ کار کارگران ساختمان راه‌اهن, کارخانجات یشم با کنی, ینبه 


یال کنی. و دنگر کار گاه‌ها غم بهتر از این نبود. 


از این‌ها گذشته. کازگران بس از کار مشقت بار و طولانی روزانه هم 
به‌علت شرابط بد مسکن آمکان استراحت و تجدید یروی جسمانی را 
تداشتتند, 

شکرالله مانی می‌ویسد بافندکان تهران خانه نداشتند» خانه به‌دوش 
بودند و چون قدرت نداشتند با مزد ناچیز خود لباس و کفش و کلاه تهیه کنند. 
بیش‌تر بهولگردان خیاپانی می‌رفتند. کارگران؛ نه تنها به‌سیب فلت دستمزد 
نمی‌توانستند خانواده‌شان را از ده به‌شهر بیاورند. بلکه حتی برای خود نیزقادر 
به‌کرایة اتاقی نبودند. 

ده‌ها هزار کارگر نفت نیز از لحاظ مسکن در شرائط بنیار بدی به‌سر 
می‌بردند. سلطان زاده می‌نویسد کارگرانی که در شرکت نفت مشغول کار 
می‌شدند می‌بایست شخصاً برای خود مسکن و مأوانی پجویند. ارتفاع 
خانه‌های کارگر حومة آبادان از قد معمولی اننان کوتاه‌تر بود. تازه تعداد این 
خانه‌ها هم به‌اندازة کافی نبزد و فقط می‌توانست بخش کوچکی ازکارگران را 

مساکن شرکت نفت نیز مختلف بود: انگلیسی‌ها در ویلاهای جداگانه یا 
در آبارتمان‌های وسیع و مچهز زندگی می‌کردند. ایرانیانی که جزو گروه اول 
محسوب می‌شدند در مناطق ویدژه‌ئی که برای‌شان ساخته شده بود زندگی 
می‌کردند وکارمندان و متخصضین متعلق به‌گروه دوم در شرائط مسکنی بدتری 
قرار داشتند. تنها خارجیان بودند که در همان آغاز شروع به کار در شر کت 
خود به‌خود خانه دریافت می‌کردند؛ کارگران و کارمندان محلی می‌بایست در 
نوبت بمانند و حتی کارگران ماهر نیز گاهی تا ۳۰ سال می‌بایست برای 








دریافت خانه"انتعظار یکشند! 

کارگران 4 تنها با مزد کم ساعات طولانی در شرائط ید و بدون وجود 
سیستم حفاظتی کار می‌کردند بلکه از هیچ نوع مساعدت‌طبی و بهداشتی نیز 
برخوردار نبودند, 

وضع کارگران قالیباف په‌ خصوص سخت غم‌انگیز بود. زردی صورت؛ 
تقموود و ضحت. جسی مها هر -کارق فاشاف را تککی از ناهد کار 
نشسته طولانی در شرائط بسیارناجور بر ارگانیزم اطفال وب خصوص زنان اثر 
می‌گذاشت: تا حدی که ۸۷۵ آنان زایمان اول را می‌بایست. به‌ظوز غیرطبیعی 
و با عمل سزارین از سر بگنرانند. کارگران قالیباف غالباً به‌امراض سل و 
روماتیزم مبتلا بودند. 

فقدان لوله‌کشی آب مجاری بهداشتی فاضل‌آب: تاریکی, کارگاه‌ها. 
ناآ گاهی بهداشتی مردم و بی‌بهرگی از خدمات طبی و بهداشتی به‌گسترش این 
امراض کمك می کرد. 

کارگران نفت. معفولا از جراحات وارده در موقع کار زجر می‌کشیدند 
که این خود نتبحه عدم توچه کارفرمایان به‌استفاده از سیستم‌های حفاظتی بود 
معمولا.کارگرانی که بههنگام کاربجراعات.سخت تیدا می کردند به‌سادگی :تما *- 
از کار اخراج می‌شدند و شرکت» حقوق استمراری یدان‌ها نمی‌داد که هیچ _ 
حتی از يك حداقل مساعدت مالی برای يك بار نسبت به‌آن‌ها نیز خودداری 
می کرد. 

. شرکت نفت برطیق قرارداد امتباز موظف بود در حبط فعالیت خود برای - 
کلرگران خدمات.طبی و بهذاشتی رایگان تأمين کند اما دز سراهر مَنطقَة 
فعالیت شرکت يك زایشگاه و در برخی مناطق حتی يك قابله هم وجود 
نداشت. در حالی که کارکنان اروبائی آن از کمك‌های طبی و بهداشتی همه 
جانبه‌نی برخوردار بودند. 

کارگران سا لخورده و آنهائی که بر اثر تصادف ناشی از کار قادر به‌ادامه 
شغل خود نبودند هیچ گونه تأمین نداشتند. 

سطح آموزش«کارگران انران نیز بسیار اسفناك بود. اکثریت کارگران" 
ایرانی بی‌سواد بودند و تعداد بیسوادان؛ به‌خصوص درزنان سر به‌فلك می‌زد. 


ازدر 


و 





کودکان بیش از رسیدن به‌سن تحصیل به‌کارگاه‌های* قالیبافی و کفاشی و جز 
این‌ها فرستاده می‌شدند و برای تمام عمر بیسواد باقی می‌ماندند. 

کازگران از ابتدائی‌ترین حقوق محروم بودند و مورد همه گوند تحقیر ِ 
توهین قراز می‌گرفتند. زندگی کارگر, از اغاز شروع به‌کار تازمان اخراج با 
مرگ. تابع خودکامگی صرف کارفرما بود. ۱ ۱ 

در شرکت لفت که بخش اعظم کارگران صنعتی ایران را در برمی‌گرفت 
موانع نژادی و تبعیض نژادی کافلی وجود داشت که حتی موارد استشاده 
ازاتو بوس‌ها و استراحتگاه‌های جداگانه را نیز شامل می‌شد انکلیسی‌ها دز 
کارگران ایرانی بهعنوان نداد بست ور نگاه می‌کردند و آنان را دشنام می‌دادند. 

شیوة معمول استخدام و اخراج کارگران: به‌مدیران شرکت نفت امکان 
می‌داد که کازگران «حرف نشنو را بی‌هبج دزدسری اخراح کنند. این سیاست 
در ضمن برای شرکت لفت مناغعی پیز در بر داشت. شرکب نفته بنا بر نوشته 
ال ول ساتن, می‌بایست به‌هز کارگر اخراجی کر آزای هر سال سابقة کار اد 
حقوقی معادل يك هفته بیردازد. در نخبنتین سال‌های بس اجنگ دوم جهائی 
فریب ۸۳*۶ از کارگران اخراجی حتی يك سال سابقه کار مداوم. نیز نواشتند و 
در نتیجه بدون پرداخت دیناری وجه اخراج شده بودند. و فقط ۸/۲۸ کارگران 
اخراجی آن سابقه‌نی یکساله داشتند. شرکت نقت؟ا سیاست اخراج احساب 
شدة کارگران هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن مشگیزی از اتحاد و 
تشکل کارتران در مبارزه علیه امیربالیسم انگلستان بود. 

شرانط پیدایش و شکل گيري طبقه کارگر ایران باعث شد که این طبقه 
همون ۳ یکنارخه ننوده عاداتِ و خرافات مدهبی را تا اندازه‌تی در داخل 
خود حفط کند. به‌سال ۱٩۱۸‏ در اثر اعتصاب کارگران جابخانه‌های تهران: 
دولت ووق‌الدوله فانونی ازتصویب مجلس گثراند که طبق آن مدت کار 
روزانه هشت ساعت و اتحادیه‌های صنفی به‌رسمیت شتاخته شد. اما این 
فاتون هرگز به‌اجرا درنيامد: 7 

«رسال ۱۱۹۲۴ کوشتن ی تا مساتلی. از قبیل حفاطت. کاره برفراری 
قائون هشت ساعت کار روزانه» بهبود شرائط کار ممئوعیت استخدام 
دخترانی که سن‌شان از ۱۲ سال کم‌تر باشدو جز این‌هامطرح شود 


در ژوئن سال ۱۹۲۶ نخستین حلنة کمسبیون مطالعة «اساستامة رابطة 
کارفرما و کارگر»نحت نظر وزارت کار و خدمات اجتماعی تشعیل شد. این 
کمیسیون در اواخر ماه ژوئيه به‌کار خود خاتمه داد و پروژة تنظیمی خود را 
تسلیم شورای وزراء کرد لیکن؛ این پروژه به‌فراموشی سپرده شد و کارگران 
حون سابق دون قانون کار ماندند. 

شرکت نفت که قوانین ویژ؛ خود را نسبت به‌کاوگران اجرا می‌کرد با 
تمام وسائل مانع تصویب قانون کار توسط مجلس می‌شد. زمانی کد کارگران 
شر کت نفت در سال ۱۹۲۷ موفق شدند خواست‌های خود را مبنی بر تشکیل 
هبأت متصفه مرکب از نمانندگان شرکت و دولت ابران و برفراری هشت 
ساعت کار روزانه در زمستان و هفت ساعت در تابستان و تعیین حفوق 
حداقل به‌میژان دوازده تومان در ماه و غیره را به‌گوش مجلس پرسانند. این 
خواست‌ها در اثر بافشاری شرکت + دخالت دولت به‌تصویب مجلس نرسید. 

رشد صنایع کارخانه‌ئی که با ازدیاد تعداد کارگران همراه بودو نیز شدت 
یافتن جنیشن کارگری» تصویب قانونی را لازم می‌آورد که روابط مبان 
کارفرما بان صنعتی و کارگران را تنظیم کند. این کار در سال ۱۹۳۶ با تصویب 
قانون «عرانط تاسسن موسنات و کازخانعات ور ایران» انجام گرفت. دز 
این قائون حق مرخصی با استفاده ازحقوق برای زنان بارداه تشکیل 
میتاو ق دازتکستتیی) اقدام برای بهبود شرائط بهداشتی کار تامیس لبانتن کاره 
تاسیس کودکستان در جنب" کارخائه و غبره بیش‌بمتی, شده بود. در غين حال 
این فائون از محدود کردن ساعات کار روزانه و تضمس حدافل مزد و جز 
این‌ها سخنی نمی‌گفت و در عوض تصریح می‌کرد که «کارگر باید از اعتصاب . 
با اقدامات دیگزی که تور کارشانه,و تولید را مخشوش کند خودداری ورزد...» 

هدف این قانون مطیع ساختن کارگران و جلوگیری از مبارزة آنان 
برعلیه طبقات حاکمه کشور بود. و اما حنی این قانون کار بسار محدود را 
"می‌توان بةمثاپه عقب‌نشینی, محافل حاکمه ایران دربقابل طبقه کارگر تلقی 
کرد.9 ۱ ۱ 





ول 





تجربه اعتصابات در اروپا نشان 
می‌دهد. که هیچ گاه تدارك کار به‌اندازة 
کاقی فزاهنم اورده کته استت.. اگز 
قرارباشد کارگران یکه نخووند. 
اپوز یسیون انقلابی درون اتحادیه‌های 


کار گری واتحادیه‌هنای کارگری مستقسل 
انقلا بی باید کار خود را به‌نجو زیر پیش 
پیر تك : 

- اتحادیه‌های انقلابی و گروه‌های 
اپرز یسیون درون اتحادیه‌های غیرانقلابی 
باید در تمام رشته‌های صنعت. با فعالیت 
روزمره خود. کازگران را برای 
در گیری‌های قر یب الرقسو ع همان کار و 











سرنانه آماده گنت 

۲- با پدیدار شدن. نخستیین علائم 
ارضائی در میان کارگران یا اشکار 
شدن مقاصد تجاوزگرانة کافرمایان علیه 
کارگران؛ باید بی‌درنگ به‌کارگران ضنعت 
مرپوطد هشدار داد که برخوردی دز پیش 


خر اهد بو ۵. 
۳ تدارك مقدماتسی سازمانسی و 
تبلیغاتی مي‌باید تحت شعارهای زیر انجام 


شود؛ «از رهبران رفرمیست چیزی مترقع 
نباشید! آنان به‌شما خیانت خواهند کردا 
سرنوشت‌تان را خود در دست بگیرید! خود 
را برای مبارزه آماده کنیدا در غیسر این 
صو رت» شکست حتمی خواهد بود.» - در 
این تبلیغات باید حداکثر تکیه را بر موارد 
مشسخص خیانت رهبران رفرمیعاست در 
مبارزات سندیکاتی گذاشت 

۴ درهمین ذوران تدارك, ضرو ری 
است از طریق حلسات و گفترگرهای 
خصرصی با کار گران‌دانسته شود که عناصر 
یز بسا آنار کر سند یکالیسثت‌فساه 
رفرمیست‌ها: یا مسیحی‌هانی که می‌توانند 
بااتخاذ يك تاکتيك مستقل از رهیسری 
رفرمیست جدا و په‌مبارزه علیه کارفرسا 
کشانده شوند کدامند. و کدام این‌فا 
می‌توانند همراه کاررگران انقلابی در رهبری 
میارزه اعتضابی شرکت جو یند. 

۵ - خراست‌های اقتصادی پاید برای 
توده‌های کارگرروشن وقابل فضم باشد. 
ایین خ است‌ها باید متعکس کنندة 


وضع 3 نشج ار رفح این ان ‌- 


راد تا بعید بهتعارفانی بدل شم سداله 
اکثربت کار گران را به‌میندان بکشاند و 
مبنای جبهة واحد و عمل مشتركد ایشان 
شود 


در دوران تدارك. جلسات 


نمایندگان مزسسات یا شوراهای کارگری 
می‌توائد نقش مهمی ایفا کند. به‌شرط آن 
که ایتان زیر شود رهسران رفرمیست و 
ار گان‌های سازشکار و همدست طبقاتی 
نباشند. 

۷- اتحادبه‌فا و ایوزیسیون‌های 
انقلابی باید به‌دقت مراقب کار و رابطة 
خود با توده‌های کارگری در کارخانه باشند 
و علیه هر گونه کاغذبازی و جدانی از 
توده‌ها که مانع واکتش نبرییع و فوری 
نسبت به‌تصولات داخل کارخانه است 
به‌طو ر جدی مبارژه کنند, 

۸ اتحادیه‌های انقلایسی و 
تدارکات را طوری انجام دهند که 
ضرورت ایجاد ارگان‌های زرزمنده پرای 
رهبری مبارژه بتراند در پائین, در میان 
توده‌ضاء احساس و بپیشناد شود و 
به‌موضو ع بحث تمام مزسسات صنعتسی 
یدل گردد. 

٩‏ ار اسکان تعطیل کارخانه‌نی 
می‌رود باید با شعار «ایجاد کمیته‌های 
اقدام علیه تعطیل کارخانه» و با تأکید 
به‌روی خواست‌های کارگران به‌مسدان 
امد.این کمیته‌هصای اقدام باید از میسان 
کارگران‌موسسة صتعتی و صرف نظسر از 
وا پستگی‌های حزبسی و عضویت‌شان 
دراتحاديه کارگری انتخاب شوند. 

*- اگر رضم برای اعتصاب‌مناعد 
است و توده‌های کارگر سرشار از روحية 
پیکارجوئی هستند, تشکیل «کمیته‌های 
اعتصاب» منعخب تمام کارگران باید مو رد 
حمایت قرار گیرد (حتی اگر اعتصاب تحت 
رهتری يف اتحاديه انقلابسی باشد): 
کارگران, چه متشکل چه غیر متشکل, از 
هر گرایشی که باشند. می‌باید در انتخاب 
این کمیته‌ها شرکت جو یند. 


۸۷ 








۲- همزمان بااین بایداقداهات: درمیان 
توده‌ها علسه انت‌خاب کمسیته‌ها از بالا 
به‌تبلیغ و تهییج شدیدی اقدام‌کزد باید 
کوشش‌های دیوانسالازان ستدیکانی را که 
می‌خواهند رهبری اعتصاب به کسته‌های 
منتخب از بالا سپرده شود افشا کرد. 

۳ درمب‌ارزات کارگری: 
خطرنالذترین کان دعوت آزمایشی 
به اعتصاب بر پایة احسناسات به‌حای شعور 
انت. رهیران يكي اعتصاب 4 تتهسا باید 


دانش کاملی از وضع نت مر بوطه 


ذاشته باشند, نله نیز باید ‏ کاملابد اند 
که درمیان توده‌ها چه می گذرد. نکتة مهم 
این است که دیر جنبند و پشت سس 
:توده‌ها حرکت نکنشد بل بتوانسد اراهة 
پیکارجویانة کارگران را به‌نصو احسن 
به کار گیرند و بدون آن که تدارکات لازم 
را فراهم آورده باشند اعتصاببی اعلام 

۴ مهم‌ترین نکته البته انتخاب 
در این موردباید تجربة اعتصاب لودز را 
در نظر -گرفت: اگر اخطه درخت" او دشت 
بر و3 سا یج نامطلو بی به‌دست. خن اقدِ آمد. 
نابراین‌شروع اعتصاب بایید پرای لحظة 
مساعدی تعییسن شوده به‌نصوی گه با 
اوضاع سیاسی, اقتصادی مرقعیت 
زمانمکانی؛ تناسب قوا: سیاست کارفرا و 
غبره خوانانی داشته باشد. 

۵- در دورة تدارك يك اعتصاب پا 
تعطیل کارخائه ازسوی کارفرما: تامیسن 
صندوق, اعتصابی باید به‌طور جدی مورد 
توجه قرار گیرد. پدویژه در کشورهاتی که 
از قبل «صندوق اعتصاب» وجودنداشته 
است. اگر این توضیع نادرست است که 
کارگران می‌توانشد با کسك اتحاديسة 
کارگری کارفرما را شکست دفند. این نیز 


نادرست است که پس از شروع اعتصاب 
به‌فگر کم به‌اعتصابسون و کارگرانی 
شده ای 


۳ 


اشکنال. ماهست بر وظتانفت 
ارگان‌های رزمندة کارگری 


هدف از کل کار تدارکاتی این است 
که ظرورت يك کار مبارزاتی سازمان 
یافته را به‌ترده‌ها توضیح دهیم. این امر آن 
به‌معرفی و جا انداختن نظریة کیته‌های 
کمیسیرن‌های ویژه برای رهبری مبارژه 
دست: بزلیسم. هر گاه انتضازر آن می ر رد که 
تعظیل پیش اید. باید کمیته‌نی تشکیل 
داد که مبارزه را علیه تعطیل کارخانه 
هدایت کند. انتخاب کمیته پاید پیش اژ 

ار تعطیل کارخاله‌شسی به‌طور 
ناگهانی پیش آید با اعتصابی غیرمنتظره 


وک ذشد و انتضاب کست‌فای 


مو ردنظرنتواند به‌موقع ائجام پذیرد. پاید 
فورأ و پیش‌از آن که کارگران کارخانه را 
ترلد گویند جلسه‌ثی از کارگران کارخانه 
تشکیل داد. در این جلسه پس از اشارات 
مقدماتی باید انتخاب کمیته‌نی مطرح شود 
میان کارگران باشند. به‌منظور تضبمین 
تر کیب رضایت‌بخش کمیته‌های اعتصاب, 
باید آن‌هارا از افراد کارخانه‌ها و بخش‌های 
بزرگ موسسات صنعتی انتضاب کرد تا 
نمایندگی در ستی از فنه را سته ضا و گروه‌ها 
به‌دست آید. 











نحوءٌ انتخاب می‌پایست با حد و مرز 
نزاع و انداز؛ کارخانه مطابقت داشته 
پاسل, ظر چه کته اعتصاب بزر ار باشد 
رهبری توده کارگری آسان‌تر خواهد بود, 
ذرکارخانجات کو جك‌تر باند در مقابل ظر 
۵ تا ۵۰ نقسر يك نماینسده به کميتة 
اعتصاب فرستاد: ۴ در کا رخاتحات پر گلا 
در مقاپسل فر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نقضر حتسی 
در کارخانه‌های بر تسر که ذدضا هرز ار 
کارگسر دارند باید در مقابل هر ۲۰۰ تا 
۳.۰ کار گر يك نماینده به کمیته اعتصاب 
فرستاد. این کمیته‌های بزرگ اعتصاب 
دورف اجرائسی» ود را 
انتخاب کند. لیف کمیته‌های اجرانی 
ای اعتصاب را فرا خراندو په آن‌ها 
گزارش دهند ر از این طریق .با توده‌های 


اعتصابی درتماس باشند. هر يك ار اعضای " 


کمیته اعتصاب نیز باید وظبفة معیتی را 
به‌عهده گیرد. 

در جهت انجام وظائف کمیسد 
اعتصاپ. کرشش‌های زير بایدانجام پذیرد: 

۱- وظیفة کمیتة اغتصاب انست که 
پا تمام وسائلی که در اختیار دارد مپارزه 
برای تحشق خواست‌های کارگران زا 
ه پیش بپرد. موفقیت این مبارزه بستگی 
چه حد بتواندنفوة رفرمیست‌ها ۳1 اب" ۳ 
رهبری را از چنگ آنان په‌در آرد. 

۲ کميتة اعتصاب باید مبارزه را 
هدایت کند. با کارفرها واآرد عذاکره شود 
به‌موقع موافقت‌نامه با کارفرما را امضا 
کند و از پیش اعلام دارد که هر و ع 
موافقعی از سوی رفرنیست‌ها که پتهان از 

کارگران اعتضابی انجام گیرد از طرف 
کارگران پدیرفته نخواهد شد. 
۳ کميتة اعتصاب پاند ات 


مرافبت فعالیت‌فای دنوانسللاران 
آتحاد به‌های کارگری باشد در صررتی که 
مذاکرات و تصریکات: بعنت برد النام 
گرفته پاشد کمیتة اعتصاب باید تظاهراتی 
در مقابل ساختمان اتحادیه علیه زهبیری 
سندیکا برگزاز کند. کارگران متشکل و 
غیرمتشکل را به‌جلسه‌نی فرأخوانسد: 
استعنای بوروکرات‌هفای ارتجاعی 
مندیکاها را خواستخار شود برای کسك 


" به‌اعتصابیون اندام به‌جسع‌اوری پول 
بپردازد واعتمادکورکوراندة کارگرآن و 


به‌ویده کارگران مسیصی و سوسیال 
دمکرات را نسبت به‌رفرمیست‌ها متزلزل 
7 

۲ کیت اعتصاب بایدحربة 


سندیکا باشدتا به‌مدد آن بتوان تمام عمال 
سر‌مایبه‌داران و بساران انان را در 
سند یگاهای رفرمیست ٍ شناخت و بیر ون 
راند. 

۵ - کميتة اعتصاب باید شورای 
کارخانه را به‌مسارژه فراخواند. اما اگر 
شورای کارخانه بخراهد طرف 


بو روکرات‌های اتحادیة کارخانه را بگیرد؛ 


باید مپارزه را مترجه آن ئیز کرد. 

عذ وظیقد اصلی کنیع افتضاب 
تنها این نیست که توجه توده‌های کار گری 
را بهشعارهای مد شده در مبارژه جلب 
کند. بل (و به‌ریژه این امر بسیار مهم 
است) که شعارهای اصلی را به کمسك 
شعارهای اضافی برطبق اوشاع سیاسی 
متفیر تکنیل. کنید. بدون آن که بگذازد 
ابتکار عمل از دستش خارج شود. 

۷ ی کميتة اعتصاب یج گاه 
نباید خود را در موضوع «همه يا هیچ» قرار 
دهد. کمیتة اعتصاب باید قادر باشد در 
طول کارزار اعتصابسی تناسب قوا را 


۸۹ 





۹ 


بشناسدو به‌موقع دست به‌مانور بزند ( که 
این البته به‌معتی ساخت و پاخت در راس 
نیست). تجربه می‌اسوزد که عدم نرمش 
درمبارز؛ طبقاتی انقلابی اشتباه بزرگی 
ات 

۸ اگر قرار باشد مبارزه‌نی علیه 
تعطیل کارخانه يا اغتصایی به‌درستی 
رهبری شود کميتة اعتصاب پایدتماینده 
کل کارگران در گیز باشد. به‌هشگام ۳ 
آمدن اعتصاب یا تعطیل که به‌يك سلسله 
مومُنتتات صنعتی در يك سنطقه بزرگ یا 
کل يك رشثة صنعتی مربوط می‌شوده باید 
یلك کمیتة مر کزی اعتصاب تشکیل داذ 
که خود نماینده کمیته‌های اعتصضابی محلی 

-٩‏ کبیتة اعتصاب باید به‌نصری 
دمو کراتيك انتخاب‌شود امابه‌خاطر تضمین 
موفقیت در مبارزه باید دیسیپلین شدیدی 

۶ هنگامی که کمیته‌های اعتصاب 
با ضد تعطیل کارخانه يا ارگان‌های 
رزمنده دیس‌گری انتخاپ می‌شردتسا 


" میارزه‌نی را که در پیش است رهبری کند, 


باید مقرراتسی تلظیم کرد تا بصوان 
به‌ عضو یت اعضانی که رظائف خود را 
به‌نجو موردنظر انجام ثمی‌دهند و لاجرم 


۱ خاأتمه داق, 


۱ کمیته‌های. اغتصاب یا دیسگر 
ارگان‌های رزمنده نه فقط بایسد مراقست 
شرکت مداوم هس کارگران در مبارزه 
باشند. په‌ایجاد و تقویت دفترهای نظارت 
نیز باید-همت کمارند تاارتباطات 
مست‌حعم‌تر شود و تعداد هرچه بیش‌تری‌از 
کار گران را به‌میارزه بکشانند. 

۲ کمیته‌های اعتصاب باید بیس 
اعتصابیون و بیسکاران رابطة نزدیکی 


۰ اقلیت: قراز دارند.در چ 


برقرار کنند تا نگذارند که بیکاران وسیلة 
شکستن اعتصاب شوند. 
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کمیته‌ئی که به‌طرز دمو کراتيك 


بر گز یده شده است 


کمیتة اعتصاب: به‌مشایه ارگانی که 

به‌تحوی دمو کراتيك پو یله شلد انسکه 
ضرورتاً تمام گرایش‌ها را در برمی‌گیسرد. 
اسا به‌احتمال قوی در مرحلة ابتداشی 
مباررة اعتصابی هواداران خط انقلابی در 
چنین حالتی کارگران 
اتقلابی بایدحدا کثر تفاهم را از خود نشان 
دهند تا اکتر یت را به‌اتخاذ تاكتيك انقلابی 

جلب کنند. "مهم تر از شید : کار گران اقلا 
بایسد منظم‌ترین و از خودگذشته‌ترین 
اعضای کمیتةاعتصابی باشند. به‌ویده 
هنکامی که تشدید و کسترش مبارزه یل 
چنین برخوردی را ضروری می کند,اینان 
باید در تمام جلسات کمیته از تردید. و 
بی تصمیمی اتاتاه کنتد۱ و به‌افشای 
تحریکات سخنکویان گرایش رفرمیستی 
بپردازند. اگر تزلزلسی در میسان اعضای 
کمیته به‌چشم می‌خو رد, باید پافشاری کرد 
که سألة تصمیم به‌ادامة میارزه به‌میان 
کارگران اعتصایسی برده شود. اگر ایسن 
تقاضا مورد قبسول اعضای کمیته قرار 
نگرفت باید به‌توده‌ها ائتخاب رهبران 
مصمم‌تر و کوشاتری را پيشنهاد کرد. اگر 
نفوذ رفرمیست‌ها قرار گرفته اچار 
بهاستعفتا شود بایدازتوهه‌های کار گز 
دعوت کند که برای ادامة میارزه کته 
اعتصایسی جدیسدی پرگزیند. در 





موازسعدین ۳ اکثر ست کمیته ز سر 


نفوذ گرایش رفرمیست قرار کیرد ولی" 


و خواهان ادامة مپارژه باشند: 
جناح انقلا پی می‌تواند و بایسداز کمیته 
استغفا دهد. کارگران انقلابی باید نفوذ خود 
را درمیان ترده‌های کارگر توسعه دهند و 
نظارت خود را بر رهبری اعتصاب ر کميتة 
آن تحکیم کنند و مجدانه نگذارند کميتة 
اعتصاب به‌زانده‌نی از اتحادیه بدل شود. 
مهمترین وطیفة کار گران‌انقلابی اپن‌است 
که شبوء فموگزاتيك را در انتخابات 
تضمین کرده فعال ترین و بهترین افراد را 
از میان خود برای شرکت در کمیته پیشنهاد 
کنند. اینان باید از طریق کار فعال و نمونه 
خود و نشان دادن روحيذ عالی طیقاتی, در 
کسیته. موقعیت‌های کلیدی را به‌دست 
گیرند وبه‌سازمان‌یافته‌ترین وجه په‌فعالیت 
پردازند. از توده‌هضا جدا نمانشف» پا 
گرایش‌های گونساگون در مان ترده‌ها 
درتماس بمانند و اعتماد آنان را به‌خود 
چلب کنند, ایشان پاید ایسان توده‌ها را 
به‌مبارزه رارگان‌های رزمنده تقویست 
بخشند و آنان را از طریسق کمته‌های 
غیرحزبی اعتصاب و ضدتعطیل کارخانه 


فهدایت کنند 
‌ 
هدایت یا فرماندهی؟ 
که بخش مهمی 1 کارگرا 1 ه 


درمی‌آورد برای گسترش جناح انقلابي 
وضع مناسبی ایجاد می کند. ایا نفود چناح 
انقلابی. زمانی می‌تواند گسترش باند که 
عناصر اقداپت گننده پتو اند با توده‌شاآ در 
تمساس پمانشد و روابط سالسی بیسن 
اعتصابیون و میت اعتصاب پرقرار باشد. 


کميتة اعتصاب باید متوجه‌اهمیت گزارش 
مداوم به‌توده‌هاباشد. و بتواند تر کیب خود 
را از طريي پذیرش اعضای فعال جدید 
تقویت کند. کميتة اعتصاب باید کار خود 
را به‌نجوی پیش برد که هر کارگری بت وأئد 
پر آن نظارت داشته باشد؛ به‌هنگام رتق و 
فتق امور کمیته و رفع ی از خود: 
نبا بد پیت به کار گران اعتصابسی لحنضی 


تحکم‌آمیز اختیار کرد. شیوه‌های تحکم و 


دیپلماسی بنهان,باید برای همبشه از کمیته 


" طرد شود. نقش و آهبیت این کمیته‌ها 


هنگامی افزایش خواهد پافت که تحت نظر 
ترده‌هاباشند و هه تصمیسات با دخالت 
مستقیم آنان گرفته شود نظارت بر 
فعالیت‌های کمیته‌ها توسط اعتصاب گران 
و رابطة بین آنان و کميتة اعتصابی البته 
به‌اين معتی نیست که کمیت؛ة اعتصاب 
نمی‌تواند به‌هنگام لزوم سرعست عمل 
مستقیماً 2 تصمیم گیسری کند! منتها شرط 
کار این ی بعداً بی‌درنگ به کار گران 
حساب پس دهد. دراین ژمينه باید 
تحربیات اخیر را مطالمه کرد و هر گاه 
کمیته‌نی لحن تحکم‌آمیز اختیسار کرد 
شدیداً مورد انتقاد فرارش داد. 


۵ 


صف نگهیانی اعتصابیسون؛ و 
گروه دفاع از خود 


در بسیاری موارد موفتیث اعتصاب 
پاتیسوع نازماندهتی مت ی 
اعتصابیون و توالانی ابشان درخنشی کردن 
شش‌های چاقوکشان و چماقدا ران و 


اوباش کارفرمایان فاسد بستگی دارد. لذا " 


سازهان دادن صف نگهبانی اعتصاب و 
گروه‌های دفاع از خود اهمیت و یژه‌ثی دارد. 
کمیته‌های اعتصاب باید به‌شرح زیر 


۹۱ 





۹۲ 


عمل کنند: 

۱- صف تگهیانی اعتصاب می‌باید 
از همه گرایش‌های کارگری متشکل بلد: 
و گروه‌های دفاع از خود نیز باید به‌نحوی 
تشکیل شرد که رفقای کارگز با تجربه 
ولسی غیرمتشکل. سرسیال دمو کراتيك و 
مسیحی نیزه در آن حضور داشته باشند. 

- اعضای ضف نکهبانی اعتصاب 
باید به‌دقت انتخاب شوند. نه تنها باید 
رفقای کارگر جران. بلکه نیم کارگران 
سالخوردء ژن و مرد و همسران آنان نس 
باید در آن به‌ کار گرفته شوند. 

۳ وسیعترین اقشار کار گری باید 
بدصف نگلاهیالی اعتصاب کشانده شرند 


تا تعداد هر چه پیش‌تری از کارگران درگیر 


اعتضاب پاشتد. 

۴ب سازهاندهی ویده: همنسران و 
کودکان کارگران در صف نگهبانسی 
اعتصاب برای حمایت‌از شرکت کنند گان در 
برابر تجاوز احتمالی اوباشان زرخزید 
کارفرما « حلة پلیس, آمر بسیار مفیدی 


اصتا, 

۵- شرکت در صف نگهیانی «وظیفة 
همذ» کار گران است. نباید اجازه داد حتی 
يك کارگر هم بتواند به‌هن‌گام برخورد پا 


کارفرها از زير این وظیفه شانه خالی کند. 


ع در کشورهانی که فر آن‌ها 
حکرمت ترور فاشیستی برقرار است: یا در 


بهاعتضاب‌شکتی دست می‌زنند باید . 


بلافاصله پس از شررع اعتصاب 
به‌تشکیل گر وه‌های دفاع از خود اقدام کرد 


و فعال ترسن کارگران را به‌درون آن 
کشاند. 


۷ باید از زنان کار گر و کار گران 
نیر ومند هرد و ورزشعاران برای شرکت در 
گروه‌های دفاع از خود استفاده کرد. اینان 
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میت انند در طول اعتضاب نقش نضیار 
۸ تصادم بسن نبروهای دولتسی و 
صت نگیبانی اغتصاب می‌تواند نه تلها 


برای خود شر کت کنند گان در صف: بلکه نیز 


برای تودة اعتعص‌اب گر نشاله‌نی باشد از 
انتسلاف بسن کارفرمایان وحکرمست 
بورژواتی. 

-٩‏ باید به‌دقت مراقب سازمان‌های 
مختلف پلیسی و پلین مخقی در کارخانه 
بود و علیه آن‌ها مبارژه کرد. 
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اعتصاب غیرمجاز 


سیاست رفرمیست‌های بین‌المللی که 
هدنش حل و فصسل «سالمت‌آمیز» 
مب‌ارزات کارگران صنعتسی از طریسق 
مذاکرات اجبازی, ساپرتاژ منظم, و خفه 
کردن خواست‌های کار گران است. توده‌های 
کارگری را رودر رری مبارزه برای 
ابتدانی ترین خواست‌های خود قرار می‌دهد. 

اعتصابات به‌اصطلاح «غیرمجاز» - 
یعنی اعتصاباتی که پدون صحه گذاری و 
موافنقت ارگان‌های رسسی اتحادیه‌های 
کارگری مستقیماً از سوی کارگرآن اعلام 
۳ آغاز می‌شوده و در گذ شتة گاه و بی‌گاه 
مورد استفادة کارگران قرا رمی گرفت - 
امروز دیگر تنها وسيلة مقابله با استشمار و 
فشار روزافزون کارفرمایان را تشکیل 
می‌دشد. در پارنی کشورها این توع 
اعتصاب‌ها] به‌پدیده‌شی. تود‌نضی بدل 
می گردد. لذا شناسانی اپن نو ع اعتصاب‌ها 
هر چه ضروری‌تر می‌شرد. آن هم هنگامی 
به‌مشابه وسیله‌شی پرای‌میارزه: به‌يرتة 
فراموشی اف‌کنید. این اعتصابات بهو ده در 




















کشر زهانی که بوروکرات‌های اتجادیه‌ها 
بر و مندانست تدارك دقیقکی را لازم 
می‌آورد. کار گران انقلایسی باید حداکشر 
کوشش خرد را به‌ کار پندند که يك چنین 
اعتصابی با موفقیت روپرو شرد. شکست 
يك چنین اعتصابی تنها به تقو یت مواضع 
اتحادبه‌های رفرخست فی‌اتجامد. 

در این زمینه باید از بها دادن ژیاد 
به‌نیروی رفرمیست‌صا ر کم بها دادن 
بهنیروی خود پرهیز کنیم. کارگران اثقلابی 
پاید به‌تبلیغ انقلایی در مسان توده‌ها ی 
کاررگری انامه دهند. ر بر این نکته ثاکید 
شت .که ایعفا سل تراه کار گرا بای 
رسیدن یه خواست‌های ابتدائی خرد فمستند. 


۲ 
چگونه می‌توان از خفه کردن 
مبار ژه جلو کبری کرد 


پرای این که مبارژه موفقی شود ء از 
خفه شدن آن جلو گیری به عسلی آیذ, و تیا بت 


۳۳ : ِ 
تکاات گر فع تس زر ریق انتگه 


۱- باید ارزه علیه همه همدستان 
سرمایه‌داران تشدید شود. پیش از شرء ۶ 
اعتصاب و به‌ریسره در طول آن بای 
به کار گران هشدار داد که «دشمی در میان 
خرد آن‌ها است!» 

۲ در طول اعتضاب با میارزه علیه 
متا کاز خانتن: شسح 3 تباید با 
دیوانسسلاران سوصیال دمو کرات و 
رثرمیسست, که به‌احتسال زیساه تقش 
اعتصاب‌شکین را بازی حواهنست کرت 
سر وا کار داشت. 





۳ باید گوشید کسانی به‌عهریتی 
ار گان‌های رزمنده انتخاب شوند که بنه در 








۹۴ 


حرف, بل درعمل» اثپات کرده اند برای امر 
طبقهُ کار گر می‌جنگند. 

۲ در طول نزاع با کارفرسا باید 
عبسارزه را علیه میانجی گری اجی‌اری 
توسط رفرمیست‌ها که قصدشان مت قف 
کردن نبرد است ده چندان تشدید کرد. 

۵ م بایداعتصاد کارگران را سبست 
به اتحادیه‌های رفرمیست و دستگاه رهبری 
آن‌ها مداوناً تضعیف کرد. 

در طول اعتصاب باید به‌هر اقدام 
رفبران رفرمیست با شاد نگاه کرد؛ و له 
تنها از طریق مطبوعات با آنان به‌مقابله 
پرداخت. بل در جلسات کارگری نیسز با 
تصویب قطعنامه‌هانی که تسلیم‌طلسی و 
مخکوم می کند به‌هشیاری کارگران افز ود. 

۷ باید درمقابسل ارگان‌های 
اتحادیه‌ف‌ای کارگری (کمیته مرکزی, 
نماینشدگان؛ وجلسات) که می‌خواهند 
تصمیمات خودسرانة نهانی را برای قطع 
مبارزه اتخاذ کتند ایستادگی کرد؛ باید 
تأکید کرد که این تصمیمات یا از آن همة 
کارگران است - چه متشکل بائشد چه 
نباشند - یا از آن ارگان‌هشای رزمندهة 
برگزیدة آنان,نباید فراموش کرد که تنها از 
طریق عمل فتشکل است که می‌توان 
اتدام سازمان يافتة اعتصاب‌شکتی را 
شعست: 5اه 


افتفتاب فز کش رهاتس که 
بل و و 

جنبش سندیکائی‌شان دجار 
اغتشاش است 


اتحادیه‌هفای کاگری انقلابسی در 
کشورهانی که جنیش سندیکائی‌شان 
دستخوش اغتشاش است باید علاوه بر 


استفاده از تجربیات تاکتیکی و سیاسی 
بین المللی مبارزات کارگری کشورهای 
صنعتسی پیشرفت»: به‌مسائل و وظائف 
دیژه‌نی پاسخ گویند؛ مسائلی که به‌هنگام 
وجسود يك جنبش توده‌نشی بسیار حاد 
می‌شوند. در حالی که در کشورهای 
پیشرفته؛ دراتحادیه‌های کارگری, بسن 
اپوزیسیون انقلابی و رهبری رفرمیست 
مبارزه‌نی برای هدایت توده‌ها وجود دارد. 
در کشورهانی که جئیش کارگری آن‌ها 
هنوز قوام نیافته. مبارزه میان دو با چند 
سازمان کارگری در می‌گیرد و هر يك از 
آن‌ها می‌ کوشد شود خود را در مان 
کازگران آفزایش ذهدای مزقعیت خرد را 
تحکیم کند. در چنین حالتی یکی از 
مهم‌ترین وظانف کارگران انقلابی استفاده 
ازهر وسیلسة مبارزاتسی پرای تحکیسم 
موقعیت خود از طریق گسترش فعالیت‌ها 
و جلب کارگران غیرمتشکل به‌سندیکای 
انقلابی است.تمام کوشش باید مصروف 
این شود که اتصادیه‌های رفرمسست ازمیدان 
بیر ون رائده شوند, به‌ویژه از طریق اقناع 
توده‌های کارگری عضو آن‌ها. پس از هر 
اعتصاب يا مبارزة موفقیت آمیز باید 
بهتحکیم نفوذ و اعتبار اتحاديية انقلابی 
درمیسان کارگران پرداخست. با وجود 
اتحادیه‌فای رفرمیستسی در این وع 
کشورها. اتحادیه‌های ائقلابی بیش از حد. 
بایید مراقب روحیه کارگران بائند, 
عوامقریبی رهبران رفرمیست راافشا کنند 
و آمادگی کارگران را برای میارژه حدت 
بپخشند. دراین کشورها نباید اجازه داد 
ابتکار عمل از دست اتحادیه‌های انقلابی 
خارج سور ۵ : " 

پاید دتیقا ر مشخصا نشان داد که 
رفرمیست‌ها علیرغم لفاظی‌های انقلابی 
علیه بورژوازی به‌سود پرولتاریا 








مبارزه نمی کنند. باید این امر را نه در 
شعار بل در عمل سازشکارانة انان نشان 
داد.ا گر در پاره‌ثی مرارد دیده شود که يك 
اتحادیة محلی با يك سندیکای رفرمیست 
به‌نحوی انقلابی‌عمل می کندختماً بایدبا او 
همداستان شد. تقریتش کرد و با اوجبهة 
راحدی تشکیل داد. اتحادیه‌های انقلابی 
باید خود را در عمل نشان بدهند و ثابت 
کنند که په‌سود کارگران و علیه بورژرازی 


3 


اعتصاب در کشورهای فاشیستی 


در کتنوزفاتن که فاشینه بر آ‌ها 
به‌صورت خود به‌خودی رخ می‌دهد. این 
نان می‌دهد که دز این کشورها 
می‌توان کارگران را درسندیکاهای‌انقلایی 
بسیج و متشکل کرد. در این کشورها که 
قرو است صرفاً اقتصادی «جنایت» محصر ب 
می‌شود بسیج کارگران به‌دور ایسن نوع 
شعارها نقش مهمی بازی می‌کند, 

خواست‌های. کارگران باید به‌دفت 
مطالعه و تنظیم و بیان شود این خواست‌ها 
باید با ارضاع و احوال هر کشزر. هر 
منطقه: و هر کارخانه مطابقت داشتعه 
باشد.انتخاب نمایند گان کارگران پایسد 
به‌نخوی انجام گیسرد که کل کادرهای 
انقلا بی کار گری شناخته شوند تا کر 
صورت تعقیپب پلیس هم آن‌ها به‌دام 
نیفتند. حتی درکوچك‌ترین مسائل بایداز 
طریق انتخاب نمایندگان کارگران عسل 
کرد.هن‌گای که تبایندکان کارگران 
انتخاپ می‌شوند باید انتظار دست‌گیری و 
بازداشت را هم داشته‌باشند.نکتة مهم در 
این کشو رها حمایت از اعتصاب کنندگان 





۹۵ 


1۶ 


در مقابل گروه‌های ضربتی فاشیستی 
است: نکتمهم این است که به‌هنگام عمل 
باید اد خفا کاه بیرون آمد و اعتصات را 
به‌يك امر تودونی بدل گرد. 

سندیکائی در اين و ع کشورها, ضرورت 
مبار ژ؛ هر چه پیش‌تر و شدیدتر خلیه عمال 
سس در اتحادیه‌های کار گزی تسد 
مداوماً به‌کارگران تذکر داده شود 


3 وت ۲ 






۱ اتحادیه‌های انقلابی باید با اتحادیه‌های 


و ت‌ 


اواج . جح ۱ ۱ 1 
مثر از طریسق تود‌شی کردن مبارزه 


مقابله کنند. و این میسر ئیست 


سازهاندهی حمایت مالسی از 
مسالسة جنایت:مالی در طرل 
اعتصساب نفش پسیار مهمی را پازی 
می کند. از آنجا که [فرمیست‌ها علیه 
اغتصاب کارشکنی می‌کنند و غالبا اعلام 
می‌دارند که اعتصاب عملی غیرهجاز است 
دا از دادن کمك مالی خونداری ورزند» و 





از آن ا که رفرهیست‌ها است رد به سین 


کارگران غبر متشکل می‌زنشد. وظیفذ. 


اپو ز یسیون انقلابی است که حداکفر كمك 
مالسی را پرای کارگران اعتصابی با 
کارگرانی که پشت درکارخانة تعطیل شده 
قرار گرفته‌اند فراهم آورد. برای این منظور 
لازم است په‌نحوة زیر عمل شود: 

۱- از اتحادیه باید خواسست که 
به کار گران اعتصابی كمك مالی کند. 

۲- از اتحادیه باید خواست که مبلغ 
معینی در اختبار اعتصابیون غیرعضر قرار 
ذهد. 

۳ جسع‌آوری کت مالسی از 
کار گزان میراسبر کشور برای یازی رساندن 
به کارگران اعتصابسی باید سازمان داده 
شود. 

۳ باید بههنگام نزاع یا پرخورد با 
کارفرما به‌مسالة استفاده از تعاوئی‌ها 
توجه خاص کرد. بایسد بر مخالفشت 
دیوانسالاران تعاونی که مدعی می‌شوند 
اعتصاب به‌آن‌ها مربوط نیست فائق آمد. 

۵ - باید خواست‌های کارگران 
اعتصایسی را در انجمن‌ه‌ای شهر در 
شهرداری‌ها: و در دیگر تجمعات کشوری 
مطرح گرد و حمایت از آنان را خواستاو 
شد. باید خواستار كمك به‌اعضای خانوادة 
آنان شد. باید این خراست‌ها را از طرق 
مختلف و نیز از طریق تظاهرات خیابائی 
شتا ستاند: 


1 
اطلا ع‌رسانی و ارتباطات 


یکی از ههم تر پن طائفب به‌فف‌گام 
اعتضاب و تعطیل کارخاله ایجاد اریانا 


بین بین ارگان‌های منتخب و تمام کسائی ا آاست 


که درگیر مبارزه‌اند. باید غمذاین افراد را 
ود از و مبسارزه 1 
5 اد کیت افتستاب ریا ۳3 
داشته باشد اعتصابیسرن را در جریان 
تصمیمات جلسات خرد بگذارد. 
ٍ و را بطور مرج« از کی 


تحولات آن مطلع سازد. 

۰سکميتهة اعتصاب ۳ 
ویژه‌ئی نشر دهد ر پرنامة جبهة مشترلد 
اعتصابیون را تشریح و توضیح کند. 
مطبوعات بورژوا و رفرمیست‌نوشتسه 
می‌شود دقیقا تعقیب. و در صورت لزوم 
پدان‌هاپاسخ گفته شود. 


۲ 
رابطه با سازمان‌های برادر 


لازم اسست تسام سندیکاها با 
سازمان‌های برادر یا سازمان‌های همفکر 
خود در کشورهای دیگر رابطه داشته 
باشند. رابطه با دب‌گر سندیکاها در خود 
کشور نیز از وظائف مهم است. باید 
مطبوعات بین‌المللسی را از هر عسل 
اعتصابی آگاه کرد. باید اقداسات 
سندیکاهای رفرمیست را به‌این طریق 
مرتباً افشا کرد. 


تحفق‌وتر حمه از اک ۳۳ دیلمانی 


1 


۹۷ 





سازمان‌دادن به‌تجر به‌بزرگ انقلاب ایران 


۹۸ 


سس ت۳۳ 


اول ماه مه». جشن جهانی کارگران است. روز کارگر است. این روزها 
تاریخجه اول ماه مه را درهمه روزنامه‌ها کم و بیش نوشته‌اند. پس به‌تعریف 
کارگر بپردازيم. 

کارگر چیست؟ 

در ماده يك قانون کار عصوب اسفند ۱۳۳ گفته می‌شود: «کارگر.. 
کسی است که به‌هر عنوان به‌دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد 
کار می کند.» همین قانون «کارگران کشاورزی: خدمه؛ و مستخدمین منازل» و 
اشخاصی را که «مشمول قانون استخدام کشوری یا ساير قوانین ومقررات 
استخدامی می‌باشند» از حوز؛ شمول قانون کار مستثنی کرده است. 

تعریف به‌ظاهر ساده قانتون کال در عمل اشکالایت زسادی:را 
برانگیتخت: غرض از کار چه نوع کاری است: کار فکری یا کار یدی؟ غرض 

از کارگر کشاورزی‌چیست؟ کارگران برنجکوبی و پنبه پاكکنی هم کارگر 

کشاورزی هستند یانه؟ با توجه به‌توسعه فراوانی که دولت و بخش دولتی بیدا 
کرده است؛ چگونه می‌توان کارمندان و کارکنان بتجشن عمومی را از قانون کار 
به‌کناز گذاشت؟ عدم_توجه به‌مساأْله کار فکری: عملا موجب شده است که در 
بخش خصوصی؛ کارفرمایان هرجه می‌خواهند با مستخدمان و کارگران خود 

بکنند و کسی را فریادرسی نباشد. 

از تعریف قانون بگذریم که تعریفی ناقص است. به‌فکر این باشیم که 
جنان معیارهائی به‌دست آوریم که بتواندها را در تصریف درست‌تری از 
«کارگر» باری دهد. 

ادسی کار می‌کند جون محتاج است ومی کوشد تا با کار نباژهای خود 
را باسخ دهد. همة داستان زندگی اجتماعی از همین جا شروع می‌شود. آنْ 
هم به‌همین سادگی. اما این جا هم «آستان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها». این 
که براساس همین کار و کار کردن و نیاز برآآوردن چگونه گروه‌ها و طبقات 
بهوجود آمد وچگونه هر زمان طبقه‌نی کوشید تا حاصل کار طبقه با. طبقات 
دیگر را تملك کند و جکوئه همین مبارزه به‌تاریخ بشری شکل داد مبحث 
جداگانه‌ئی است که می‌تواند از بحث امروز به‌کنار گذاشته شود. 

اگر بشر همواره کار می‌کرده است نوع و شکل کار او هميشه یکسان . 

۹۹ 





نبوده. و وقتی ازکارگر صحبت می کنیم غرض, نوع و شکل مخصوصی از کار 
است که درجوامع سرمابه‌داری به‌وجود آمد. 

تا پیش از اين هر کس که کار می‌کرد آلات و ابزار کار خودرا نیز در 
تملك داشت. ۱ 

نمونة روشن این وآقعیت, وضع پیشه‌وران و ارباب حرف و صنعتگران 
در چوامع پیش از دوران سرمایه‌داری است. با آغاز سرمابه‌داری است که 
کارگران به‌معنای امروزین کلمه و طبفة کارگر با «یرولتاریا» به‌وجود می‌آید. 

در اين معنا کارگز کسی است که نیروی کار خود را در مقابل مزد 
می‌فروشد و محصول کارش به‌وسیل خریدار نیروی کار با کارفرما تملك 
می‌شود. نکتة اساسی در این است که آنچه کارگر-برای‌کارفرما تولید می‌کند با 
انچه از کارفرما دریافت می‌کند برابرئیست. تفاوت میان این دو که نصیب 
کارفرما شود اضافه محصول يا ارزش اضافی نام دارد. با توجه به‌این 
تعریف طبقه کارگر عبارت است از مجموع مزدبگیرانی که از ابزار و وسائل 
تولیدمحروم مانده‌اند و مجبورند برای تامین ماش نیروی کار خود را 
بفروشند و برای سرمایه‌داران صاحبان وسائل تولید. کالا و در نتیجه ارزش 
اضافی تولید کنند. 

اگر این دو معیار اصلی تشخیص طبقة کارگر را بپذيريم (عدم تملك 
وسائل و ابزار کار و تولید. تولید کالا و در نتیجه ارزش اضافی) می‌بینیم 
که اين طبقه تنها از کارگران صنعتی تشکیل نمی‌شود بلکه کارگران 
کشاورزی, معدنکاران. و همچنین کسانی را شامل می‌شود که با کار فکری 
خود در تهنه و آماده‌سازی کار صنعتی دخالت می کنند( کارمندان دفتری» 
نقشه کشی‌ها, و و) و یابه‌نحوی از انحاء به‌تکمیل فعالیت‌های تولیدی کمك 
می‌کنند(حمل ونقل, مخابرات. و و) و ه‌این طریق درتولید ارزش اضافی 
نقشی به‌عهده می گیرند. مهم تر ین خصیصه طبقه کارگر تولید ارزش اضافی 
است. بعنی آرزش انچه به‌عنوان مزد دریافت می‌دارند اژارزش کالاها و 
خدماتی که به‌وسیله کار خودتولید می‌کند کم‌تر است. اضافه ارزشی که به‌این 
ترتیب حاصل می‌شود دراختیار صاحبان وسائل تولید قرار می‌گیرند. 

واضح است که با توجه به‌آنچه آمده کمیت, ترکیپ. و کیفیت طبقه 


۱۰ ۰ 


کارگر با توجه به‌توسعه و تحول وسائل تولید. تکنيك‌های تولید و مناسبات 
تولید تغییر و تحول می‌باید. 


کمیت طبقه کارگر ایران 
چرس ها سط تست 





اگر طبقه کارگر را از 5 کلية تولید کنندگان ارزش اضافی مر کب بدانیم؛ در 


عمل قسمت اعظم کسائی ۳ به‌تحوی از انهاء در مقابل مزد کار می کنند در 
جزو این طبقه قرار می‌گیرند: در آبان ۱۳۵۵ از حدود ۸/۸ میلیون نفرکه در 
ایران کار می‌کرده اند ۴/۷ میلیون نفر مزد یا حقوق می‌گرفته‌اند (اعم از بخش 
عمومی يا بخش خصوصی). ۱ 

با توجه به‌مرحلة کنونی توسعه 4 تیروهای تولیدی درایران؛ منطق حاکم بر 
توس بخش, عمومی: و وجود بیکاری پنهان,شاید.گویانر :و صحیح‌تر. آن 
باشدکه به‌شغل افراد توجه بیش‌تری شود. 

در گروه‌بندی بین‌المللی مشاغل:«کارگران مشاغل تولیدی و رانندکان 
وسائل نقلیه» جدا گنه تقسیم‌بندی شده‌اند. و این گروه قسمت اعظم کسانی 
را که به‌عنوان کارگر به‌کار صنعتی مشغولند در برمی‌گیرد. 

باز هم درآبان ۰۱۳۵۵ شمار؛ُ این افراد حدود ۳/۳ میلیون نفر بود. 
(البته باید گفت که این رقم کارگران کشاورزی را شامل نمی‌شود.) از این 
جمله ۱/۱ میلیون نفر در بخش ساختمان, ۱/۵ میلیون نفر در صنعت و ۲۰۰ 
هزار نفر در حمل ونقل به‌کار مشغول بوده‌اند.بر بخش صنعت» نساجان و 
قالیبافان قسمت اعظم کارگران را تشکیل می‌داده‌اند (حدود ۷۷۰ هزار نفر) 
که آکثریت عظیم ایشان در مناطق روستائی به‌کار قالیبافی مشغول بودند 
(حدود تیم میلیون نفر). 

اگر از کارگران مشاغل تولیدی. کلیة کارگران مستقل یا کار کنان بدون 
مزد و وو را استثناء کنیم و فقط به‌آن عده از کارگران مشاغل تولیدی که مزد 
و حقوق می‌گرفته‌اند توجه کنیم به‌رقم ۲/۲ میلیون نفر می‌رسیم که از این 
میان حدود ۱/٩‏ میلیون نفر مزدبگیران بخش خصوصی و وی مزدبگیران 

بخش دولتی بوده‌اند. 


۳ 








با توجه به‌آمار و ارقام موجود, تعیین دقیق حوزه؛ نفوذ روابط 
سرمایه‌داری و در نتیجه تخمین و ارزیابی کمي طبقَة کارگر امر آسانی نیست. 
تعاریف و روش‌هائی که در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های‌جمعیت و یانیروی کار 
به‌ کار می‌رود «کارکر» را به‌معنائی که در این نوشته تعریف شد مبنای عمل 
قراز نمی‌دهد. گلشته از این ساخت اقنهاد کنونی ابران و کشست‌‌وجگونگی 
رشد روابط سرمایه‌داری در فعالیت‌های تولیدی کشور (و مثلا این نکته که در 
مورد برخی از صنایع و فعالیت‌هاء و از جمله قالیبافی, روابط سرمایه‌داری در 
چهارچرب تکنيك‌های تولیدی بیش از سرمایه‌داری نیز تفوق یافته است) 
چنین تخمینی را مشکل می‌کند. 

در هر حال آنجه مسلم است این که توسعه زوابط سرمایه‌داری در. . 
اقتضاد انران در ذوران معاصر افزانش شماره کارگزان را به‌دتبال داشته است. در 


سا ۱۳۴۵ شماره کارگران مضاغل تولیدی و راتتدکاق فسائل نقلیه درو دو 


میلیون نفر و در سال ۱۳۳۵ حدود ۱/۲ میلبون تفر بوده است و همان طور که 
گفته. شد. دز ایام ۱۳۵۵ این رقم ۳ مبلیون تفر بودة, است. 

افزانش کمی کارگران در سال‌های گذشته یکی از عللی بود که قدرت 
حاکم را بران مر‌داشتت که برای جلوکری از بروز هرگوته مسالة 
ناخوشاینده به‌مسأله کارگران بپردازد. سیاست کارگری قدرت حاکم در این 
دوران پراساس تطمیع و تحمیق و تهدید و سرکوب استوار بود. 

همجنان که روش همه قدرت‌های خودکامه این زمانه است. درزبان 
چیزی می‌گفتند و درعمل چیز دیگری می‌کردند. اگر به‌الفاظ بای‌بند 
می‌ما ندیم دربهشت بربن بودیم؛ بهشت بربنی که نقشی جز برده انداختن بر 
روی جهنم واقعیات نداشت.حکومت می‌کوشید تا همه را قانع کند که پول 
حلال مشکلات است و سبس از افزایش مزد و دستمزد و تسهیم منافع و 
مشارکت در سرمایه‌ها گفتوگو می‌کرد وبدین طریق می‌کوشید تا از 
طرح مسائل کارگری جلوگیری کند و آن چا که کارگران باوجود همه 
محدودیت‌ها. به‌مبارزه دست می‌زدند سیاست تهدید و ارعاب و سرکوبی را 
دنبال می‌کرد. به‌مسلسل بستن کارگران کارخان‌جهان چیت نمونه‌نی از این 
رفتار سمعانه استبدادی نود که در لفظ بهشت موعود را به‌زیر بای کارگران 
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آورده بود. در این زمان همه جیز قریپ و دروع و تهدید و زور بود (تعاونی؛ 
سندیکاء سهیم شدن, بیمه اجتماعی, ووو) و همه چیز تنها يك هدف داشت: 
پرده اندازی بر ظلم بزرگ حاکم بر جامعه و دوام بخشیدن هر چه بیش‌تر 
به‌بهره کشی ازتیروی ,کار انسان‌ها در چهارچوب اقتصاد وایشته 


وضع کارگران در دوران«انقلاب سفید) 





اطلاعات در باره وضع کارگ آن در دوزان گذشته حندان فراوان تیست. 
دنیای کار و مسائل کارگری از جمله مسائلی بود که کم‌تر از همه در روزنامه‌ها 
راه می‌یافت و در گزارش‌های رسمق نیزجز به کلیات و در حد تبلیغات موضو ع 
گت وگو قرار من گرفت. 0 

در زمستان ۱۳۵۲.در یکی از سمینارهای رایج زمان, به‌بحث درباره 
رفاه اجتماعی برداخنند و مسوولان یکی از دستگاه‌های مملکتی گزارشی 
دربار؛ وضع کارگران صنعتی را به‌بحث گذاشتند. جلسات بحث. به‌فوریت 
محر مانه اعلام شد و درهای اتاق به‌روی شرکت کنند کان بسته‌شد. نسح تکثیر 
شد؛ گزارش. شماره گذاری شید و نسخه‌لی به‌کسی داده نشد. این گزارش 
نتایج يك آمارگیری درکارگاه‌های صنعتی کشور را عرضه می‌کرد. آمارگیری 
در زمستان ۱۳۵۰ از ۲۷۷۹ کارگاه صنعتی انجام گرفته بود. از مجمو ۶ 
کارگاه‌ها. حدود ۷۸۰ کارگاه به‌علل مختلف ازپاسخ دادن به‌پرسشنامه‌ها 
خودداری کرده بودند. گزارش مورد بحث, نتایج آمارگیری از ۱۹۹۷ کارگاه 
صنعتی بافیمانده را عرضه می کرد. 
تعداد کارکنان این کار گاه‌ها: درمجمو ع حدود ۴ هزار ثفر بود و با محاسبه 
افراد خانواده‌های کارگران.جمعیت مورد بررسي به‌حدود ۷۱۳ هزار نفشر 
می‌رسید. ۱۸۶ هزار نفر از کارکنان در خط تولید کار می‌کردندو حدود۶۶۰تا 
از کارگاه‌ها هر يك کم‌تر از ۵۰ نفر کارگر داشتند. 

کارگران به‌طور متوسط بین ۴ تا ۸ نفر را تحت تکفل داشتند. و جنانهخه 
کل دریافتی کارگر (یعنی مجمو م مر ۵ اضافه کار کمك‌های نقدی و حسسی 
و حتی میزان حق بیمه) را بر تعداد افراد تحت تکفل او تقسیم کنیم می‌بينيم که 
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در آمد سرانه اعضای ۵۴۲/۵ درصد خانوارهای کارگری بین ده تا جهل تومان 
در هفته نوده است: 

در همان زمان درآمد یگ کارگر ساده از يك ساعت کار ۱۶ریال, کارگر ماهر 
۲ ریال. استادکار ۴۳ ریال» متخصص عالی ۶۹/۵ ربال نوده است. به 
عبارت دیگر اگر در آن زمان کارگری می‌خواست که فقط ۸ ساعت در روز 
کار کند تا قانون کار را رعایت کرده باشد می‌بایست با درآمد روزانه‌نی میان 
۸ تا ۵۵۶ ربال زندگی کند. 

حدود ۳۶ درصد از کارگران خواندن و نوشتن نمی‌دانستند.۷۱ درصد از 
فرزندان لاژم‌التعليم کارگران به‌تحصیل اشتغال داشتند.اما باافزایش درجات 
تحصیلی؛ بسیاری از این افراد دست از تحصیل می‌کشیدند: تنها حدود ۶ 
درصد از فرزندان کارگران به تحصیل دورةٌ دوم دیبرستان و ۵/ درصد 
به تحصیلات عالی مشغول بودند. 

۷۶ درصد از کارگران: صنعتی در اس کم‌تر از حداقل معيیشت 
داشته‌اند. درآمد خانوارها کفاف هزینه آن‌ها را نمی‌داده وتعادل میان خرج و 
دخل در بیش‌تر خانوارها موجود نبوده است. اگر هزینة تأمین حداقل معیشت 
را برای يك خانوار چهار نفری در زمان انجام آمارگیری ۲۳۰ ریال بدانیم 
(که این رقم برحسپ روش‌های معمول پرای محاسبة حداقل دستمزد 
به‌دشت آمده‌است) هزينة متوسط خانواده‌های کارگری ماهائه از اي حداقل 
سطح معیشت حدید هزار ربال کم‌تر نوده است. عبارت دیگر خانواده‌های 
کی شرت سظری میظع لت اد طو ات 3 معیشت. زند کی می کردند. 

۳ درصد کارگران عضو «سندیکا» ات اما حدود بلق سوم 
ازاعضای «سندیکا» عقبده داشتند که با سندیکا فابده‌ئی ندارد و با آن‌ها از 
خوبی و بدی سندیکا اطلاعی ندارند. سرنوشت تعاونی‌ها هم بهتر از این 
نبود.حذود يك بنجم از کارگران عضو تعاونی‌هابودند. با اين که يك چهارم 
کارگران از مزایای تعاونی‌ها خبر داشتند. همه افراد این گروه به‌عضویت 
درتعاونی‌ها علاقه‌ای نشان نمی‌دادند. 

در نظر اعضای شرکت‌های تعاونی. این شرکت‌ها بیش‌تر می‌بایست 


به‌عرضه خواربار ارزان‌تر بیردازد. 
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داستان سهیم کردن کارگران درسود کارخانجات هم چیزی جز بك . 
وسیله تحمیق‌وفریب نبود.کارگران خود به‌خوبی متوجه این فریب بودند. زمانی 
که از ابشان برسیده می‌شد از «سهیم کردن کارگران» رضایت دارئد یا نه, ۷۵ 
درصد ابشان از اظهارنظر خودداری می‌کردند و ۱۵ درصد دیگراظهار رضابت 
می‌کردند. در سال ۱۳۵۰ (یعنی ٩‏ سال پس از اجرای این اصل) در اثر 
اجرای اصل سهیم کردن,مبلفی کم‌تر از سیصد تومان در سال به‌درامد نیمی‌از 
کارگرانرمبلغی میان سیصد تا ششصدتومان در سال به‌درآمد يك سوم کارگران 
افزوده شده بود. یعنی چیزی در حدود روزی يك تا دو تومان آن هم به‌عنوان 
سهع گیری از سود کارخانجات صنعتی! و آریامهر می‌فرمود: «رقم کلی سود 
ویژه‌ثی که به‌کارگران کشور برداخت شده در طول ۱۴ سال ۱۲۸ برابر شده 
است.» (به‌سوی تمدن بزرگ» ص ۱۱۳). اگر فرمایشات اورا هم مبنا قرار 
بد شیم, در سال ۱۳۵۵ حدود ۱۴ میلیاردربال سود ویژه میان ۵۳۰ هار نفر 
تقسیم شده است؛ یعنی سهم سرانه‌نی در حدود ۲۲۰۰ تومان به‌قیمت‌های 
۵ و با جیزی حدود ۱۰۰۰ تومان در سال به‌طور متوسط به‌قیمت‌های سال 
۰ 


کارگران و انقلاب 
کف 

با گسترش جنبش انقلابی ایران. کارگران نیز دراین مبارزه برای 
آزادی, دمو کراسی وطرد امیر با لیسم شرکت جسحند. شرکت کارگران. دسته 
جمعی؛ همه جانیه. و قاطع بود. کارگران که ذرآغاز به‌عئوان عضو جامعه در 
مبارزه شرکت می‌کردند ازاواسط تابستان سال ۵۷ به‌صورت صنف و گروه 
متشکل حرفه‌نی وارد میدان مبارزه شدند. سلاح برند؛ مبارز؛ ایشان اعتصاب 
بود. اعتصاب‌هائی که دولت وقت می کوشید همچنان با تأسی به‌سیاست اضافه 
حقوق و تخصیص بلاژ به«کارگران عزیز» از گستردگی آن جلوگیری کند. 
ماه‌های آخر تابستان به‌خوبی نشان داد که اعتصاب دیگر برای اضافه حقوق 
۱ نیست بلکه هدفی جز دگرگونی رژیم ندارد.» اعتصاب. اعتصاب, اسلحه 
انقلاب» عمل روزمره؛ کارگران و کارکنان شد. موج اعتصاب به‌سرعت . 
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و شد.درا یادا بحه‌ها را دزدیدند تا بدرآن‌شان به کار رضایبت دهند. اما 
شبر‌های نفت همجنان بسته ماند. کمرد اعتصاب کردو همه گفتند که اینان 
همان رشوه‌گیران همیشگی‌هستند و دلالی می‌خواهند. گمركد بسته ماند و 
اقتصاد به‌تعطیلی کشیده شد. بانك‌هادست از کار کشیدند و افشاء‌گری 
برداختند. بعنی درست عملی را که هیچ باننکی درهیج جای دنیا نمی کند برای 
بیروزی انقلاب ابران کردند. کارخانه‌ها, چه در بخش عمومی وجه در بخش 
خصوصی, دستگاه اداری دولت همه در اعتصابی عظیم, همکانی و بی‌بایان 
"فرو رفتند.اعتصابی که از آزادی کلية زندانیان سیاسی, لغو حکومت نظامی: 
برچیده شدن دستگاه‌های امنیتی» بازگشت کليه تبعیدشدگان‌محو و لغو 
سانسور تعقیب و مجازات غاملان و آمران کشتارهای گذشته سخن می‌گفت 
و در هر گوشه‌نی اعلام همبستگی می‌کرد. همبستگیاصطلاح متداول زبان 
سیاسی انقلاب آشد. 

همبستگی برای برانداختن نظام حاکم و پایان بخشیدن به‌حکومت سیاه 
بولای: میتی بزای ادانه اعضاب‌هاتا عضو لتتجاتهاث (طردانی با لیتم 

سال‌ها بیش, پانوثی انقلابی. در گوشه ديگري از جهان» از اعتصاب 
عمومی به‌عنوان حربه قاطع کارگران برای برانداختن نظام سرمایه‌داری سخن 
گفته بود:نوشته او براساس تجریبات انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نود. تحلیل او 
بهکلی بان جه بیش از از ستدیکالیست‌ها و آنازشست‌ها کفته بودنند 
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متفاوت بود. اين زن,کسی جز روزا لو کزامبو رگ نبود. به‌نظر او «اعتصاب 
عام. معرف شکل جدیدی از مبارزه است ونشانة يك دگرگونی عمیق در 
روسنه ۱۹۰۵ نشان می‌دهد که «اعتصاب عمومی بدنده‌ئی است که همه 
می‌کند. قابلیت تطابق. میزان کارآئی و عوامل ایجاد اعتصاب عمومی مرتب 
تغییر می‌کند. زمانی که به‌نظر می‌رسد انقلاب به‌مرحلة پاریکی رسیده است و 
هیج کس و و بارای آن پیسی سا که هیسج اطمیتانی به آن داشتکه 
باشد.اعتصاب عمومی ناگهان دورنمای تازه و گسترده‌ئی را در براپر اثقلاب 
می‌گشاند.زمانی همجون موج گسترده‌نی سراسر کشور را فرا می‌گیرد. زمانی 
همچون شبکه‌ی غول‌آسا بهرگه‌های کوجکی تقسیم می‌شود. زمانی همچون 
اب جشمه از زبرزمین جوشان می‌شود. وزمانی کاملابه‌زبرزسن فرو می‌رود. 
اعتصاب‌های سیاسی و اقتصادی: اعتصاب‌های همگانتی» و اعتصاب‌های 
و اعتصاب عفومی 3 سر سر بات شهر؛ مبارزه آزام برای اضافه دسسمرد:و 
کشتارهای خیابانی»سنگر بندی درکوجه‌ها, همه این‌ها درکنار و درمیان یکدیگر 
جریان می‌یابدو از هم و در هم می‌گذرد. دریای غلطان و مواجی است از 
بدیده‌ها. و قانون حرکت ان بدیده‌ها روشن است: این قانون بر اعتضصاب 
عمومی و با برجزئیات فنی آن تکیه ندارد بلکه بر نست‌های سیاسی و 


اجتماعی نیروهای انقلاب م۳ است« در واقع این اعتصاب عمومی نیست 
که انقلاب را پدید می‌آورد بلکه این. انقلاپ است که اعتصانب غمومی را 
می‌برروراند. گسترش می‌دهد, و تولید می‌کند تا به‌بیروزی برسد. 

نقش طبقة کارگر در به‌پیروزی رساندن اثقلاب ایران نقشی تعیین‌کننده 
۲ قاطع بود. اعتصاب عمومی,» این اسلحه انقلاب. خربه‌ئی بود که نیروی کار 
ایران درمبارز؛ خود با استبداد شاه و امپر یا لیسم به کار گرفت. 


مه کات از 

حراست آزادی‌ها و ساختمان جامعه‌ی شکوفا و به‌دور از وابستگی‌ها: 
در هم شکستن گرایش‌های فاشیستی بدون دخالت و مشارکت بیگیر طبقه 
کارگر ايران امکان‌پذیر نیست. باید کوشید تا تجربةٌ بزرگ انقلاب ایران 
سازمان بیابد, اتحادیه‌های کارگری شکل بگیرد. در بحران عظیمی که اقتصاد 
کشور را درخود گرفته است سازمان‌های کارگری می‌تواند سلاح قاطعی در 
دفاع از منافع کارگران باشد. ایجاد سندیکاهای مستقل از احزاب سیاسی. 
طبقة کارگر را از امکاناتی برخوردار خواهد کردکه انقلاب اّران برای 
وت خود سخت بدان‌ها ننازمند است. 

بن جاو آن چا شوراهای کارگری به‌اشکال متفاوت با 6 

ی از آن‌ها بیردازيم. ان فکر نادرست را که وجود شورا بعنی تعطیل 
تولید و ایجاد هرج ومرح» نقی و طرد کنیم. شورا یعنی مداخلة کارگران در 
تعیین سرنوشت خویش. چگونه می‌توان با چنین خواستی مخالفت‌کرد و 
همجنان دم از انقلاب زد؟ 

سازماندهی در سطح هر ها و مشاه و سومان تولیدی برای دفاع 
از منافع صنفی و سیاسی کارگران و تشکیل شورا در واحدهای تولیدی برای 
برداختن و«حل و فصل مسائل کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌تواند دو محور 
نخستین فعالیت نهضت کارگری ايران در دوران پس از انقلاب باشد.8 


(اردببهشت ۵۸) 

















مور یسیو گاتی» 


تصار بر ی که در این صقحصات از 
نظرتان می‌گذرد. از یکی از غیرعادی‌تر بن 
کتاب‌های کودکان گرفته شده است. نام 
این کتاب در جنگل چه‌ها می‌شود کرد. 
و نام مولف آن مور یسیو گاتی" است که 
نك. کارحاتورساز با استصداد 
اورو گوئه‌نی است 
این کتاب از سوی «مزکز اطلاعات 
و مدار جهان سوم» در شهر پارسلسون 
ی له و-بانط وافیای داستانسی 
تاد و تعشلی دز باره حبواناتی ات که 
در جنک #برعي حود به دام افتاده اند از دز 
یا وی روزگار می‌گذرانشد. 
موریسیو گاتی تصاویر فر یف با 
1۹۳۱ هت‌گافی که خردش هم در 
سر بازخانه تبزوی دریانی در شهر مونته 


و نده‌نی زئدائی بوده ۷ 


ست. او این 
تصاویر را جدا جدا برای دختسر. سه 
ساله‌اش می‌فرستاد و هتکامی که دخترش 
دو هفته بث. بار به‌علاقات او به‌زندان 
می‌آمد اشعار ساده‌تی را که مر بوط به‌هر 
يف از تصارزیر بود برایش می‌گفست و 
کت ال آن‌ها را به حافظطه می‌سبرد. 
داستان» سرانجام پدین تحو کامل شف. 
گاتی پس از آزاد شدن از زئدان. 
به‌عنو ان تبعیدی رای اسپانیسا شد و 
کتاب مصور او در سال و اندی پیش 
در آن‌جا پهچاپ رسید. در حال ار 
او و خانواده‌اش آزادشد اما برادرش 
خراردو ر برادرزاده‌اش آدریانا که هشت 
بافه باردار بوده به‌ترتسب در سال‌های 
۶ ۱۹۷۲۷ در کشورش دتایدبد» 
شده‌اند. و اینك مقدمه کوتاه کتاب گانی 
که ببان کننده اوضاع و احوالی. است 
شیی بدایش و تالف آن صله ‏ و حئد 


صفحه‌تی از من کتانب: 





و اااهخا نها 





«در ارروگونة امروز تهیه و آماده کردن چنین کتابی بکسره غیرممکن است. نه بدان 
جهت که رژیم درنده‌خوي نظامی به‌زندانیان اجازه می‌دهند جز پیام‌های بسیار کوتاه چیز 
دیگری برای خانواده‌های‌شان بفرستند - که آن نیز پاید ماهیتی مثبت داشته باشد و بی‌هیج 
استثنائی مشمول. سانسور شدید نیز است - بل بدان رو که بسیاری ازین زندانیان در زندان 
مجردند نا خیلی ساده «ناپدید» شده‌اند. کسانی که از سوی یروهای مسلح زندانی شده‌اند زير 
شکنجه‌های وحشیانه قرار می‌گیرند. یا آن‌ها را در زندان‌های پنهانی نگه می‌دارند و 
خاواده‌هاشان ماه‌ها و حتی سال‌ها از سرنوشت آنان بی‌خبر می‌مانشد» بسیاری‌شان به‌قتل 
رسیده‌ائد و اجسادشان به‌صورت شناور در آپ‌های_ریوده لاپلاتا به‌دست می‌آید یا به‌حالت 
سوخته یا قطعه قطعه شده و قابل غناسائی در این گوشه و آن گوشه کشف می‌شود.» 

5 ۱8 6 

جانوران در جنگل بسیار ثيك بختند و با هم کار و زندگی می کنند - فیل» جفد, لاكپشت: 
ببرء پرنده‌ها, حلزون‌ها. خانواده‌ئی از خول‌های دریائی نیز در دریانی که همان نزدیکی است 
هسکن دارند. برنده‌ها به گردآوری شاخه‌های کوچك می‌پردازند.و در ساختن لانه به یکد یگر 
كمك منی کنند. ۱ 

همه‌شان جتگلی را که در آن زندگی می‌کنند دوست می‌دارند. کار می‌کنند و زحمت 
می کشند تا هر يك هر چه را که مورد نیازاوست داشته باشد و گرسنه نماند. آن‌ها جتگل و 
درختان آن را دوست می‌دارند. همچنین زمین و میوه‌های زمین را. و بچه‌های‌شآن را هم 
طوری بار می‌آورند که آن‌ها نیز کار بکنند و زحمت بکشند ر مهربان باشند, تا وفتی که 
بزرگ شدند هرآنچه را که نیاز دارند داشته باشند و گرسنه نمانند. 

گاهی هم جلس‌نی تشکیل می‌دهند تا دربار؟ چیزهانی که لازم است در جنگل انجام 
گیرد گفت وگو کنند. از دور و نزديك درر یکدیگرجمع می‌شوند, و فیل هم برای روشن کردن 
اتش چوپ می‌آورد. ۱ 

جانورها دور آتش می‌نشینند. اما جفد به‌عنوان مراقب بالای درخت می‌ماند تا آن‌ها را 
از هر خطر احتمالی آگاه سازد. 

يك شکارچی. که هیچ چیز دربارة زندگی جنگل نمی‌داند و بژای جانورها هم اهمیتی 
فایل نیست وارد جنگل می‌شود که آن‌ها را بگیرد به‌باغ‌وحش ببرد. و خیلی زد موفق می‌شود 
محل گردهمائی آن‌ها را کشف کند: 
درختی پنهان شده نمی‌تواند ببیند. و شکازچی با بردباری منتظر می‌هاند تا جائو رها همه در دام 
و تله گرفتار شوند. ِ 

جانو رها که از خطر پو تبرده‌اند هنگامی که به‌طرف محل گردهمانی می‌روند گرفتار 
شکارچی می‌شوند: و آو آن‌ها را به‌سوی بندر می‌برد و به کشتی متقل می کند. فیل و 
خولدهای دریائی هم در میان جائوران گرفتار شده هستند. 

جانورها را که دلواپس و نگرائند به‌شهیبری بزرگ می‌برنند و در باغ‌رحش زندانی 
می‌کنند. آنها پشت میله‌های قفس احساس بدبختی می کنند و دل‌شان برای‌جنگل تنگ‌می‌شود. 
شکارچی, به‌درو غ, به‌نگهبانان باخ‌وحش می‌گوید که این جانوران بسیار خطرنا کند و به‌آن‌ها 
نزديك نباید شد. اما همه نگهبانان این حرف را باور نمی کنند. بعضی آن‌ها می‌دانند که 
جانو ران فقط و هنگامی خطرناك می‌شوند که مورد آزار قرار بگیرند. 
هرروز یکشنبه دختر کوچولوئی به‌دیدن جانورها می‌آید. دیدار این دختر کوچرلو اندکی 
از عم و اندوه آن‌ها هی کاهد. 
يك روز شکارچی می کوشد جانورها را به‌خوردن آشامه‌تی وادارد که پر از کرم است؛ و 
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دختر کوچولو روی اسکله ایستاده است 
و برای جانو رها ٍ 

[ که رهسپار سفر دریا هستند 
به‌نشانة خداحافظی دست تکان می‌دهد. 





۱۱۶ 








اسناد تاریخی جنبش سندیکائی 


در اس ععارة کحاب جمعد, اسناد تاژه‌نی از جنیش سندیکالی ابران به‌جاب می‌رسد. نخستس 
آن‌ها دارای اهمیت فراوانی است. این سند که از نخستین روزنامة کارگری ابران عنششره تر عصر 
مشروطبت گر فته شده از سطح بالای آگاهی صتفی کارگران چابخانه‌های ايراخ حکابت می‌کند. 
بقایسة این سند با برخی اسناد دوره‌های بعد بالا بودن این سطح را تائید می‌کند. اسناد دیگری که در 
آینجا پدچاپ می‌رسد نیز بازگوکنند: سطح میارژه سنفی رطبقانی کارگران ایران در ادوار مختلف 
است. نکته مهم اين است که به‌عکابت این اسناد. عناصر بیشرو كارگري ایران همواره در مپارژ: 
علیه اشراقیت و بوزژرازی ابران کوشا بوده ر حتی لحظه‌ئی قریب آن‌ها را نخورده‌اند. مقاسة 
خواست‌های کارگران در دوزان بیش از جنگ جهانی دزم و سال‌های جنگ, و پس از آن تا کودثای 
مرداد بسیار اموزنده است.از طربق بررسی عمبق ودسناوردهای ادوار مختلف می‌توانيم جنبشی 
سندیکائی ایران را بشناسیم و از اين عداخت برای مبارز: کنونی بهره جوئیم. 


غ دش 


۱05۱۲۳۳ 7 133 8 5 ۲ تزا سطی سای مق باس کی ط یز 
مطالبات و تقاضاهای اجتماع کارگران 
طهران از صاحبان مطبعه 
۳۳ 


ال - کارگران نباید در هیچ مطبعه پیش 
از نه ساعت کار کنند. 

دوم - اقل اجرت و مراجب کارگران 
مطبعه‌ها در [هر] ماهی کم‌تسر از ۳ تومان 
نخواهد بود. کارگرانی که از ۳ الی پنم تومان 
مواجپ دارند باید صدی پانزده بر حقرق آن‌ها 


افزوده شود. کارگرانی که ازپنج الی ده تومان 
مواجب دارند صدی درازده بر حقوق آن‌ها 
افزوده خواهد شد. کارگرانی که از ده السی 
پانزده تومان مواچپ دارند. صدی ده. کسانی 
که از پانزده الی بیست ترمان دارند.ضدی 
هستن آن‌هائی که از بیست الی بیست وپنج 

۱۱۷ 








رفقای کارگر: رفقای پرزگرا 


دیگری نکرده اند: 


حقوق شما را حفظ نمایند. 


توعان دارند, صدی پنج برحقوق آن‌ها افز وده 
خواهد شد. حقوق و مواجب کارگران سر موعد 
پاید برداخت شود. 

سیم - کارگری که بدون تقصیر از کار و 
شغل خود خارح هی شو3: هر گاه شش ماه با 
بیش ثر در خدهت بوده است: صاحب مطییة 
باید مواجپ پانزده روز علاوه په آن کارگر 
بپردازد. هر گاه بیش‌ازيك سال سرخدمت برده 
پاشند» پاید مواجپ يك ماه علاوه در یافت 
نماید. کارگری که بیش‌تر از دو سال خدمت 
کرده باشد, باید مواجب يك ماه ر نیم غلاوه 
دریافت نماید. کارگری که بیش از ۳ سال 
۱۱۸ 


اعلامیه در هو رد انتخابات 


از خواب غفلت بیدار شوید! قدر حاکمیت خود را بدانید! چشمان‌تان راباز کنید؛ و در 
این دوره سعی نمائید وکیلی که از جنس خودتان باشد و کاملا دردهای بی‌درمان شما را بد انل: 
ژحمتخش و رنجبر باشد, و مضمئن باشید حقرق شما مخالف منافع او نیست, انتخاب کنیده 
وسعادت آتبه خرد و اولاد خود را در دور: پنجم تقنینیّه تامین نماند. 

فریب مُكك‌ها, دوله‌هاء و سلطله‌ها: پادرها و امثال آن‌ها را نخورید. این‌ها ند درره 
دکیل برده و صدها سال مقدرات ما را به‌دست گرفته و جز افزودن پریشانی نیست. کار 


این‌ها مایل به‌اصلاحات و ترقی شما نیستند.اصلاح حال شما بیچارگان مخالف منانع 
آن‌هاست: آین‌ها [درا فکر پارك, اتوموبیل: ده شش دنگی و سایر تجمللات می‌باشند. 

این‌ها مبالغ گزاف در راه وکالت خرج می‌کنند که مثل زالو خون شما بیچاره‌ها را 
به اطمینان اجانب مکیده و به‌نفع آنان کار کنند. این‌ها خائن [را جنایت کاراند! هر چه باید 
امتحان کنید. کردید. [اینان| دست رنج شما را به‌عنوان مستمری میان اقوام و بستگان خود 
تقسیم می کنند, مثل ابن که دیدید هزارها تومان بیت‌العال شما را خرج شهوت‌رانی نم دند. 

بس است! چشم خراب‌آلود خود را بگشائیدو سعادت آتی خود را در نظر بگیر6. و کیل 
صالحی از میان خود انتخاب کنید. وظیفة ما این است که به‌شما گوشزد کرده و فریاد بزئیم 
که اصلاح حال شماها برخلاف منافع آن‌هاست و غیرممکن است که صلاح آن‌ها باشد [وا 
























این است که از این طبقه و طبقه‌نی که آلت دست و کار چاق‌کن آن‌ها هستند, به‌هیج 


پدنقل از روزنامه شعله. شماره باك 


۱۷۴ موز [اردبهشت] ۷۳ 


خدمت کرده باشد. باید مواجب در ماه دریافت 
نماید. و به‌اين طریق بر هر يك سال خدمت 
مواجب پانزده روز علاوه شود. 

چهارم - صاحب مطبعه در صررتی 
کار گری را می‌تواند بدون تقصیر ازشغل خود 
خارج نماید که اقلا پانزده روز قبل په کارگر 
اطلاع داده باشد. در صورت فررش مطبعه 
کارگران به‌ترتیب سابق در سر شغل خود باقی 
خواهند ماند. فروشنده مطیعه باید عراجب 
علاوه کارگران را مطابق سنراتی که کارگران 
خدمت کرده‌اند بیرداژد. 

پنجم - سلوك و رفتار مدیرها و رژسای 
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حنااجه حند روز قبل لایحه از طرف 
اتقای کار گران سس کی انفبار افنه وعلت 
: یلیل ای و جراید را در آن ورف 
۳ ۳ او لبای تولت و مل ربانده ول 


تُ 
و واه بنی آثانات فره از کران 
پل( ساژی لازم دانته که بلورفه طبعء انفشار 


۸ 7 .دهد 4 مرک اشد از تفاشا و ذر خراست 
وم ای" له اث مادم و تمنیل مقام و 
تاد حدود و حفوقی له عات ۰ و انار 
احخدارات و لللرابات داحا؛و حوادت تبری 


1 
ود 1 افلاات و اجباراث 2 


مطبعه پا کارگران باید به‌هیج وجه ازنزاکت و 


آدب خارج نیا شد, 

ششم - هر گاه مطیعه شب کاری مدامی 
ذاشته باشد. صاحب مطبعه باید يك سته 
کارگر جدیسد «ی» _ برای شب کاری اجیسر 
نماید. حقرقی و اجرت کارگرانی که شب کاری 
می‌نمایند باید از حقوق معمولی خود يك و نیم 
علاوه در یافت دارند. کار گرانی که مشغول 
شب کاری فوق‌العاده می‌شوند, غیر از حقوق 
روزانه خود پاید يك و نیسم علاوه دریافت 
نمایند و به‌ئویت شب کاری کنند. 

ظفتم - غیر از اعیاد عمرمی هفته[ ای] 








شباره ٩‏ 
سس سس س ۱۳ 
7 
تاک 
سای 
ماه جمادی لثانی 


سس« 


4 روز اعحات جترم ل ازعیده مر میا ند بر انم مرو 
ان مسل است ‏ 
طرنح بریم ژبال باماده انت وقلب مااژان سابه بر + 
ان روز را کاما تشر میدفیم فقط -ه؛تمود در 
فل دارم » 
)۱( 6 ما مبجواهیم یشم براتران رتچ ر و 
زحت کش خود ایک پخوب جست ودحیست ۰ عم 
جیست‌و علعی چیست ۰ پدبخی واگتتلنی ازچپست 
وسعادت و خودیحق از حست. ۰ و جهت. عبت که 
مضی از ملل ۴( خوش فخت وعالنم « واستی سدبخت 
وجاعلند ر.ئل انجارکان ارظار تکیت و دلنند ۰ 
ونیز نیام بنصود از تبلیل جست ۰ ورجه 
اید پکند . این براهران زست ثن نج ریا 
6 قدری زد علی لپا ی شود ۰ 
( ۷۲ ) ابنه سوم ات ابران مبياتم ک عات 
شطبل ما کار کرا «جهت این حند روز* تملیل 


جراید مسای چه وده وه‌قتمود کر سکتران از این 


يك روز تعطیل و آسایش اجیاری مخصوص 
هر ملت [است ]. 

هشتم - در صورتی که کارگری ناخرش 
شود باید حقورق يك ماهه به‌او داده شود وقتی 
که کارگر ناخوش معالجه می‌شود: مجدداً بر 
سر شغل خودیاقی بمائد. 

نهیم - شر مطبعه باید دارای طبسب 
مخصو ص خود بوده باشد. ۱ 

دهم - در صورتی که کارگری درمرقع 
کار مجروح یا معیورب شود. تا مدتتی ۳3 
معالجه شرد. باید حقوق خرد را دریافت دارد 
(بیش‌تر از ۴ ماه تخواهد رسید.) 

۱۹۹ 





پرولتاریای جهان متحد شو ید! 
رفقا و شهر وندان 




























ارابنة شمال ایران. ت رکبه, و روسیة تراری» 


یازدهم - در صورتی که عضوی از 
اعضای کار گری در موقع کار معیسوب شود 
به تصدیق اطباه‌میزان خسارت وارده تعییسن 


ده حق الخساره به‌او داده خواهد سمل . میزان 2 


مبلغ خسارتسی که به کار گر داده می‌شود:از 
طرف صاحب مطبعه و نمایندگان: اجتساغ 
کارگران تعیین خواهد شد. 

دوازدفم - در صورت فوت کارگر در 
موقم کار باید مبلغی برای [امرار] معاش عیال 
و اطفال کارگرمتوفی به‌ تصدیق و تصویب 
اطباء و نمایندگان کارگران و صاحب مطبعه 
تعیین گرده پرداخته سنو ۵ 
۱۳۰ 


اعلامیه حزب‌سوسیالدم کر اتانقلابی هنچاك ره 
(ارامنة ایران) 


به‌منأسیت اول باه مه ۱٩۲۰‏ در تبر یز 


اول ماه مه‌روز دست از کار کشیدن و روز نظاهرات اعتراض‌آمیز همه کارگران و زحمتکشان 
است. امروز کارگران استتهار شده و زحمتکشانهتحت ستم, در چهار گوشة جهان فریاداعتراض‌خود 
را علبه نظام بیدادگر سرمایه‌دازی بلند خواهند کرد. برجم‌های برافراشته کارگران وسرودهای 
انقلا بی تظاهر کنندگان بخشی از مراسمی است که طی آن سرمابه‌داری برای همیشه به‌خاك سبرده 
تخواهد شد. وگامی است در راه آزادی کار و رهائی میلیون‌ها کارگر از بوغ بندگیا 
برای بزرگداشت این روز مقدس, روزی که به‌قیمت خون رفقای شهید جاودان نظفه‌های 
آنقلاب سرخ سوسیالیستی فردا بسته می‌شود. شما نبز هست از کار بکشید.البته تا رسیدن بدان 
مرحله, برولتاریای انقلابی راهی دراز در بیش دارد. مبارزة طبقاتی باید ادامه پاید و دست از کار . 
کشیدن و تظاهرات اول ماه مه جزئی از این مبارزه است: 
پدین وسیله بهرفقاابلاغ واز کارگران و شهروندان دعوت می‌شود در مراسسی که پرای 
بزرگداشت این روز در ساعت سه بعدازظهر درباشگاه حزب برگزار می‌شود شرکت جویند. 
ژنده باد اول ماه مذ! 
زنده‌باد برولتاریای آگاه! 
زنده‌باد بیروزی کارا 
حزب سوسیال دمگرات هنجاك 
هبات اجرایی تقد فیرای 
۱ حزب انقلابی هتجاکیان ارامنه در نابستان ۱۸۸۷ وسط هفت تن مارکسیست جوان ارمنی در ژنو تأسیس 


شد, دربقأبل هنجا کیان, فدراسبون انقلابی ارامته (داشناك) قرار داشت که در سال ۱۸۹۰ تأسیش شده بود. در مین 








سیزدهم - هريك مطبعه باید دارای يك 
رئیس نرده پاشد. 

چهاردهم پا رضایت و تصویب صاحبان 
مطبعه, و نمایندگان اجتماح کارگزان نظامنامه 


به‌نقل از اولین روزنامة کارگری ايران: 
اتفاق کار گران (شماره ۰۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸) 





چئن مقدس کاردری: اول ماه مه 


امروز روز جشن پرولتاریای بین‌المللی 
است. امروز فریاد خشمگین و صدای اعتراض 
توده‌های محروم؛ کارگر و زحمتسکش, علیه 
استمارگران بی‌زحسم نیسروی کار کارگران: 
علیه کسانی که از طریق غارت حاصل 
دسترنج کارگران درکاخ‌های پرشکوه زندگی 
مجللی دارند. در همه جا طنین انداز خواهد شد. 

امروزروز تاریخی سرنگونی هر نوع 
دیکناتو ری مذهبی و سیاسی است, امروز نه 
تنها روز بزرگداشت کار پر رنج و مشقت 


پرولتار یای بین‌المللی. بلکه به‌خصوص,روزی 


است که‌این بخش عظیم ازمردم جهان با صدای 
رسا اعتراض حق ظطلبانة خود را به گوش 
جهانیان می‌رسانند و در صفروف فشرده علیه 
حق کشی‌ها به‌پا خواهند خاست. 

امروز روز به‌صدا در آوردن اقوس‌هانی 
است که نو یدنابودی دیکتاتو رها, متم‌گران؛ و 
استشمار کنند گان را خواهد داد.همجنیس‌امروز 
روز جشن پرشور و مقدسی است که مزدة 
پیروزی و استقرار برابری, برادری, و عدالت 
را به‌جهانیان مي وی 

امروز. روز تاکید بر والاترین اهداف 
بیس الملل سرخ, روز مفقدس سرخ کارگر 
تحقیر شده. زجر کشیده: و تحت بیگرد است: 

امروز پرولتاریای بین‌المللی جشن روز 
نه چندان دوری را می‌کیرد که آزادی 
سوسیالیسم پرجهان حکبفرما خواهد شد. 

سالیان درازی پس از تدویسن 
هانیلست کم ننست به‌دست بیات‌گذاران 
سوسیالیسم علصمی - کارل مارکس و فردريك 
انگلس - و با وجود پیگیری در مو ردخواست ۸ 
ساعت کار در روز به‌وسیلة پیروان آنان 


در کنضرانس باریس,ایسن خواست درهمة جهان . 


| افتخار این روز را جشن می 


صنعتی تحقق یافته است.بعد ازاتقلاب 
نافرجام سال‌های ۱۸۲۸-۲۹: بورژوازی 
بین‌المللی و دولت‌های امپریالیستی چنان 
قدرت گرفتند که پرولتاریای بین‌المللی نه تنها 
نتوائست په‌این خواست خود پرسد. بلکه حتی 
پس از اعلام روز اول ماه مه په‌عنوان روز 
جهانی کارگران؛ پرولتاریا نتوانست این روز 
جهانی را جشن گرفته صدای اعتراض خود را 
علیه چپاولگران حاصل دسترنم سالانة خوه باند 
کت 


در حال حاضر, در نیسي از اروپاء در 
روسیه و آلمان و مجارستان, آنجا که جنبش 
انقلابی پرولتاریا درحال رشد است. پرولتاریا 
در حالیکه خواست فشت. ساعت کار در روز 
را به‌دست آورده است در کمال آزادی و 
گیرد.و تسم بر 
ازهمیشه در جهت تحقق آرمان‌های خودگام 
پرمسی دارد فیب‌کن تبرنگت‌هبای یله ای 
حکرمت‌های مطلقه قادر نخراهند بود مانم 
حرکت پرتسوان ومهیب پرولتارب | به‌سری 
پیررزی نهانی شوند. 

تسزار روسیسه وقیضیر آلمان: ایسن 
ژاندارم‌های بین المللی برای‌همیشهناپود شده‌اند. 
پیروزی شکوهمند ونهانی پرولتاریا هنوز 
فراترسیده اننت. این پیروزی هنگامی به‌دست 
خراهد امد که امواج انقلااب پرولتار با عظیم‌تر 
شود. سیلاب آن از مرزهای روسیه. آلمان, و 
مجارستان بگذرد و تمام جهان و از آن جمله 
اپران را قر | گیرد. 

با در نظر داشتن یلد چنین دورنسای 
درخشانی است که امروز حزب سوسیال 
دموکرات هنچاك, حزبی که برای اولسن بار 
پرچم سوسیالیسم را در میان ارامنه برافراشت و 

۱۳۱ 


از روزنامة «حقیقت» شماره ۶۸ - سال ۱۳۰۱ 


اول ماه دبي‌ثه 


نصف آخیر قرن ۱٩‏ فیلادی در ممالك 
اروبا عکرهست از دستت مار فالظراین: 
روحانیون, و اشراف خارج شده به‌اختیار صنف 
سرمایه‌داران در آمده بود. تولسد ماشیی‌ضای 
جدیدو کشتی‌های بخار سبسب بسکاری. هزاران 
کارگر ص صنعتسگر یدی گردید. سرمایهداران؛ 
کار گران را زیاد به کار واداشته هر طور که 
سل خودضان برد با ایضان معانله 
می کردند. تمرکز سرمایه. غدم تساوی و تناسپ 
در حیات و زندگانی مردم: کثرت روزافزون 
بیکاران. فکر سوسیالیزم به‌اصطلاح مارکس 
کموئیسم را تأکید کرده و متفکرین آزاد را 
به فکر چاره‌جوشی عملی رادار می کردزیرا 
زندگانی برای رنجبر (پزولتاریا) غیرقابل 
تحمل شده بود. 

ذر سنة ۱۸۴۶۱ در اول ماه مه در شهر 
لندن پایتخت انگلستان که از حیست تسرکز 
ثروت و توسعه‌صنایع ماشینی حائز موقع اول 
بود: تشکیلات و اجتماعی بهاسم ماو رای 
ملی (بین‌المللی) به‌وجود آمد و در تعقیب آن 
بیانیه‌ئی خطاب به‌تمام کارگران ملل نشر شد. 
اين بیانیه را معلمان سوسیالیست‌ها - کارل 


مارکس و فردريك انگلس: آلمانی وشته 
بودند. در این بیانیه گفته می‌شد: «زنجبران 
روی زمین اتحاد کنید! - کارگرا تو در اتحاد و 
قیام نمودن پرای آزادی غیر از زنجیر استبداد 
چه داری که متضرر شوی؟ در عرض آن اگر 
موفق شوی يك عالم را خلاص کرده‌ای!» 

این بیاتیه دنیای سرمایه‌داری رامتزلزل 
کرد. در میان صف برولتار (رنجیر) موجب 
نهضت شد. 

در تيجة این بیائیه بود که بصد از ئه 
سال در کوچه‌های پاریس بیرق کوسون بلند 
شد. در تیه این بود که کارگران تمام دیا 
توانستند اقلا برای ادامة حیات خود قانسون 
واحدی مایین خرد و سرمایه‌داران تهیه کنند, 
رفت کار معیسن پشود اولاد کارگر بتواند 
تحصیتل کسد. حقظ الصخضه از طرف 
سرمایه‌داران پرای کارگران تهیه. شود. 

هرچند بین‌الملل مزبور دراثرآنتريك 
بعضی از اعضای خرد در نتیجه مغلوبیت 
کمون پاریس, به‌وراسطة مبارزه با آنارشیزم در 


۱ رتم هفة. با انکلس ره ان کیت وفنتماند. 


راه خونین کسپب آ زادی‌سیاسی رابه‌خلق ارمنی 
نشان داد, پیام شادباش و دوردهای خودارا 
به کار گران و رفقا تقدیم می‌دارد و از آنان 
دعرت می کند که هر چه مصمم‌تر و بی‌بالاتسر 


صفوف خودرا فشرده کرده با عزم راسخ و 


اعتقاد تزلزل ناپذیر فریاد برآورند؛ 


مرگ بر متمگران و استشمارگران) . 
زنده‌باد پر ولتار یبای بین‌المللی] 
پیش به‌سوی تحقق هشت ساعت کار 
روزانها 
برقرارباد همبستگی و برادری ملل 
تبر یز ی 


مر تمه از روونانه نگ ار کار فتحا شمان ۳ شماره :۰ اول عاه یبد ٩۱٩۲۰‏ (تمر یز اء یز سیله ۱ ال : 


۱۳۲ 


ترجمه از ارمئی به‌وسیلة ا, ن. - روزنانة زنگ: 
ارکان شنحا کبان: شماره ۷ اول ما كِ- ۲ُِ 1 


۱۳ ستو ط کرد اما روح و فکر بین‌المللیت 
نمرده, موضوع مبارزه و عواملی که کارگران 
دنیا را متحد می کرد.از بین نرفته بود. 

کارگران و رنجبران دنیا محتاج به‌ك 
تشکیلات بین المللسی بو دنل ۳۹1 بی و جود آن 
نمی توانستند با سرمایه‌داران مبارزه کنند. ز برا 
کارگران منو رالفکر کتاب‌ها و رساله‌هسای 
بارکس - انگلس را کاملا خوانده و از اوضاع 
زند گانی خود احساس کرده بردند که بدون 
كمك کارگران تمام دنیا عاجیز از هبارزة با 
سرمایه‌داران هستند و فهمیده بودند که ممالك 
دئیا از حیث اقتصاد به‌هم مربوط است و صنف 
سرمایه‌داران نیز بین‌المللی است. 

از این نقطه نظس در سنه ۱۸۸۹ در 
پار یس «اتحادية بین‌الملل دوم» دعوت شد. در 
این مجمع نمایندگان انگلستان, فرانسه؛ آلمان, 
ایتالی وغیره حضور داشتند, 

قبل از تشکیل جلسه اول بین‌الملل دوم 
در اول ماه مه يك سال قبل از سنهة 
فوق‌الذکر: کارگران آمريك قانون ۸ ساعت 
کار را در يك شبانسه‌روز به‌دولت و 
سرمایه‌داران قبرلانده آن روز را برای خود 
عیدمعین کردند. 

جلسة اول بین‌الملل دوم: پرای عملی 
کردن اتحاد رنجبران دئیا و برای فهماندن قوه و 
مرجودیت کارگران لزوم يك روز تعطیل 
عمومی و عید بین‌المللی را احساس کرد. چون 
ایسامن تشکیبنلات در ال ماه مه گذاشتته 
شده‌بود و بياتية مشهور بین‌المللی در آن روز 
انتشار بافته بود. چون این روزقبل از این هم 
در اروپا عید بزرگی بود و کارگران امريك نیز 
در این روز به‌تعیین ۸ ساعت مدت کاز مرفق 
شده بودند بتابراین همان عید بین‌المللی را اول 
عاه مه قرار دادند. 

الان از آن تاریخ ۲ سال می گذرد. در 
این مدت هر سال اول ماه مه از طرف 
کارگران تمام دنیا در آن‌جاها که کارگر وجود 


۲ همه جا .در متن: فویم. 





دارد, در آن‌جاها که از سوسیالیزم اثری مشهود 
است: عند گرفته هی و ۵. 

معبولا کارگرها درهمین روز درماد مه 
تقاضای حور د ۳ به‌دولت شید سم می کنند. دول ‌ 
حکومت آن‌ها که میل .دارند پا ملت کارگر 


باملایمت رفتار نمایند اغلب امروز پیشنهاد 


ایشان را قبول می‌کنند. امروز عملا فکر 
بین المللی را ثابت می کنند. اشراف و متمو لین 
از اين روز می‌ترسند. دولتی که رو به‌ارتجاع 
است از امروز, یعنی از اول ماه مه, متزلزل 
اتبتا: 

ان بعتتی"بعتن از ۲۴.سالنن شنیتانه 
می‌شود که کارگران ایران نیز می‌خواهند ارل 
ماه مه را تعطیل کنند ومانند کارگران تسام 
دنیا عید بگیرند. و از فراری که معلوم است؛ 
سوسیالیست‌ها نیز می‌خواهند در این عید 
شرکت داشته باشند. ما این تصمیم را تقدنس 
نمرده به‌مزسسیسن آن تبريك گفته راجع 
به‌موضو ع وجود کارگر در ایسران یا ایسن که 
لزوم همچه عیدی از نقطه نظر سوسیالیستی و 
غیره خرفی تخواهيم زد لیکن اوضاع حاضره و 
این نهضت قانون‌خواهی و ازادی‌طلبی که 
شروع شده و مردم از دولت تقاضای مخصوص 
دارئد تصور می کنم عید گرفتن در اول ماه مه 
تااندازه‌نی بی‌موضو ع شم نیست. 

امروز درایسران لزوم تغییرات و 
اصلاحات اساسی ثابت شده است. يا به‌راسطة, 
انقلاب دموکراسی یا پا راه معتدل عقلا 
اصلاح, باید يك حکومت ملی با تمام معنی 
تاسیس شسود قانسون اساسی که اساس 
توسعه یاپد. تچارت وزراعت معاصر شود. 
بی‌حسی در آن تردیدی ندارد. خوب است 
رسای دولبتا زشافداران ملکت» تاسی 


| په‌حکومت‌های معتدل کرده در روز اول ماه مه 


که سوم رمضان است تقاضای‌ملت و خواهش 
آزادیخراهان را قبرل کرده حکومت نظامی را 
۱۳۳ 


متس ی هت ۳ ۱ ۱ 


الغا نماید و اجرای قانون اساسی را اعلان 
کند.و اشخاصتی. [را] که از وطیفسة خرو 
سوء‌استفاده گرده سیب خرابی مملکت شده‌اند 
محاکمه نماید. و اين خبر را به‌هر وسیّله باشد 
به‌مطیرعات خارجی پرساند [تا] در اسن روز 
که رنجیران و مظلومین تسام مسالد عید 
گرفته‌اند: نمایش می‌دهند. حقوق می‌خواهند: 
دنیا را متزلزل کرده‌اند. درلت ما نیز متمدن و 
مظلوم پرست معرفی‌شود.حکرفت. هم از داخله 
محیوب‌القلسوب ملست و هم در خارجه 
محبوب‌القلوپ اکثریت تامه واتع گردد. این 
يك پیشنهادی است که به‌دولت می‌کنيم ولی 
چون می‌دانيم حکرمت از حال ملت خبردار 
نیست و هر فکر جدید را هوا و هوس"می‌دائد, 
به‌این واسطه آن قدر هم انتظار داریم که از 
اين تکلیت یعنی در اجرای قانون و رفم 
احتیاجات ملت - عملا از طرف دولت اقدامی 
بشود. اما آنان که قانون اساسی می‌خواهتد: 
آنان که هر روز لایحه مهسر کرده به‌ادارة 
روزناهه‌ها می‌فرستند, آن‌ها که حرارت به‌خرج 
می‌دهند. آن‌ها که نجات ایسران را در خانسة 
دادن دورة *ملو‌الطوایفی, آقانی: اشرافی: 
دیکتاتو ری می‌دانند باید امسروز: همین اول 
ماه مه. تعطیل بکنند؛ همیسن روز سوم 
رمضان عزا پگیرند نه عید, همین اول ماه مه 
که تسام مظلومیسن حقوق خود را مطالبسه 
می کنند حقوق خود را مطالبه کنند. 

اول ماه مه باید تعطیل بشود. این 
تعطیل هرج و مرج نیست., این تعطیل انقلاب 
هم نیست. این تعطیل است که باید ملت از 
حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد. 

"این عید نیست پلکه این روز دادخواهی 
است, 

ایسن روزی است که دولت باید 
هو و ۵ بت ملت وا بفیند . 

باید به‌حکومت فهباند که تو نوکر ملت 
هستی, بایدموافق خواهش ملت رفتار کنی. تو 
نمی‌توانی از آزادی قلسم, آزادی مطبوعات: 
۱۳۴ 





آزادی اجتماعات جلو گیری کنی» زیرا آن حق 
مشروع ملت است. تو نباید بدون رضا و 
خواهش ملت برخلاف مصالح ملت با اجانب 
معاهده عقد کنی. زیرا آن حق را هلت به‌تو 
نداده است. تو نباید و نمی‌توانی حکومت را 
برای شخص خود الت استفاده قرار داده ارلاد و 
اتباع خود را رکیل کنی و قوم و خریش خود 
را در اذارات دولتی جابه‌جا نمائی. مثل این که 
[وقتی ] فوام‌السلطنة والی خراسان بود برادر و 
دوستان ار انتخضاب می‌شدنسد, همین که 
نظام السلطنه رفت پسر و دوستان او انتضاب 
می‌شوند, تو باید په‌امئیت مملکت کرشیده 
نگذاری دزد و آفرار سللب امثیت از مرود 
نماید. به‌تاصوس وعزت نفس اهالی تجاوز 
کنند.تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق 
دزیر نمی‌شوی! ملت تو را برای کار. برای 
ایفای وظائف اجتماعی انتخاب کرده است. 
از این نظر ی ندار یم مقتصود ما این است که 
با حکومت باشد و حکرمت با ملت نه این که 
مانند آمروز مردم متنفر از حکومت و حکومت 
متوحش از ملت» هر دو بیزار از یکدیگر باشند. 
ما می‌خواهیم ملت و حکومت به كمك یکدیگر 
فا کت؛ سقالتار و بدپحتی‌های هزار سالسان را 
خاتمه بدهند. ۱ 

ها کاندید تازه برای رئیس‌الوزرانی 
ندار پسم. ما وزیسر عدلیه و فالیب4 را یز 
نمی‌خواهیم از رفقای خود انتخاب بکنیم. ما 
می گوقيم رتس‌الووزل با سایر رورا هر کی 
اين کارها را می‌تواند انجام دهد باقی بماند. 
اگر نمی‌تواند باید کسی پیدا کرد که بتواند 
مرافق فیل و منافع ملت کار کنند. انقلاپ 
برای تغییر کابینة بت‌پرستی است. 

قانو ن: کار.تساوی حقوق, تساری کاب 
تستاوی شرف عزت نقس,تساوی ناموس,: 
تساری معارت, تدناوی ی و حقائیت... ما 
پاید برای این‌ها بکو شیسم. فرریادهای ما برای 








این است. نه برای فلان رجال پوسیده یا فلان 
آقا ما بت‌پرست نیستیم و برای اشخاص 
تلی کوکنيم ۱ 

این است خواهش ها و از ادیخر اهان 
عمزما: 

ایران را از جهت اقتصادامروز محتاج يك 
تغییرات دم و کراسی و بورژوازی می‌دانيم. ما 
خودسان دمم کرات نبوده از دمو کرات‌های 
دررغضی اسران بیزاریسم. همچنین از 
دم و کرات‌های امریکا متنفریم. زیرا آن‌ها نسز 
سبپ بدبختی میلیون‌ها کار گر و رنجبر هستند. 
ما اساسا تجات بشر را در الغای مالکیست 
خصرصی می‌دانيم. این دزدی هم ثیست, پلکه 
منبع و منشاء دزدی مالکیت خصرصی بوده 
انبیساء وحکسا هر کس به‌اندازه‌شی بااصسرل 
سرمایه‌داری مبارزه نموده‌اند. با اینن عقیده: 
ملاتماها هم ما را نمی‌توانند تکفیر کنند. 

ولی ایران اسروز مساعد پرای القباء 
مالکیت حصرصی یست که تا مالکست او 
پرای عموم باشد. درایران نباید ثروت را ایجاد 
کرد. این مخالف مسلك سوسیالیزم هم نیست: 

سوسیالیزم. طوری که بعضی‌ها تصور 
می کنند, مخرب دنیا نیست بلکه برای آبادی و 
آژادی بشر است. 

سوسیالیزم پرای محو سرمایه نمی کوشد: 
بداز دیاد ان سعی می کند. ۱ 

سومیالینزم نمی‌گوید انستان عالسم 
نباشد.مختر ع نباشد. انسان از صنایع مستظرفه 
محقوظ نشود؛ بلکه سوسیالیزم می‌خواهد تمام 
مردمان فحمدن اس نل. 

شایسد سوسیالیست بودن در ایسرانْ 
مرخسم بط ندارد, پا ان که لازم است ایسن 
مساك در ایرآن اجری شود. ما امروز 
نمی‌خواهیم آن را تبلیغ کنیم. 

امروز ما غیر از اشراف و مفتخورها و 
آلت استفادة آن‌ها با هیخ کس طرف نیستیم.ما 


امروزبرای ایران که يك عضو ناخوش و علیل . 


۳ پر است از نقطه نظر سوسیالیستسی: 


از نقطه نم موئیستسی, از نقطه نظسر 
وطن پر ستی؛ ختی از نقطه نظر سرمایه‌داری» 
اجرای قانونی اساسبی رمعاصر شدن با ملل 
متمدن رالازم می‌دانيم. ۱ 

امس ول ادارد؛ عادات., اخددق: ادا 
مطبوعات. معارف. تدریس, حتی لیاس,حتی 
خوراك, همه چیز باید تغییر یابد. باید این 
کنافت‌ها بالد شود باید يك دیلت فمقتدر ملی 
که واقعاً فرکذ یت داشته باشد تتبکیل شود. 
ولابات و ابالات مسائل اجتماعی و اقتصادی 
خود را در انجمن‌های ابالتی و ولایتی مذاکره 
وحل کنند. 

امروز: حکوهت مرکز, ننها تا دروازه 
طهران حاکمیت دارد. در خارج هر کس هر چه 

ما نمی گوئيم؛ ملت خوب است با آزادی 
خواهان بهتر از حکومت هستند. هر يك بدی‌ثی 
دارد, هر کس بهاندارةٌ خود مقصر است. از این 
رزست که ها نیز طانتد سایبر کازگرها.و 
سوسیالیست‌ها طرفدار تعطیل ماه مه و نمایش 
در آن روز می‌شویم. 

نظریات ما در این عید, ملی, و در عین 
ملی بردن پین المللی انتس: 

مادام که ما ملت پا تمام | ۱ از کجا 
می‌توانیم داخل به‌فوج بین‌العلل شویم, زیر ما 
را قبول نمی کنند و راه نمی دهند. ما مرجردیتی 
داریم, باید تهیه کنیم, ما ثروت نداریم تا 
برعلیة آن نمایش بدهیم, ما امروز جهالت: 
تنبلی: اشراف مفتخور. جانسی, قاتل,اشرار؛ 
ملو‌الطرایف, خانخانی دار یم. 

ما بابد برعلیه آن‌ها نمایش بدهيم. ما باید 
در اول ماه مه مانند يك ملست زنده خود زا 
معرفی کنیم. نه اپن که تنها ارل ماه مد: بلکه 
هر روز هر دقیقه, بعداز ساعت کار - زیسرا 
ساعث کار را کسی به‌کار سیاسی مشفول 
بضود گناه است ..باید نمایش‌های اجتماعی؛ 
تبتیتگناهای: باس .. کنفزانل‌های اتقلاقی 
۷ در من اصلی تاجواناست: 


۱۳۵ 

































اعلامية اتحادیه کارگران بیکار انزلی (گیلان) 
۸ ثور [اردیبهشت] ۱۳۰۳ 


قابل توجه اولیای امور. خصوصاً نمایندگان مجلس شورای ملی. 

در موقعی که سرتاسر این کشور باستانی را فقر و فاقه فرا گرفته و اوضان 
اقتصادی آن بر تیرگی و وخامت خود افزوده و يك آتي خیلی دشوار و سنگینی را 
پرای طبقة سوم تهیه می‌نماید؛ در حین این که طبقه اول و دوم اين مملکت 
مدهوش از بادهٌ نخوت برای توسعه دائره تجارت و ایجاد صنایع و کشف معادن و 
اصلاح وضعیات اسفناك امروزه و اتخاذ تصمیم قطعی دررفاهیت قسمت اعظم از 
" تودهْ ملت که همه وقت قربانی هوی و هوس و استفاده‌های نامشرو ع همان‌ها شده 
اقا این که امزید هوری را در پرتگاه عدم کشانده اند. فکری جز ادامغ سلطه و 
حاکمیت و تحمیل فرمان‌های مظلوم کش خود نداشته و با جدیت هر چه تمام‌تر 
به از دیاد تجمل و اساس فعال مایشائی و تحکیم بنیانی امارات خود که روی پای 
ظلم اسیتوار شده می کو شند؛ در زمانی که فلاکت و پر یشانی با طبقهُ سوم دست 
به گر یبان شد و هر روژه صدی ده الی صدی بیست آن طبقه را بیکار و به‌بیکاران 
ملحق می‌نماید و یا: به‌عبارةالاخری, در هنگامی که فقارت چهر: عبوس و 
منحوس خود را از افق این مملکت با يك منظر؛ وحشتناکی جلوه می‌دهد؛ ما 
کارگران بیکار انزلی که هر يك به‌تدریج مبتلا به‌مرض مزمن بیکاری شده و 
په‌نوبة [خود] گرفتار آه و تال عیالات گرسنه و برهنه خود هستیم. همگی به‌يك 
جاجمع و اتحادیه[ ای] به‌نام اتحادیه کارگران بیکار گبلان در انزلی تشکیل و راجم 
به‌تهية شغل و وسائل تأمین معاش با مقامات مربوطه داخل مذاکره شده و نیز 
به‌وسیل این لایحه از اولیای امور تقاضای همه گونه مساعدت را نموده و 
مخصوصاً از ساحت مقدس مجلس شورای ملی تعنا داریم راجع به‌تهیه شغل " 
توصیه شود و خاتمتاً خاطر تمام کارگران بیکار ایران را که مثل مادر گرداب ۱ 
بدیحتی و فقارت سرگردان هستند تذ کر می‌دهیم که یگانه راه رسیدن به‌ساحل 
نجات همانا تشکیل اتحادیه و اتحاد عمومی است و بس, 
۱ اتحادیه کارگران بیکار انزلی (گیلان) 


بدهیم. سیاست بین‌المللی را تعیین کنیم. باینده‌باد ایران معاصر ر متمدن. 
اين است وظيفة کارگران و برزگران» ‏ زنده‌باد ایران جوان, 
علیون: تجار: کسبه و ساپر اصناف, در روز زنده‌باد ماه مه و حقوق مظلومین 
اول ماه فه. دنیا. 
شعارهای ما پاید این باشد: زنده پاد زنده‌یاد آزادی. 


قانون اساسی! زنده باد حقوق و مسارات! 
۱۳۶ 


اعلدمیه 
نه‌زنجیران :و کاو گرا انزان عموما و طهران خصوصاً 
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رفقای رنجبرء قرن بیستم است. ارکان عالم سرمایه‌داری که سبب محو حکومات اشرافی 
است در اقطار عالم از لهضت خشم توده کارگری مرتعش و متزلزل است و [عن] قریب محو و 
فناست. سیس [فریاد] قیام رتجپزان دورترین قبایل بهسهد تمدن در فضای عالم طنین‌آنداز است. 

حهره‌های عبوس رنخبران سبا: ببودان در مقابل صور غماز سرمایة‌داران سفید منعکس, 
ینجه‌های ضخیم آنان برای گرفتن گریبان‌های آلوده بسنازعت در اروبا [با] قدم‌های برق په‌سوی 
مقصود روانند, 

اما شما, شما ای کارگران و رنجبران و تود؛ حقیقی ملت. ایران شماء‌ای فرزندان قاعدین 
تهدن, هنوز در بستر غفلت خجلت‌بار خویش غنود: و جای گاه مردان کار را به‌کسالت و کنافت 
آلودید. سر از خواب عفلت بردارید! و دیده بکشائید. نظری به‌صحنة گیتی افکنید! جنیش اقوام 
عالم را بنگیرد. صیحه دغوت کارگران و رنجبران غالم را به‌سوی رطوان اتحاد ر اتفاق بشنوید. 
برخیزید و با قدم‌های رسا به‌سوی آن دعوت بشتابید. دست‌های مردانه را برای وفای بهجانب توده 
رنجبران دنبا پا روی‌های بشاش و قلپ‌های سرشار از محبت دراز کنید, و بکوشید نا به‌دومین مرحلة 
انساتی داخل شوید؛ قیام نمائید و برای تجات خویش ازین ذات وحقارت چاره اندیشید و رفقای 
رنجیر حق جل عظمته به‌زیان بیغمبران و مظاهر مقدسه‌اش شما را ودیعه خویش خوانده و شما از 
نتیجة تکاهل زر تجاهل آن صنعت زیبا را بر قامت خویش نارسا کرده؛ ر از شدت تفافل آن عرّتَ 
بی‌بابان را از خود سلپ نمودید: 

رفقای کارگرا کار و زحمت شما که سبب حقیقی تشکیلات اقوام بشری است».شما را 
به‌یادگاری حضرت احدیّت نفتخر نموده و شما قدر خود را ندانستید. از کثرت جهل مقدراث خود را 
بمدست آن‌هاتی که از دست رنج شا دارای خرائن وقصور شدادی شدند. سردید. رفقای 
زخفت کش! راه نجات برای شما متصور نیست جز آن که زنان پارلمان را در کف گرفته. و 
صندلی‌های وکالت مجلس را به‌جتس خود بسبارید. رفقای رنجبر, بیدار باشید که دست‌های 
اشرافی با صورت‌های عجیپ و غریب برای سلب کردن آزادی شما در کار فریپ دادن شما 
می‌باشد, فریب آن ریزه‌خواران اشراف را نخوریده و برای کندن ریشه خویشتن با دست خود تیشه 
نزنید. برای خود بکوشبد., تا خود از ثمرات لذیش منافع گردید. رفقای کارگر. معلکت شما جز 
به‌دست شما آباد خواهد شد. ثروت جر بادست خود شما در معلکت تولید نخواهد شد. استقلال 
جز به‌جان‌بازی باقی نخواهد ماند. معارف جز په‌همت شما توسعه تخواهد یافت. امنیت جز در 
محفوظ نخواهد ماند. پیذار شوید و وقت را به‌غفلت نگذرانید. 


اتحادیه کارگران دواساز طهران ‏ 
په‌نقل, از روزنامه کار ۲۷ حمل | فروردین] ۱۳۰۲ 








اعلامیه جزب کمونیست ایران به‌مناست 


اول ماه مه ۱۹۲۸ [۱۳۰۷ شمسی] 
رفقای رنجبر و زحمتکش, 


امروز روز اول ماه مه عید رنجبران جهان است. امروزروزی است که 
رنجبران قدرت تشکیلاتی و اراد دفاع از حقوق و منافع طبقاتی خود را ظاهر 
می‌سازند. امروز در سراسر جهان, رنجبران کار را ترك می‌گویند و روز کار را 
جشن می گيرند. در این روز رنجبران آمریکا, انگلستان, فرانسه: آلمان. و سایر 
کشورهاء و اليته روسیه آزاد زحمتکشان, در خیابان‌ها تظاهرات برپا می کنند. 
شعار انقلابی و سرودهای بین‌المللی رنجبران تمام جهان را به‌تکان در می‌آورد. 


رنجبر ابرانی 


تویکی از افواج این ارتش قدرتمند و مهیب را تشکیل می‌دهی! توباید در 
کنار رنجبران تمام جهان علیه بی‌قانونی‌های امپریالیسم. استبداد رژیم موجود. 
جنگ خونین سرمایه‌داران و زورگوئی‌های روزافزون کارفرمایان قد علم کنی: تو 
باید برای روز کار هشت ساعته, به‌خاطر اعلام قوانین مدافع کارگر, به‌پا خیزی! 


برادران؛ رفقّا! 


شاه. مالکین ارضی, ملاها, نمایندگان مجلس, سران نظامی. حکام؛ 
کارمندان [عالی رتبه ]؛ فرمانداران: و کلية سرمایه‌داران بر شما حکومت می کنندو 
از طریق وسائلی که شما و دهقانان فلك‌زده تهیه می‌کنید به‌عشرت زندگی 
می کنند. اينان به‌حساب بردگی شما و فلکزدگی شما و دهقانان بدبخت ایرانی 
زندگی می کنند. امروز شما محکوم به‌فلا کت هستید. شما به‌فر دا ند امیدی دار ید 
نه اطمینانی. شما مدام زیر تهدید بیکاری و فقر قرار دارید. دولت اشرافی کنونی 
هرگ از حقوق شما دفاع نکرده و نخواهد کرد. این دولت نماینده و مدافع اشراف: 
ملاکین. و سرمایه‌داران بزرگ ایران. و همچنیسن دست‌نشاندگان امپریالیسم 
خارجی است. 

نیروهای ملی و عناصر آزادی‌طلب که اکنون علیه رژیم مستبده و علیه 
فعالیت‌های جنایتکار انه, به خاطر آزادی: علیه مظالم و بی‌قانونی‌های دولت بو رژوا 
مبارزه می کنند به‌حمایت شما احتیاج دارند. شما باید حامی و اساس این گروه‌های 


انقلابی. پیشقراولان جنش آزادیبخش و انقلابی باشید. 
۱۳۸ 





رفقاء برای کسب حقوق خود, در زیر بیرق سرخ انقلاب متحد شویدا 
رنجبران و دهقانان ایرانی مدافع و حامی دیگری از ند مگ ققد کم تست ایرآ 
که فر قَهْ زنجبران است. 

رقهای رنجیر! تظاهرات کنید. زیرا آزادی بثبریت به‌اتحاد و تظاهرات 
رنجیران بستگی دارد. بپا خیزید! زیرا خیانت. ظلم, استبداد و خودسری دولت 
اشرافیت ایران حد و مرزی نمی‌شناسد. متحد شوید و برای ویران کردن اساس این 


ظلم و استبداد تظاهرات کنید! 
زنده‌باد اتحاد بین‌المللی رهمیستگی رتجبرآن! 
زنده‌باد ستاد" فرماندهی انقلاب جهانی, بین‌الملل سوم! 
زنده‌باد ال ماه مها 


فرقه‌ی کمونیست ایران 
ارل ماه مه ۱۳۰۷۱۱۹۲۸] 


به‌علت عدم دسترسی به‌اصل فارسی سند, این متن از ترجمهُ روسی مچدداً به فارسی 
برگردانده سل ۵ ان 


فهرست مقالاتی که دربارة امور کار و کارگری تا شمای؟ ۳۱ کتاب جمعه 
منتشر شید است. 
۳ 


عنرآن یی نهیم زند ند 4 فبییهیق ج مین دوس چم موم ینعی هی وب کی مک مب وب ربا ره 
۱ خودگر دانی در تولید و مدیر؛ نت ۳۳ ۳ و ۱۳:۲۸ 
۲ حازماندهی خورالی... تا شیری ی قاس لیر ورزر تن موی بر یاوه 3ر )متا اج مایت یدب وت ۱۳ 
۳ سازباندهی مشارکت خوراش کارگران فلا دز دوم و۳ 
۳ حاود و ابکانات عمل ا تاذ یه عستقبی... مب رم ی پر مک 
۵ سخئی با ۰ 
۶ قانون کار جمهوری لد رآتیو و وسبه جوا 0 اي ۱۷ 
۷ فعالیت‌های جنبی کشاورزی در متاطق ووسناکی اران میس 
۸ دگر کونی‌های جامعف فلسطین.... ند لا موی رف ون چم تم بط ۷ 
٩‏ خودگردانی در مپارژه برای یس ۱۱ 
۷۰ بباً ان آمازی رضع حاشیه نشینارن: 1۳ ۰ب دب رن 


۱۱ ستدی از جنیش شورائی در ایرانی کبک و مور تسم ید تا ی ۱۷ 
ویژگی‌های اشتقال کارگران ابران. مق کب و 

بگرگونی خر ده نظام: سیاسی سلدن دفقانان تال فیلی.. یم ۱3۳ 
1 بازی اند جی و مگ امیرن کل را لویددم رمرع ت۷۳ 
۵ شوراهای شهر....., و م۳ و دنس یو رو امه برزم میج ومع سا هه ماع ده مر دوجو وج 1 سور ۱۵ 
۶ سرمایه, تختولوژی و توسعد ۳۳ و و و ۱۷۵۵ 
۷ کار صیادی و نقش واسطه‌فا در چاه بهاره طیش و کنارگ........, 3۳ 
۸ ماهیگیران جاه‌بهان: میرب کی یرل موی ۱۸ 
۷۹ تس ام .| ی ی ری یو 6 پوت | 
عنوان مطلب.. و موه | ب-ب۰پبپپصسدددپدسددسسس« من تاره 
۰ گزارشی از سحتان پرزسی وت ار ۱۱۷ 
۱ شنگاهی به‌کوره بزخانه:... تاره یاه که یی ریصقت ان 
۳ غلل ۳1 عرامل ی دز ان ۲و ویر هو دما و و و میتی ۲۱۱ 
۳ صیاه‌ی در کش بلا... اس میم وجی موی 
۴ کتترل کارخانه‌ها توسط کار گرا ۱ تن در حکیت خای آ مد 9 
۵ مقدهه‌لی بر روانشناسی جتبش کارگری.... و یه 








۳ 





۱۳ 


زیرنظر: الف. آذر 


خط سرزمین 


زمیین در حرکت انتقالسی خود به. دور 
خورشید:از مدار دسته‌های بیشمار سنارگان 
منظو مه سعستی می گذرد. ییار وس عنسسج 
آمده نام‌های‌خاصی گذاشت. چون اغلب اشکال 
یدید آمده شیاهت به‌حیوانات داشت, منطقة 
برج‌ها را 0 بعشی سل خسوانشات» نام 


گذاشت و این منطقه را به دوازده فسمت تفسیم 


کرد ونتیجه گرفت که زمین در هر سی روز در یکی 
از این مناطق وافع هی شوش مثلا زمسن در باه ششم 


نس چیمر یت گفحه اننتت برای آن کد 
تصور تست جامعی از سیستم سحایی‌های بزرگ 
داشته باشیم, خوب است ۵۰ تن بیسکوست را 
روی کره‌ئی به‌شعاع تقریباً يكث کیلومتر و نیم 
بخش کنیم. در انن صورت بسگو بت‌ها به فاصله 
۵ متر از یکدیگر قرار می‌گیرند و کره‌نی که آن‌ها 
رویش قرارگرفته‌اند قسمتی از آسمان را که يك 
تلس‌کوب متسوسط می‌توانتد بیشد مجسم 
میک جوم در آبی. کرهر وسکویسنت یی 
سحایی یرگ را که قطر آن ۰ بارسك باشد 
نشان می‌دهد. در میان این سحایی؛ ند سحابی 
بسیار بزرگ باید به‌وسیلة اشیاه بزرگ‌تری غير از 
بسکو بت متجسم شود.در حالی که کهکشان ما 
(نه منظومه شنمسی ما) در آن فقط به‌وسیله نان 
قندی کوچکی به‌قطر يك سانتیمتر و ضخامت يك 
۳ تس مسلیمتز نشان داده می‌شود. دز جنین مقیأسی. 
کو زمیسن ما تبدیل می‌شسود به‌یسکی از 
الکترون‌های این ماکت؛ و پاید آن را چندیسن " 
بیلیون برابسر بزرگ کتیم نا قوی‌ترین 
میکروسکب‌ها بتوانند. آن راببینند! 








تا با توجید به‌مسألهُ انفجار جمعیت در 


کشور خود که از مرز يك میلیارد گذشنه است . 


تصمیم گرفته‌اند از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۰۰ 
رشد جمعیبت زا بصفر برسانند. براي ابن منظوو 
طبق نوشته روزنامة خلق در نظر دارند قانون 
جدیدی وضم کنند تا در صورتسی که ژن و 
شو همری بیش از دو فرزند بیدا کردسد 
مجازاب‌های اتتصادی شدیدی در مورد آنان 
اعمال شود. 





آگاتا کریستی ویسند؛ مشهور انگلیسی, 


ضمن شرح حال خود دربارء اختراعات چنین 
نوشته است؛ «سن فکر نمی‌کنم احتیاج مادر|- 

خی بات باشد, بل به‌عقيده من اختراع مسقلیا 
1 ز بیکارگی و شاید هم تنبلی است و اظر بر 
این هدف که زحمت انسان را کم کند.این است 
آن راز بزرگی که ما را طی صدها هزار سال, از 
عصر سنگ جخماق به‌دوران ماشین رختشوئشی 
راهنمون شده است !۷ 


ق‌ 
* انسان تنها حیوانی است که په‌يشت . 


می‌خوآید. 

قوانن پاستانتی ژاسن مقرر می‌داشت 
کسانی که در حتانها متضدی ابر مشت و مال 
دادن می‌شوئد پاید ناپیتا باشند. 

۵ اسکیموهای متجلدد هم بخجال برقی 


اف 


می‌خرند: منتهابه‌ایسن منظور که از بخ زدن 
موادغذدائی خود جلوگیری کنندا 
۶ وقتی رطویت هوا به‌صددرصد رسبد باران 


و پلکه مه علینظی سطح زمین را فرا 


8 دوران بارداري ,شیر دریاتشی ۲ روز در 
سال اس و این, به‌احتمال قرب بدیقین: از 
آن آگاهی‌های دست اولی است که نه به‌درد 
دنبای حضرت عالی می‌خورد نه بادرد آخرت‌تان, 

عطسه کردن باحشسم باز در شماز 
محالات استد 

9 آپ دهان سک سالم. ضدعفونی است 
رخیلی زود زخم را درمان می‌کند. خود حیوان نیز 
به‌همین دلیل است که النته نا فافانسه ‏ 
به لیسیدن جراحاتش می‌پردازد. 

* زن‌های جوان بیش از زن‌های مسن بسر 
می‌زاینل, 

بکی از اغضای سابسق اف. بی. آی. 
چندی پیش فاش کرد که سازمان مثبوع او در 
حزب کموئیست آمریکا حدود ۱۵۰۰ تن خبرچین 
داشته (با دارد), که تقریباً یعتی يكك خبرجین در 
مقابل شش عضو بی‌شیلسه بل حزب. حق 
عضویتی که این خبرچین‌ها پاید به‌حزب 
می‌پرداختند (یا می‌پردازند) مبلغ زبادی می‌شد (یا 
فی‌نشود) که ,افت: می. آی. نجتور بودر (باهتت) 
که از کیسه فتوت خود اخ کند.»و به‌این ترتیب: 
ین غیر مستقیم, کمك مالی بی‌دردسر و بی‌سوخت 
و سوزی را بهاین حرب برعهده کیرد 

اخیرا آقای گاس هال - رهبر حزب طراز 
وین آمریکا: در روزنامه مردم‌شان دو باراتو یلك 
کفش کرده است که «لیست اف. بی, آیی‌ها / 
افغا باید گرددا» 


* فایثر پیش فانیه شاعر ناسدار آلعانی در 
وصیت نامذ خود شمه داروندازش و بهز یش بخشد 





۱۳۱ 


فقط بای شرط که درپاره ازدواح, کند! و دز 
ایضاح این مساله وشت که: «آری: در این 
صورت دست کم يك نفر در عالم پیدا خواهد شد 
که عنیقاً از مرگ من متاسف بات و آنْ را 
فاجعه‌تنی سبیاة تلقی کند ۷ 

* ان فلمینگ نویسندة انگلیسی و خالق 
شخصیت درندشت جیمزباند وصیت کرده بود 
به‌ظر کدام از سه تن دوستان نزدیکش ۰ لیره 
برداخت شود به‌شنزط آن که بتوانند این تول را 
طی نوزده ماه پس از دریافت. صرف «جیزهای 
نامعقول» کنند. البته اين که چرا میلغ «ررند» 
ست و جرا مدت آن «نوزده» ماه است. نکاتی 
انست که علاقه‌ندان به‌احضار ازواح بایسد 
مستقیماً آزخود آن خدانبامرز سژال کنند. و اما 
بشنوید از آن میزاث‌خوازان؛ 

دونست شماره يك تصمیم گرفت با این مبلغ 
راه بیفتد سری به کشور برمه بژند؛ چون معتقد بوذ 
از آنجا که دز آن دبار هیچ کار خاصی ندارد و 
دیارالیشری را هم در آنجا تمی‌شناسد, لاجرم این 
امر ولخرجی برهیجان و در عین حال بسیار 
نامعقول خواهد بود. . 

دوست شمارة دو مصمم شد از اسن بول 
برای خرید کتاب‌های کمیاب قرن هیجدهم در 
زمینه معماری استفاده کند. هیچ معلوم ثیست که 
ایشان نگارش آن گونه کتاب‌ها را نامعقول تلقی 
کرذه است با خرند آن‌ها را. 

واسا دوست شمارة سه هنوز بولش را 
دربافت نکرده. جرا که هنوز نتوانسته است 
تصمیم بگیرد آن را خرح چه کار امعقولی بکند. 
شتخطن: اخغیر .صممانه معتقد: است. که همه امور 
بديك اآندازه نامعقولند, که البته سخت در اشتیاه 
است.اگر به‌سا مراجعه می‌کرد راهسی پیش پایش 
می‌گذاشتيم تا بولش.را به‌جنان چاه ویلی بریزد 
که هم خانة باد را کند آباد. هم اسمش در روزنامه 
چاپ شود که هرگز نرود ازیاد! 


۱۳۲ 





جرج برناردشا نویسنده برجسته ابرلندی که 
در طنز و لطیفه‌گوئی بکه عصر خود بود یکی از 
سخترائی‌هایش را پا این کلمات آغاز کرد؛ «تصور 
من این است که شما به‌ندرت فکر می‌کنید. تعداد 
بتنیای کمن آز مردم هتسد که فرسال بیش ازسه 
با چهار پار فکر می‌کنند. من خودم شهرتم را 
مدیون این وافعیتم که در هفته بیش از یکی با دز 





ارتو کلمپرر رهبر مشهور ارکستر که علاقة؛ 
شدیدی بهموسیقی کلاسيك داشت یکی ان آنار , 


موسیقی مرن راه که از آن متنفر بوده رهیر ۱ 
می‌کزد. در وسط برنامه یکی از حضار از ت- 
خود برخاست و تالار کنسرت را ترا کنت ال 
کلمپرر بشنیدن صدای حرکت او به‌حقب بر کشت 


و باضدای یلید گفت: بزشکر خد| را که بالا خره 
يك آدم فهیم بیدا شد!» 


۴ رنگل رخساره... 


از آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا 
نقل کرده‌اند که بلفه پار حاضر نشده بود به شخصی 
که طالب دیدارش بود وقت ملاقات بدهد. هتگامی 
که دوستانش دلبل این اسر را که از او سبار 
عجیپ به‌نظر می‌رسید پرسیدند, گفت؛ «از 
قیافه‌اش خوشم نمی‌آمد.» و دوستانش به‌اعتراض 
گفتند: «اما آخر درست است که به‌این دلیل 
باه کسی رقت ملاقات داده نشود؟ مگز اشخاص در 
مورد ریخت و قیافة خود تقصیری دارند؟» لینکلن 
در پاسخ گفت: «شه‌اکسی را بهمن نشان بدهید که 
جهل سال از عمرش گذشته باشد اما مسوول 
قیاق خودش, نباشد» 









هر کسی ر فیمتی ات 
ژئرال مك آرتور اين ماجرا را که مربوط 
به‌پذرش است در سال‌های آخر عمر خود پرای 
دوستانش نقل کرد. بدرش که مانند خود او آفسر 
ارتش بود مدتی در شهر لیواورلشان فرباندهی 
واحد ارئش را برعهده داشت. روز یکی از 
دلالان پلبه که نیاز میرم و فوری به‌استشاده از 
وال عمل وانقل ازتش داعت_کوشید لا دنق 
رشوه از اين وسائل و تسهیلات دیگر ارتش 
استقاده کند. زشوة بیشنهاد شده عبارت نود از 
ملق کلانی بول نقد که دلال بنبه روی میز گذاشته 
و رقته بود. به‌اضافة قول و قرار گلراندن هس 
رژیائی با یکی از زیبایان, خیال‌انگیز نیواو رلثان. 
ماه ارتور پلافاصله تمام جزئیات قضیه را 
ب‌سقامات مافوق در واشینگتن خبر داد و دست 
آخر افزود: «رشوه نقدی را به‌حساب دولث واریز 
کردم؛ ولی نقاضای انتقال فوری از این فرماندهی 
را دارم. دارتد پاقیست دلخواه من نزدیك 


شاهکار کیسینجر! 


9 رقتی که از کیسیتصر درباره؛ صلاحیتش 
برای احراز شغلی در باغ وحش سژال کردند, 
گفت می‌تواند ترئیباتی پدهد که شیر و بزه کنار هم 
در صلسح و صفا زندگی کنند و هیچ حادئه‌نی هم 
پیش نیاید. 

خب شغل مورد نظر راءبه‌اش دادند» و باغ 
وحش اندله اندك آن چنان مشهور شد, که مردم از 
چهار گوشة دنیا می‌آمدند تا ببینشد شیر و بره 
چگونه در صلح و صفا کنار هم زندفی می‌کنند 
حتی بادر کیسینجر نیز بالاخره یل روژ برای 
تماشا اسد: و درنهایت مکی کار استثنانی 
پسرش را به‌چشم دید و از فرط حیرت گریبان او 
را سید که یله بکر لیگونه توانستفای جنی 
کار غیرممکنی را انجام بدهی. - کیسینجر گفت: 











«آخره مابرعان؛ ان که کاری ندارد: صبح 
به‌صبح, پیش از آنّ که مردم بيایند تماشاء يك بر 
حاق و خله و می‌اندازم جلو شمر 9 ط دلی از ع 
در بیاورد ر دیگر ۳ شپ کاری په‌کار آن پرة 
معوم تداشته باشد!ا» .۱ ۱ 





* زبان ترکی هعه‌اش يك فسل بی‌قاعده 
دارد, و آن فعل پودن است. امّا در زبان, انگلیسی 
۴ فعل بی‌قاعده وحود دارد. 

* زبان بومی مردم هاوائی شش حرف بی‌صدا 
دار و بنج روک هدادار. و درست به‌علت هسین 
ساده بودن الفباء باد گرفتن زبان هاوائنی صبر " 
یرب می‌خواهد و... (می‌بخشيد البته!) 

* در زبان ابسکیموها, فعل فقط در صرف 
زمان حال خود ۶۳ شکل مختلف بیدا می‌کند. 

* ویرگول (۰) برای بار نخست در اواخر 
فرن بانزده یا اوائل قرن شانزده از طرف يك ناشر 
و مدیر جایخانه وئیزی به‌کار برده شد, 

* قدیمی‌ترین سرود ملی دنیا از آن ژاپن 
است که در قرن نهم میسلادی سروده شده.و 
طولانی‌ترین آن متعلق به‌پونان است که ۱۵۸ 
سطر داردیسرود ملی ژاپن و اردن و سان مارینو 
فقط جهار سطر است. 

* قدیمی‌ترین پیائوی دئیا را بارتولومشو 
کر یستوفوری» به‌سال ۱۷۲۰ در شهر فلو رانس 
ساخته است, این پبانو هم اکنون در یکی از 
موزه‌های همین شهر نگهداری می‌شود. 

۵ یال ۱۱۸۱۹۳۵ نظر رف :و عس وت 
سبال تفعی امستابرا حن این سال ۵ سیف ۷ 
خسوف ضورت گرفت: موده باد شما را که سال 
۲ نیز از این لحاظ سال مهمی خوآهد بود؛ 
جزا که در آت سال هم چهار کسوفه و سه ختوش 
خواشیج دید, 


۱۳۳ 





قدیمی‌ترین قرآن دنبا که در ژمان عشمان 
تهیه و تدرین شده است در قسمت کتاب‌های 
خطی بوز: تاریخ آزیکسنان در شهر تاشکند 
نگهداری می‌شود. بهدستور عشمان؛ زیدبن ثابت 
سه نسخه ازاین قران تهیه کرد که به‌دمشق و 
بصره و کوفه فرستاده زد نسخه دمشق در تلي 
آتش‌سوزی از میان رفت؛ نسخه دوم را تیسور 

نک با خود به‌سمرقند برد که آکنون در موز؛ شهر 
تاشکند است, و از سرئوشت نسخه سوم هنوز 
خبری در دست ئیست. 

* دمشق قدیمی‌ترین پایتخت دنباست. ژیرا از 
هزار؛ دوم بیش از میلاد بایتخت شه است. 

* بشر امروزی به۶۰۰۰ بان مختلف 
صحبت می‌کند, این زبان‌ها را.به۷۱ گروه می‌توان 
تقسیم کرد که هر يك ده‌ها زبان را شامل شود, در 
هندوستان ۱۷۹ زیان مختلف و ۵۲۳۲ لهجه وود 


دارد. وروسیه شوروی دارای ۱۰۰ زبان است. 


۳ ۳ شاید به‌دردتان نخو رد 
که بدانید: 


‌ شترمر ۶ تا ۳۵: غاز و حشیی ۸۰ 
طوطی تا ۰۱۰۰ کرکس تا ۰۷۱۵ و شاهین تا 
دود ۷۱۰۰ متلون برنده دز دتباوجود 
دارد که به۰۰۰٩‏ کونة مختلف گروه‌بندی شده‌اند. 

6 پرخورترین پرندة دنیا مرغ مکس‌خوار 
است. این پرنده با وجود آن که به‌بزرگی يك 
بزواند است هرگز از خوردن دست نمی کقل. جرا 
که هر سبه يا چهار دقیقه يكك بار احساس گرسنگی 
می‌کند. 

۶ «کیوی»: مرغ بی‌پال زلاند جدید, یکی 
از عجیب‌ترین پرنسدگان دنیاست. هرگز آب 
نمی‌خوردو آواز نمی‌خواند, حتی در فصل بهار. 
تخم «کیوی» نسبت به‌تخم برندگان دیگر رکورد 
سنگینی را شکنته است. چرا که وژن آن یلك 
چهارم وزن خود «کیوی» است. «کبوی» ماده در 


۱۳۴ 


سال فقط يك تخم می‌گذارد و «کیری» نر روی 
اين تخم می‌خوابد نا جوجه از تخم بیرون آید. 

* برخی از برندگان ارویا که از حوالی قله 
مون بلان مهاجرت می‌کنند. برای نزديك‌نر شدن 
راه خود, به‌جای شبور از فراز کوه راهی میان‌بر 
در بیش می گيرند. کر هی کنید چه می کننلك؟: - 
خیلی ساده است؛: از داخل توشل مون بلان 
می گذرندا 


دزدگیر جدید 
یکی از سیستم‌های الکتروئیکی مدرن برای 


حفاظت اموال, وسیل‌ئی اسست که با بخش نور 
اتیاء موردنظر را در حفاظ خودمی‌گیرد.منبم نور 
متصل به‌زنگ خطری است که هرگاه کسی بین 
آن و اشیاء حفاظتی حائل شود به‌صدا در می‌آید, 
بدیهی است که دزدان این عصر هم یابه‌بای ترقی 
وسائل دزدگیری روش‌های خنتی کردن آن را بیدا 
کرده‌اند, لیکن برای این روش خاص هئوز جارهة 
کارگری نبافته‌اند. 


آبیاری قطره‌ئی 


مسست آییاری قطره‌ئی مدرن شرانط کشت 
ذر تواعصی پیانانتی را که برای اکر کیاهنان 
مشگل است به‌صورت مناأسبی در می‌آورد. در این 
رورش حتی کود را به‌صورت محلول در آورده 
شم اه آب به گیاه می‌رسانند.از انسن زو نهاست 
صرفهجولی از لحاظ مصرف آب و کود میسر 


۳ 


مپی شود . 

سس سس آبباری قطرهلی متشکل از شبکه 
لوله‌های مرج بلاستیکی است. لوله‌ئی قطور و 
بزرگ, آب را از منبع اصلی به‌کتار کشتزار 
می‌آورد و با لوله‌هائی که به‌تدریج قطرشان کم‌تر 
می‌شود تنام سطح کشتزار را می‌بوشاند و آب از" 
طربق روزئه‌های تعبیه شدء در لوله‌های جانبی 


خارج سه | به‌ر بشه گیاه هی ز سله: 











پیج دست‌خط از «ظل الله جمجاه)ناصرالد ین شاه برای 


میرزا تقی‌خان امیر کبیر 
به‌حکم فاعتبرو یا اولوالابصارا 





۱ ما تمام امور ابران‌را به‌دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب.و بدی که 
اتفاق افتد می‌دانيم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و هعدالت و حسن 
رفتار شما با مردم کمال اغتماد و وثوق داریم وبه‌جزشما به‌هیچ شخص دیگری چنین 
اعتقادی نداریم و به‌همین حهت این دستظط رائوشتیم. 





فرمان شاه بر عزل امیر 

چون صدارت عظما و وزارت کبری زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما 
دشنوار است شنما را ازاان کار معاف کردیم؛ باید به‌کمال اطمینان مشغول امارت نظام 
باشید, و يك قبضه شمشیرو يك قطعه نشان که علامت ریاست کل عساکر است 


۱۳۵ 








فرستادیم. به‌آن کاراقدام نمائید تا امر محاسبه و سایر امور را به‌دیگران از چاکران که 
قابل باشندرا گذاریم. 


2 


بخواهم به‌قدر سرسوزنی از عزت شما کم کنم. طوری نسبت به‌شما رفتار خواهم کرد 
که حتی يك نفر هم از موضوع اطلاع بیدا نکند. به‌نظر می‌آمد که زبادی کار شما را 
خسته کرده بو ۵ حالا و اه تسمت کارها را باه توا ۵ خودم گرفته‌ام. تمام فر امین نظامی 
و کشوری که سابقا به‌مهر و امضای شما صادز می‌شد از اين به‌بعد هم به‌مهر شما 
خو اهد بوذ.تتها 3 که گرده این است که مردم نستند. من شحسا به‌آمو ز غبرنظام 
رسیدگی می‌کنم. درکارهای‌نظام اپداً دخالتی نخواهم کرد بگر چیزی که شما مصلحت 
بدا نید, 

میادا خیال کنید اجازه دهم کسی عریضَه بیخودی بنویسد یادرپار؛ هیچ کس 
حقوق و مستمری برقراز کنم 5 عثل زمان شاه میرور بولی به‌هدر برود.حاشا يك‌شاهی 
بیش‌تر از آنجه مقرر داشته‌اید به‌هیج کس بدهم یااین که هیچ‌کس بتواند حرفی بزند. 


۳ 


دستخط شاه (۲۰ با ۲۱ محرم ۱۲۶۸) 
حناب امیرنظام, 

به‌خدا قسم امروژ خیلی شرمنده بودم که شما را ببینم بامن چه کنم. به‌خدا ای 
کاش هرگ بادشاه نبودم و قدرت نداشتم که جنین کاری بکنم. به‌خدا قسم حالاکه 
مشغول نوشتن این کاغذ هستم گریه می‌کنم. به‌خدا, قلب من آرزوی شما را می‌کند. 
اگر باور می کنند وبی‌انصاف نستند. من شما را دوست می‌دارم. 

پیگلر بیگی آمدو از حرف‌های او این طور فهمیدم که شما بیم دارید که این 
اوضاع به کجا خواهد اتجامید. جد کسی می‌تواند يك لحظه حرفی علیه شما بزند؟ . 
به‌خدا قسم اگرکسی چه در حضور من و چه در بیش اشخاص دیگر يك کلمه 


تاریخ ابلاع- چهارشنبه هیجدهم محرم ۱۲۶۸ 





۱۳۶ 





بی‌احترامی درباره تما بکند پدرسوخته‌ام اگر او را جلو توب نگذارم. تااحقی ید | نیتی 
جزاین , ندارم که من وشما یکی باشیم و با هم به‌کارها برسیم. بهسرخودم اگر شما 
غمگین. باشید په‌خدا نمی‌توانم تحمل غمگینی شما را بکنم. تا وقتی شما هستید و من 
زنده‌ام از شما دست برنخواهم داشت. آجودان‌باشی وزیر جنگ خواهد شد و تمام 
کسانی که شما آن‌ها را گماشته‌اید در مقام‌شان باقی خواهند بوده حتی به‌قدرت‌شان نیز 
افزوده خواهد گشت وزیر نظام بهحکوست عراق خواهد رفت:چراغعلیخان در 
اصفهان می‌ماند دیگران همحنان بافی خواهند بود. می‌بینید تعببر ی داده نشده است. 
به‌خدا قسم می‌خورم امور نظام را به‌عهده شما وأگذار کردم که با جدیت به‌آن‌ها 

پرای ابراز لطف خود شمشیری مکلل به‌الماس گرانبها با حمایلی که به گردن 
مرا بستمل, پتابر دستورها و اوامر شما چیره وحقوق هنگ‌ها یا یذ برداخت شود از اول 
نوشتم در امور نظام به‌هیج نجوی مداخله نخواهم کرد. عایدات دولتی نیز کم‌ترین 
تغیبری از مبزانی که مقررات آن را خود شما تعبین نموده‌آید نخواهد کرد. 






فرمان شاه بر اعدام امیر 

چاکر استان ملائك پاسبان. فدوی خاص دولت ابد مدت, حاج علی‌خان") 
پیشخدمت خاصه؛ فراشباشی دربار سپهر اقتداره مامور است که به‌فین کاشان رفته 
میرزا تقی‌خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت پین‌الافران مفتخر و 
ه‌مراحم خسروانی مستظهر برده باشد. 98 ۱ 


از کتاب افیر کبیر و ایران نوشته دکتر فربدون آئمیت 


ِ | نتخاب رپاطی 





۱ مقصود میرزاسن خان: براذر اسر است که وزبرنظام آذر بایخان و در این زمان در تهران بود. 
. بد زر اعتمادالسلطة هافر وله 


پیکار اندیشه‌ها 


ترجمة جهانگیر افشاری 


ل 


فضای پازی و مرکزصحنه(۲) 





۲- فهره‌ها را به‌هر کز صحنه پرانید: ژپرا از این 
زقطه می‌توانند به‌سرعت و سهولت به‌نقاط 
دیگر پر و ند. 


می‌دائيم که اگر مهره‌ئی در مرکز صحله قرار 


به خصوص خانه‌های مجاور بورش. برد. پنابراین 
چنین مهره‌ئی قادر است به‌سرعت به‌هر نقطه‌لی 
۳ لازم است رود و به‌دیگر مهره‌یا مهره‌شا در 


۱۳۸ 





حالت‌های تهاجمی با تداغعی باری دهد... شکل 
شماره سی و شش به‌خوبی مشخص می‌کند که 
مهره‌های مستقر در مرکز صحنه از چه نیروشی 
برخوردارندو در چه سطح کسترده‌ثی اسکان 
انتخاب نوع حمله بر ایشان فراهم است... دراین 
شکل, فیل سیا+ 97 پا آن که در محل مناسبی 
مستقر شد» و در مسبر فأنونی خود می‌تواند تا 
خانه 92 ترکتازی کند, معهدا در مقام مقایسه, این 
فیل به‌هیج روی بارای برابری با اسب ۵4 را 
ندارد... اسب سفید 64 سه حرکت بسیار خوب 


۹ 


می‌تواند انجام بدهد و با هر حرکت به‌یکی از سه 
جهت بورش ببرد... می‌پرسید چگونه؟ این است 
وت 

الف؛ در جناح راست: سفید می‌تواند سپ 
4 را بدخاند 95 برد وبا این حرکت: حریف را 
تا بل یاسات شلن کند, سیاه عضو ر اسنت برای 
دفع خطر و گریختن از يك دام هولناك؛ حصار قلعه 
کوچلف را.برهم بشکند... بپس از این واکتش, 
سفیدامکان می‌یابد رخ یا وزیسر را به‌ستون 9 
بکشدو با کیقیتی تهدیدآمیز بازی را ادامه بدهد. 

ب: در جناح وزیره سفید می‌تواند اسب 94 
را درخانه که حای دهد... بااین‌خرکت فیل 97 و 
ساده‌86 مو رد حمله قرار.می گیرند. 
را به‌خانه ۵6ببرد... اژ این خانه. سفید از ي سو 
بنیل 7 بورش می‌برد و از سوی دیگر نانع 
می‌شود سیاه رخ 8 را به‌خانه 08 یکشاند: 


5 
سال ۱٩۳۴‏ و ائدوه 
سس سس تس تس 


بسکی از حوادث بزرگ سال 1۹۲۴ را 
می‌توان مبارزه برهیجان دو استاد بزرگ شطرنج؛ 
بعنی ج - آر - کاپابلانگاههمهاجهمهه ,1.8 و آر 
- رتی 8.۳۵0. دانست. در اين پبکار خونینی, 
کایابلانکا با تمام نسرو می‌کوشید حریف را از 
میدان به‌در کند و سرش را به‌طاق بکویبد. بد 
نیست بدائید که رتی در بنجمین دور از مسایقاتی 
که در این‌سال برگزارشد. رقیب پرتوان خود را 
مغلوپ کرده بودو خبر این بسروزی به‌سرعت 
به‌تمام دئنا مخابره شده بود که: کابایلانکا در برابر 
رتی سر تسلیم گر ود آورده... این روبداد تلخ 
برای کابابلان_کا غیرقابل تحسل می‌نمسود و 
نمی‌توانست قبول کند که رتسی او را برای 
نخستین بار در طول هشت سال گذشته به‌تاکامی 
کشانده... به‌همین دلیل نیکار این دو تایقه دتیای 
شطرنج دارای فبجان خاصی است که به‌هتگام 





بررسی متوجه چگونی آن خواهید شد..:.رتی در 
براپر حر یف پا تمام نسر و رز فوحودیت حود دفاع 


۱ می کند و به‌شمسن مسصه کایاپلانکا در مر حانة 


ندارد... تمام ناظران وتحلیل‌گران می‌بنداشتند که 
این مبارژه با يك حالت تساری به‌یایان#خواهد 
آمد؛ولیاستاد کو بائی برخلاف تمام بیشگونی‌ها پا 
انجام مانورهای ماهرانه, رت را که خود از 
اساتید مسلم وطراح بزرگ ترکیب‌های آخرباژی 
08 650 اسست در حرکت سی. و شم 
به‌شکست هی کشاند وادارش می‌کند سر تسلسم 
فرود بیآورد... با هم بررسی می‌کنیم: 


دفاع فرانسوی 





ول -[ 4 2 1 
85 . حبز 5 سم سع 
و وا ۵ ۰ 3 3 سم 3 سس 


توجه کنیدا کابا بلائکا می‌توانست از امکانات زیر 
سر بگیرد؛ 

الف: با استفاده از روش هو رفی ۲۸۵۲۵۷ 
بیاده ساه 05 رااز صحنه خازج کند, 

ب: .با بهره‌گیری از تکنیك اشتاینیتسز 
عااماها ر نیمزوویسج ۷۵ بب‌اده .را 


ر بهخائه 05 بگشانك, 


3 از واریاسیون تازاش ۲۵۲۲8۵6/۱ استفاده 
کند و اسپ را درخانه 02 بنشاند. به‌طوری که 
ملاحظه می‌کنید. کایاپلانکا از واریاسیون کلاسيك 
بهره گرفت و آتیش را درخانه 03 مستقر کرد. 
بدین ترتیب» اسپ ععلاً درمیدان نبردعهده‌دار 
ایفای نقش گردید و بی‌آن که راه عبور فیل 61 را 
بیندد. بیاده سفید 94را دز ختر حمایت خود نِگة 
داشت و مز کر صحنه را زیر مهمیز گرفت: 


ت- ۵ ۱ و و وا و سس 
۷ 5و ح«ه 


65 6 
۴ _- 7 


۱۳۹ 





5 ۳۳ وا 
۴۳ مس 

وزبر سیاه به‌خطر افتاد, ولی ترهممن ناد 
بهخیاتش خانمه داذه خواعد شد؛ 


۵ 6 ۱ و 6 سب از 2 سب 3] ست و 


۳ حر کت و سی انجام داد ۳ ام 
تحلیل گران معتقدند که بردن بیاده 2؟ به‌خانه 14 


بهمراتب بهتر است زیرا بیاده هعرنگ 65 می‌تواند 
از عتانتا از سم ناه ستو 3: 


تلا . 7 وس 
۳-5 -_-9 4 ف]. ‏ سق8 
6 8 عتی: و 
یتنعل( ۲ ۳1 10-۰ 


این است که نناده را دو خانه جلوتر بباورد و در 


۵ ۷ + -100 و اسلا 
6 دا 11 3 .۳۴ ال 
۳ 0 -12 بای اب اشسد۳ ۱ 
7 ٍ 13 3 سل 1 


چنین می‌نماید که رتی امکان این که بازی را 
به‌تساو ی بکشانده از دنت داده آنتتر اعازه 
بدهید ادامه بدهیم... هنوز به‌پایان کار خیلی‌مانده: 


۳ 2 19 ۵2 17 
8 - ] --5 1[ ۵ ۳ ح5 1 
هم 9 1 1 - ۲۲1" . 167 


تقد در نظر دارد با کعودت آتش توپخانه رخ در 
ستون ۵ و هلاکت پیاده سیاه ۵6 که ظاهرً تنها 


نقطه ضعف حریف است. او را آسیپ‌پذیر کند. تا 
چه نیشن اید: 


6 - ۲ 16 
5 لت 17 


۱۴۰ 





۳-۵ 18 3 -18 
2 ۶ ۳ 19 4 سح 19 
۰ ۵ ۳ حل۵ ۳ سح ۵4 
3-6]. -۵1 4 0 ۲ 721 
۲ ۸ ۲ اه 1 سس ۲ سر 
۵ # ۵ 23 23 


رتی با اندوه مهره‌هایش را یکی نس از 
دیگری قربانی مي‌کندو بدین سان تقرییاً تصام 
سواران سنگین را بهخارج صحنه می‌فرستد... 
بهتر بود که سیاه در حرکت پیست و سوم وزیرش 
را به‌خانه 05 می‌بردو ات‌گاه در برابرعکس‌العمل 
رقیپ و استقرار وژیر سفید درخانه 64 بیدرنگ 
از ثیروی رخ مدد می‌گرفت و او را به‌خائه 98 
مي‌کشاند. ولی خوب. همیشه نمی‌توان حرادث را 
از قبل پیش‌بینی کرد: 


8 س | حوا 2 0 دس 24 


سفید. سه بیاده آزاد در اختیار دارد که در حال 
حاضر دازای امتباز خاصی نستند. جز ابن که در 
تیررس دشمن قرار ندارند: 


8 - ۲ وا ۲-4 و25 


آلخین ۰۸۱۷۱۱06 استاد بزرگ شطرنج 
آخرین‌حرکت رتی را تأئید نمی‌کند. ب‌عقیده او 
اگر رخ سیاه درخانه 08 مستقر می‌شد به‌مراتب 
بهتر بود؛ زیرا پس از نشستن اسب سفید درخائه 
5 سیاه می‌توانست مهره شاه را به‌خاثه 98 ببرد 
و پدین سان کوششی در جهت بهبود وصم خود 
به‌ععل بیاورد: 


۳-6 س26 8-2 -26 


اکتون کاباپلانکا در وضعی است که به‌راحتی 
می‌تواند به‌هدف خود که شکست دادن حربف 
است؛ جامة عمل بیوشاند: 


م6 لا و 5 - 6 27 


سقید پاقربانی کردن اسپ خود يكك پیاده آزاد و 











۳ 


چواب: 
اس 2 برع تس 
بیاده سفید. از يك سو اسب مهاچم رقیب را از 
گردونه خارج کرد و ازسوی دیگر راه بیشروی و 
ارتقاء مقام را برای حخود هنوار کر فد 


6-۷ -28 مریمب 287 
۵ 8 و با ان ۵ 22 3 -- ۲ 9 مر 


عهره شاه سفید می‌خواهد خودش را به‌خاند 64 کد 
در ترکیب فعلی صحنه نقش تعیین‌کننده‌شی دارد 
برساند. اگر بخواهیم وضم دو حریف را در شرائط 
مرجود مقایسه کنیم. پاید اعتراف کثیم که سیاه 
دست و پايش توی بوست گردو است: پیاده آزاد 
5 حواسش را پرت کرده. باید جهار چشسی 
مواظیش باشد. نیمزوویج می‌گوید: پیاده آزاد در 
صحنه شطرئح يك جانی خطرناك است. پاید او را 
در غل و زئجیر نگاه داشت زیرا به‌آسانی می‌توائد 
از چنگ محافظانش بگریزد: 


8 بت ۲ ت29 اس 9 لو 
۳-5 -30 4 - ۲ عل3 
6 -] - 31 ۳-۷ 31 

۵ رم 32 ۵ ۳ س32 


در این لحظه. جناب رتی صاحب يك پیاده آزاد 
شد؛ ولی این بیاده برخلاف گفته نیمزوویج خیای 
ضعیف و بی‌آزار است و نیازی بدغل و زنجیر 


لذارد: ۰ 
۳۱5 نس ۳ حس[3ق #4 | 3 3 
۳-4 34 " 
1 ۲ سل3 
4 سم سوق 6 سل 357 
تسلیم می‌شود 36 ۳-7۱ 36 


رتی, استاد مسلم ترکیب‌های آخر بازی تبازی 
نمی بیند. يا انجام مانورهای خسته کننده به‌نیسرد 
اداسه دهد لذا با فروتنسی شر تسلیسم فرود 
می‌آورد... حتماً میل دازید بدانید اگرجنگ و 





گریز ادامه پیدا می‌کرد. چه می‌شد, بله؟ بفرمانید 
این است آن کوشتن بی تم 


۳ ۰ 36 یره ص3۳ 
6-5 -38 رت عس38 
و۳ -39 ۳ -39 
0-5 -4۵ 4 و 
و سس[ 4 عم -41 
7 - ۴ لو 44 5 - ۲3 4 
۵ ۳۷ -3 43 
2 44 7-0 4 

و 46 ۲-۶ 46 


نیاده سقیل 06 بر ردی ارتفاء مقام ۳۹ می کند ۳ 
نبرد را به‌سود خود په‌پایان می‌برد:.. از دست" 


وضع صحنه را پس از انجام حرکات بیست و 
چهارم نشان می‌دهد. 
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صندوق ستی 





و آقای م.سن: ( قر وه ) 


دردها یگی و دو تا و ده تا یست. دست 
روی هر کس بگذاری فربادش بلند می‌شود. 
عحالناً دوره بکتجاوی فرصت طلپ‌هفت ۳ 
انحصارجوهاست: و کسی په‌درددل شما کرش 
ثعی‌کند. در نامه‌تان خواندم که در زوستای شما 
جهار مدرسه هست - دو دبستان بسرائه و دخترانه 
و يك دبیرستان و يك مدرسَه راهنعانشی ‏ که 
مجموعاً دو هزار و یکصد نفر دانش‌آموز دارد و 
معلم‌های دست سوم همدان را می‌فرستند نها نجا. 
اختنای جدید پیداد می‌کند و فشار ارتجاع اوضصاع 
را از زمان گذشته هم وحشتبارتر کرده. واقعاً دل 
اتسان می‌گیرد. يك روستا و این همه طالب 
قرهنگ و دانش, و آن رقت به‌این‌ها چه 





۵-۲ 


(نهران) 


۰ آقای ‌/ جو یا 

داستان کوتاهی که فرستاده‌اید تنها گزارش 
جه نوشته شاه خواننده مننظر است در این متن 
اتفافی بیفتد با این که نوسنده روی جیزی 
انکشت بگذارد.اما نوشته تمام می‌شود بدون این 
که خواننده در یبد اصلا برای حه شروع شلد ۵ 
لو 3 

» اقای فریدرن کاتبی 

نخست تصورگردیم دوق و حال هسکاران 
محله بهسعدی نستا که ازاشعار شما ۳ دراو نده 
بعد که نامة حضرت‌تان را خواندسم تر همه نا 
روشن یشد که اشکال کار در سواد فارسی‌مان 
است. مرقوم فرموده اید؛ ك 


۱۳۳ 


آستر دعر موسرم 

جاب پیش‌تر در فهم و وشته‌ای ایرائی د 
لا به لا . 

نگاهم مات در شالبزارهای شمال جه پرکت 
سرمایهها و رویش گندم. در تخیر نمی‌مائم چونان 
سلی است آپاراتید و گروه در گروه زحمتان 
نجیب‌ژاده یستیم. چه نجیب‌زادگی در استعمار 
است نه در حماسة تاریخم, جوئان نوشته‌ئی که 
مسخ باشد.» 

خداوند همه ما را از شر ابلیس حفظ 
بفر مایف! 


آقای منوچهر بهدادوندی (مسجد سلیمان) 
24 سك وم دواسسته وتو رد ی 
2 





تما «ه) 


آقای محمد میرشکاری:باد. 


۶ آقای بهر و زعقراوی کردستان. 

9 آقای مسعود احندی: با جشم‌های بادامی.,. 
8 آقای کاظم دز فو لیان: داستان کوتاه. 

آقای فزاد نظیری: دیکتاتورها: شباب, 
عاشقانه. 

۵ فرشته (اصفهان): به‌سوی نورسرنید. 

۰ آقای علیرضا غفاری: قصید؛ ۲۲. 

آقای تقی. رشیدیان (کرمانشاه): فصل فاصله و 
قصسه, 

۰ آقای سیاوش پرواز (پاریس)؛ مادرید, رم 





سردپیر محترم کتاب جمعه 


در «آخرین صفحه تقویم» کاب جععه 
شمارة ۸ از نهادی به‌نام «ستاد خلق ترکمن» 
سخن مي‌رود که در سرتاسر ترکمن صحرا چیزی 
بدین نام سراغ نداریم. 

اگر تبدیل نام «ستاه مرکزی. شوراهنای 
ترکمن صحرا» به«ستاد خلق ترکسن» از طرف 
آقای م.سراد یلک اشتباه سهنوی باشد, باری 
مسلماً از طرف نبودمداران حکومت کابلا حساي 
شده است.زیرا باورکردنی ثیست فربائدهان سیاه 
پاسداران که تاکنون به‌دستور آن‌ها دو بار - يك 
بار در فروردین ۵۸ و يك بار هم در باه گذشته - 
«ستاد مرکزی شوراهای نرکمن صحرا» به‌رگبار 
مسلسل بسته شده تام آن را بهتزنتصی ندانند. 
انسان. بای خیلی سابه بامد که فکر کند آقای 


زرئیسی هی زه جناب خلضا لی؛ دادگاه انقلا ب: ‌ 


استانداری مازندران؛ حتی در اعلامیه‌های رسمی 
خود به‌اشتباه ای نام راسناد خلق ترکمن» 
می‌خوانند. به‌اعتقاد من همه آن‌ها با آگاهی کامل 
این اشتباه را,مرتیکب می‌شوند. آن‌ها برای اب از 
لغت شورا و به‌طریق اولی از ستاد مرکزی آن که 


هماهتی کنندهة کار شوراهای دهفانی کارگری: : 


وصیادی در سراسرترکسن صحراست نهادی 
۱۴۴ 


مجمرل بهنام «رستاد خلق, ترگمن» اختراع کردهاند 
و آگاهانه می‌خوآهند با استفاده از بار نظامی لغت 
ستاد» در عبارت ه«ستاد خلق ترکسن») ستاد 
مرکزی شوراهای ترکمن صحرا را يكك ستاد 
نظامی معرفی کنند تا توطله‌های‌شان برای از بین 
بردن نظام شورائی در ترکمن ضحرا به‌حساب 
جنگ‌طلبی ترکمن‌های متشکل شده در «ستاد» 
تمام شود| 

نیز باید عرض کنم که در ترکسن صحرا 
علاوه بر ستاک مکی تقوراها تهانهای مترقت 
دیگری همچون «کائون فرهتگی و سیاسی خلق 


ترکمن» و «کانون هنری و فولکلوريك خلق 


ترکمن»رجود دارد که عنوان هیچ کدام با عیارت 
استاد خلق ترکمن» اشتباه شدنی پسسستا: تنها 
ترجسهی که حود دارد انن است که بارر کنیم 
گروه جعلی «فدائبان ترکمن» که سوولیت قتل 
بی‌شرمانه شربف‌ترین فرزندان خلق ترکمن: 
توماج؛ مخنوم؛ واحدی و جرجانی را از دوش 
فرماندهان سباه باسداران برداشته‌اند در مکانی با 
نام من در آوردی «ستاد خلق ترکسن» مشغول 
فعالبت اند ا 


رضا علامهزاده 











۷۱ اف چی- 
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حل یج 


مت اف یت ۰۵ 
اج سک ۳۳ 62 سم سس 
کر ی تسیا ت 1 
4 ی ۰ : ۳ ِ 


جنبش اعتصایی کارگران در آمریکا غالبا شکلی قهرآمیز به‌خود می کرفت. 
دی مج ا غاب سجن يك معدن به‌سال ۱۸۸۷ لکوموتیقی را به کار می‌اندازند. 
زیر: « فارد بورژوازی» معدنچیان اغتصابی را که سنگی می‌پرانند به گلوله می‌بندد. 














اول مه ۱۸۸۶: پرتاب بمب به‌میان اقراد پلیس از سوی عوأمل خود او در شیکاگو. 


و7 24 ا 
۱ ۱۳۲۲۲۲۷۲۲۱۲۱ 


چشن نخستین ماد مه در فر انسه: کاستیلون پاریس, از دسد «ژوزف بلون» 5 
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تصویری تمثیلی که در شمار: ویژة ماه مه ۱۸۹۷ مجله اتریشی «مای فه یر» [جشن 
مذ] انتشار یافته است. - زنی که همه مردم به‌سوی او شتافته‌اند «شمشیری جادوئی» به کف 
دارد که گرد دسته آن عبارت «دانانی. قدرت آست» می‌درخشد و باهای خود را به‌استراحت پر ؛ 
اثار مار کس و دار وین 3 لا سال نهاده امس 


طرحی از مجلة آلمانی «مای" 
فست» آجشن مد] ۱۹۳۱ 





بورژوازی بزرگ که دو تن 
با بازوبند حزب نازی هوایش 
را دارند. با صف تظاهرات ماه 
مه مواچه شده است و با ترس 

و لرز به‌ایسن دو می‌گویسد: 
«خفظ جان من با شماست!» 
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۷/4 _ 7 بِ " ‌ِ " ۳ : - سم 1 ۸ 9 4 ی ۱ مد" 
سم 91 ۲ ۷ ۱ ۹ ک ۳ 9 1 ۱ ت ‏ 
۲ 50 ای وااحا ع ۵۷۵ ۵16 ۱۱01۲۳۳/۴ ج) چا جی۱|ز۱۵۱۵) و۱ وین 
طرحی از «گران دوآن» که در محله «صدای مر دما چاب 
پار یس میتت سده و از اثر قاطم اعتصایات عمرمی سخن 
می گوید. 
در بالای طر ح نوشته شده است: «جامیة بورژوا چه 
گونه به‌درك واصل خواهد شد؟» - و باس سوال در زير آن 
چنین آمده است؛ «هگامی که همه کار گران به‌توافق با 
یکدیگر از تغذیة او تن زنند. روی طلاهای خود از گرسنگی 
خراهد تر کید!» 


04 





شده است: 
و مانم حرکت آن شود؛ 
یرای این طرح از حوادت کشیدن خط آهن سر آسری امریکا الهام گرفته شاده آاست. 








صع تسس تس ان سس سس تک تست مس اس ات تا تس ۳۹ 
سرت 1 ب ۳ ۳ تست تست عج ی ۳ ت ۳ 

کت سوت تسس سس تپ تا ات وی ات ات تست 3 5 ِ - 3 سس ۳ 5 

3 5 

















طرحی از روزنامة «ال سوسیالیست» - 
ارگارن حزب سوسیالیست اسپانیا - , که برای 
آن از انجیل (زنده شدن «العازر» به وسیلة 
حضرت مسیسج) الهام گرفته شلرو ات 
پرولتاریا که در تابوت سرمایه‌داری نهاده 
شده است به‌امسر «مار کس» که خطاب به‌او 
می گو ید «برخیز و حرکت کن» از خواب مرگ 
بیدار شده. 
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طظرح روی جلد نشرية حزب آلمان به‌مناسبت اول ماه مه ۱۹۰۹ 
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ی ظعال ۱ تمه 


۴0۵۱۲ ۱ 0۳ ۳۰۳۰ ۷۸۲ 


ره ار جح اس تیدا وا جاج 
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طرح صفحة اول روزنامة بومهلیسیت «لومانیته» (ارل مه 
۵ : 


بالای طرح نوشته شده است: «صلحی که می آید اه 
زیر طرح, نماد ارتش ذر شم کته به‌مخاطبان جوا ۵ 


می گو ید: «از دون چه قدر خوشگل بود... زمان چنگ!» - 
منظو رزش پرندة ربحته پر و مغلوك صلح استا 





۸ ك ۲[ 
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هک و 
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۳۹ 
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درا نگلستان دیسر شاه اس 





داستان مشهور «گالی و ر»: که نه‌مناسیت اول ماه مه ۱۹۱۲۰ 





در حست و وی کاین., 
طرحی از محموعه «انكث: امر یکا!» 
اثر نقاش روس؛: ب. پرو روکوف. 
















نمایند گان فروش کتاب جمعه در 


انتشارات اگاه ‏ مقابل دبس خائه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
انتشارات: روز بهان - مقابل دانشگاه 
اتتشارات سر مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان - مقایل دانشگاه 
اتخقنارات مروارید - مقابل دانشگاه 
انتشارات. نو ید - مقابل دانشگاه 
انتشارات بیرند - مقابل دانشگاه 
اتتشارات طهو ری - مقابل دانشگاه 
انتشارات دنیا - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
انتشارات باستان ‏ خیابان فروردین 
مرکز پخش میشا - خیابان فروردین 
انتشارات سیهر - مقابل دانشگاه 
انتشارات بازت مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمانی. - میدان فردوسی - 
جنب لوان‌تور 
انتشارات: توس اول خیابان دانشگاه 
انتشارات کاوش مقابل دییر خانه دانشگاه 
شهر ستان‌ها: 





خوزستان: اردشبر. مجتبائیان ۲۹۴۳۳ 
فارمن: میراد ۳۲۷-۱ 

آبادان و خرمشهر: جوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰ 

کیلان: جمال حیدری ۳۳۹۳۹ 

اصفهان: شمی اشراق ۳۳۰۳۰ 

کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 

ارومیه: بهزادنیا ۳۳۰ 

خری: دیندارتی ۳۹۹۳-۳۱۶۷ 
هندان؛ علی‌اکیر باری ۹۹۶۹۹ 
استان خراسان؛ عابدزاده ۲۷۷۲۸ 
سمتان: شهرام ۳۰۱ 

بر و کر ۵: شهرام ۳۳۴۳ 

ستتد ج ؛ آبازی ۳۸۹۸ 

کنید: دلدادة مهر بان ۲۶۶۱ 






سس << 
پرای بیحش کتساب جبمه در 








برد: دهقان 

گرگان: قمری 

ژنجان: " ۱۹ ۱۳۹۳۴ 
قائم‌شهر: میت تاد ۵ 05 
بابلسر: میر زانی ۳۵۸۰ 
آمل: صالح رجائی ۲۳۴۳ 


بند رعیاس: احمدبان 









زاهدان: رفعت ۵۰۳۳ 
اراك: سیهر بور ۲۶۸۲۷ 
ار: با 


بت ۳ 













ندن: مجید برنوش ۵۱۹۲۸۴۲ 
لندن: خانه فرهنگ ابران 








شهرستانهیا نماینده فعال 
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انتشارات مازیار از مجموعة تاریخْ 








1 دار و ین 

















۲ مائو تسه - توا م5 بولیوار 
۴۳ انقلاب چین ۷ گاندی 





۴ لثوناردو داو بنجی 
۱. بگذار سخن بگویم(ادبیات کارگری) 
ترجه احمد شاملو و ع. باشانی 


























۲ محصول توفانی(ادییات مبارزه) 
جان اشتینباك . ترجمذ محمودمصور رحمانی 
۳ انسان اولیه(, ه توجوانان) 
نم خورد ترجماه ‌. ت. خابری 
۴ پیدایش حیات و تعامل انسان 
۱ عرت: صابری 
۵ا,. سوسیالیسیم در کو با 
هو برسن و بل سوئیزی ترجمه ح. نعمتی 
۶ چنین است دیکتاتوری 
(رنگیسویره کودکان) 


ل. اف . سانتامار با و دسوس حوس تر حمه جوا 












































شصسسی 











دمیتیلا باریوس دو چونگارا 


(زنی از معادن بولبوی) 





